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صد شکر که «این» آمد و 

صد ‌حیف که «آن» رفت 

با پایان یک ماه روزه‌داری. عيد فطر ۰ 
از راه می‌رسد که عید قبولی آزمون بنده . 
در آزمایش خداست و خوشا به حال آنان 
که توشه‌های خوب از اين عرصه بر کت 
و مغفرت برداشته‌اند و در اين روزهای 
روزه‌داری و شبهای مناجات. حالی بيدا 
دید و مدارحی را بشت سر گذاشتند و 
به مقدماتی رسیدند و خوشا به حال آنانکه 





07 سر سفره خداباادب و نزاکت 
نشستند و به فر اخور توان خود از بر کات اين سفره رحمت و مغفرت و كمال و تعالی توشه بر داشتند .يس برای 
اینان که توفیق روزه و طاعت داشته‌اند. عيد فطر. عيد واقعی است و جه مبار ک و فر خنده. 

عيد قبولی انسان در آزمون تکلیف الهی بر همه شما مبار ک باد 


سالروز فاجعه ۱۷ شهر یور 
در ۱۷شهریور سال ۱۳۵۷ هجری شمسی نخستین تظاهر ات میلیونی مر دم مسلمان ايران در میدان ژاله 
(شهدای کنونی) بر پا شد. در این روز جمعیت عظیمی از مردم با قلبهایی | کنده از ايمان در مقابل نظامیان رژیم 
قرار گرفتند و در راه‌ایمان و اعتقادشان به شهادت رسیدند. اين روز به نام جمعه خونین يا جمعه سياه در تاريخ 
انقلاب اسلامی ثبت شده و حضرت امام خمینی (ره) روز ۷ اشهر یور را« یوم اللّه» ناميد ند. 


در گذشت ابو القاسم ياينده و جلال آل احمد 
در ۱۷شهر یور ماه سال ۱۲۶۳هجری شمسى ابوالقاسم ياينده نویسنده و مترجم توانای ایران در کل ا 
ترجمه کلمات قصارحضرت محمد(ص)؛ و تر جمه متن کامل تاريخ طبری از جمله | ثار پاینده به شمار می‌رود. 
همچنین در ۱۸ شهر یور سال ۲۴۸ ۱هجری شمسی, «جلال ال احمد» نویسنده منتقد و نظریه پر داز سیاسی 
- اجتماعی معاصر در« اسالم» در گذشت . ال احمد معلمی پر تلاش بود و مهمترین اراء مذهبی و سیاسی و 
اجتماعی خود رادر کتابی به نام درخدمت و خیانت روشنفکران گرد | ورده است. ال احمد تشیع رانوعی نهضت 
ا غار واحنهاد رادو نقطه اوح تشیع می خواند. 
وفات آیت‌الله طالقانی 
٩‏ شهریورسال۱۳۵۸هجری شمسی: حضرت آیت اللّه سید محمود 
طالقانی دانشمند و مفسرقر آن مرت اا یات گفت و 
| ملتایران‌راداغدار کرد. آیت‌الله طالقانی از کود کی تحصرل عم ااا کرد 
1 ودرسال ۱۳۱۷ شمسی به درجه اجتهاد نائل آمد. آیت له طالقانی در زمان 
و رژیم پهلوی بارها دستگیر, زندانی و تبعید شد و سرانجام در آستانه پیروزی 
| انقلاب اسلامی از زندان آزاد شد ومر ا ۱۰۱۱۳ 






گرفت . ایشان به فرمان امام خمینی(ره) ریاست شورای انقلاب و امامت 
جمعه تهران را برعهده گرفت. هم چنین درمقام نمایند گی مردم تهران به 
ES‏ 50 .از آیت‌الله طالقانی کتابهای ارزشمندی چون «پرتوی از قر آن» به جای مانده اس 
شهادت شيخ محمد خیابانی 
١‏ شهریورماه‌سال ۱۲۹۹ هجرى شمسی: شیخ محمد خیابانی از مبارزان ۴ 
دوره‌مشر وطیت بدست حا كم وقت | ذربایجان به شهادت رسید. بدین تر تیب ۲ 
قيام شيخ محمد خیابانی و یارانش درهم شکسته شد. شيخ محمد خیابانی 
همزمان با كسب علوم و معارف اسلامی مبارزه با ظلم و فساد دستگاه دولتی را 
اغاز کرد و يس از بر جیده شدن استبداد محمد علیشاه و فرار او درسال ۱۳۲۷ 
هجری قمری درمقام نمایند گی مردم تبریز به مجلس شورای ملی راه یافت. 


احتمال عدم انتشار مجله هفته آینده 
با توجه بها ينكه تا آخرین لحظاتی كه مجله به زیر جاب می رفت تکلیف تعطیلات عيد فطر مشخص نشد.در صور تی 
که تعطیلات اين عيد بزرگ به سه روز افزایش يافته و روزهای شنبه و یکشنبه نیز توسط دولت تعطیل اعلام شود. 
مجله اطلاعات هفتگی امکان جاب نداشته و چهار شنبه آینده (۴ ۲ شهریور) 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@gmail.com‏ 


٠ ١ 00۵‏ .2 ۰ ۰ ۷ 
نهران جگونه خلوت 
۸ 
می‌شود:! 
یکی از خوانند كان محترم مجله از خر اسان جنوبی 
با من تماس گرفت ويه نکته‌ای اشاره کرد که اما 
محل بحث است و در جای خود بايد مورد توجه 
جدى قرار بكيرد. 7 
اومى كفت اخیرآدر قالب طر ح‌انتقال, یکی از 
همکاران تهر انی رابه اداره‌مامنتقل کر دند که دو سال 
بیشتر به پایان خد متش نمانده‌است بااینکه کاری 
دراداره‌نداشتیم براي ش جایی باز کر دند درحالی 
که در همین شهر ما چندین و چندده نفر آدم بومی 
تحصیلک رده و معتقد و کاربلد هستند که با وجود 
تحصیل و تجر به بیکارند و نیازمند کار. به هرحال اين 
چیزهامهم نیست ان چیزی که مهم است‌اینکه ایشان 


نامه های‌بدون واسطه 


خلاصه ای از جند نامه 
روزه‌خواری نكنيم 

امسال که ماه رمضان در تابستان بود بسیاری 
از مردم‌هم در تعطیلات به سر می‌بر دند و قاعد تا 
مسافر به حساب می آمدند و روزه‌هم نمی‌توانستند 
كاهش بيدا کرده بود یعنی مردم کمتر ملاحظه 
شعاثئر اسلامی و روزه‌خواری در ملاععام زیبنده یک 
جامعه اسلامی نیست. نکته ديك راينكه تابه حال 
بارها درباره حفظ محیط ز یست مطالبی جاب شدهاما 
متاسفانه‌هنوز هم در بعضی از این يار کها و تفر جگاهها 
دیدن‌انواع واقسام زباله‌های جمع نشد هويراكنده 
آزارذهتده است: 

با این بول برق جه کنیم؟ 

همه می‌دانتد که امسال‌هوا گر متر شده‌بود. 
بخصوص در شمال کشور گر مابیداد می کرد در جنين 
شرایطی که خود دولت هم وضع رامى دانست به جه 
دلیل چنین جریمه‌های سنگینی رادر مورد برق در 
تابستان بايد جه کار می كرديم؟ تا کی مر دم باید از 
دست اين گرانی‌هابنالن د؟ اجناس هم که جای خود 
دارند وهر کس‌هر جقدر که می خواهد گر انفروشی 





کي 


به محض اينكه به شهر ما آمد بالغ بر دویست هزار 
تومان حقوقش بيشتر شده و همین حالت تبعیض آمیز, 
نوعی نفرت در ميان همکاران به وجود آورده که مگر 
خون آنهارنگین‌تر است که چون از تهر ان به شهر ستان 
آمده‌اند باید این همه تشویق شوند ؟! یکی از بچه‌ها 
می كفت بهتر است ما هم برویم تهران و تهرانی بشویم 
و بعد تقاضای انتقال بدهیم تابه ما هم برسند... 


...نكتهاى که اين خواننده‌محترم به آن اشاره کرده 
است نکته بسیار مهمی است. طر ح انتقال کار مندان از 
تهران به شهر ستان بااین اوضاع, نه کمکی به خلوت شدن 
تهران می کند ونه انگیزه‌ای به وجود می آورد تاجماعت: 
اين شهر بز رگ وبی در وپیکر رارها کر ده‌وبه سایر مناطق 
کشور روی بیاورند ونه بازخورد و انعکاس خوبی در بين 
ادارات و سازمانهای دولتی خواهد داشت. 

سوال نخست این است كه تابه حال از طر یق این 
در خوش‌بینانه‌ترین حالت جه تعدادی ممکن است 
از تهران بروند؟ 

دوم اينكه افرادى که از تهران به شهر ستان منتقل 
می‌شوند آیادر آن شهر جای خالی برای جذب آنها 
وجود داشته‌است ویادارد؟ویا آنهاقراراست‌جای 
افر ادی را بكير ند ؟ جون قرار نیست مابه تعدادافرادی 
که‌از تهر ان به این مناطق می فر ستیم کار مندان بومی را 


می كند وسازمان عری_ض و طویل تعزیرات هم گویا 
تعطيال است مسن مره جه کنند ؟ 
جه کسی پاسخگوست؟ 
دی تر در کی اهلا ت رما كار كران 
محترم برق در حال تعویض ترانس برق بودند که بعد 
از نصب به علت سهل‌انگاری یکی از کار كران که اشتباه 
فاز به فاز کرده بود برق كل منطقه اتصالی کرد و لوازم 
خانگی بسیاری که روشن بود سوخت که خودم شاهد 
چند مورداز آن در ميان وسایل نزدیکان بوده‌ام. چنین 
خساراتی راچه کسی بايد پاسخگو باشد؟ 
ذكريا آقابابایی -كركان 
مى خواهم دستانم رادر باغجه محبتتان بكارم 
دختری ۴ ساله‌ام که در ترم آخر مديريت درس 
می‌خوانم. همه آرزویم اين است که بتوانم در کنکور 
هر آرزوی دیگری بر من حرام است. نمی‌دانم شما 
هر روز راباجیب خالی به این طرف و آن طرف رفتن 
راتجر به کر ده‌اید یانه ؟ در شهری که دانشجوی ان 
هستم فروشند گی می كنم وباوجود اينكه هیچ خرج 
شخصی ند ارم به سختی می توانم خر ج تحصیلم راتامين 
کنم. هرجه هم که صر فه‌جویی می كنم باز کم می | ورم 
و مجبورم بقيهاش را با هزار خواهش و التماس از يدرم 
بگیرم که‌اوهم جدای آنکه فقیر و تنگدست است: 
جندان اعتقادی هم به اد امه تحصیل من ندارد. هیچ 
وقت دردلباس.سر ووضع. کفش و غذ او اینجور چیز ها 
رامهم ندانسته ام. لباس کهنه و کفش نیم‌دار بر ایم عار 


بیرون کنیم و یا باز خرید و یابازنشسته کنیم. به هر حال 
اناده لت كازرى دوس ارس اند رد 
در برخی ادارات و سازمانها نظیر آموزش و پرورش 
می‌توان راحت‌تر چنین جابجایی‌هایی را انجام داد چرا 
که به هر حال مد رسه و دبیر ستان ومر کز آموزشی همه 
جا هت اماد ر مر رد سےا ری ار ادارا ت وسازماتها 
جنين امكانى متصور نیست. 

سوم آنكه هیچ تضمينى وجود ندارد تا آنها كه به 
اين طريق به شهر ستان منتقل مى شوند مجددا سر از 
تهران در نياور ند. از حال مى شود پیش بينى كرد که در 
قال ب اين طرح عدهاى زبر و زرنگ در سالهای آخر 
خدمت به شهرستان منتقل مى شوند ويكى دو سالى 
خانه و زند كيشان رادر تهران اجارهمى دهند وباحقوق 
بالابازنشسته که شدند مجدد أ سرخانة وزند گیشان 
برمی گردند بی آنکه اين جابجایی تاثیری در کاهش 
جمعیت تهران داشته باشد. 

نکتهدیگراین است که‌ماوقتی کار مندی رابه 
منطقه‌ای دوردست می‌فر ستیم نه او در آنجاراحت 
ا ووت كاري كدو نه مكار انان يا او و 
خواهند بود ضمن اينكه خطرات اين دست مهاجرتها 
باتوجهبه تفاوتهاى فرهنكى و تاثيراتى كه بر خرده 
فرهنگ‌ها مى گذارد بر كسى يوشيده نيست. 

چهارم اينكه مجموع كارمندانى كه به اين طريق 
می‌توانند جابجا شوند فكر می كنيد به جند نفر برسند؟ 


نیست.همچنان كه خیلی از نداشته‌های ديكر برايم 
افسوس ندارد فقط می‌خواهم باهر مصیبت و رنجی 
که‌هست درسم راتمام كنم وهزینه‌های کارشناسی 
ارشد را تامین نمایم. می‌خواهم وقتی به خانه پراز دعوا 
وپراز سر وصدای خودم بر كردم که دستم پر باشد. 
بتوانم خاطرات کتک خوردن مادرم راز ذهنش پاک 
كنم واینقدر عذاب نکشم که به علت فقر کسی به 
خواستگاری خواهرم نمی | يد چون رد شدن از كنار 
خانه خرابه ماهم گویا عار مي شود برای عده‌ای... 
می‌خواهم درسم راتمام كنم ودر كنكور ارشد قبول شوم 
وبراى اين كار کمک می خواهم. می‌توانم با فروشند گی 
اقساط وامم رادر درازمدت بپر دازم. دستانم هميشه 
خالى نمی‌ماند. مطمئنم آنها نیز روزى سبز مى شوند. 
مى خواهم دستانم رادر باغجه محبتتان بكارم. 
امقباء مح ا ا 
پیرغیب شهر کرد 
اینجا بيرغيب است و قومیت و مرام هیچ فرقی 
نمی کند...شاید براى هموطنان عزيز غير قابل باور 
باشد که در حدود ۵۰ کیلومتری شهر کرد مر كز 
چهار محال و بختیاری روستايى به نام دول تآ باد خاکی 
وجود دارد که در نزدیک این روستاسه چشمه اب 
کنار هم وجود دار ند كه هر هفته از شب پنجشنبه شر وع 
به آب‌دهی می کنند ودقيقا در شب شنبه دوباره اب 
آنها قطع می‌شود. 
در آنجافقط یک سنكجين به قطر دو متر وارتفاع 
يك متر وجود دارد که به صورت خشکه جين می‌باشد 
که به آن پیر غیب می گویند وييرغيب تاحالا چندین 








تابه حال گویا تنها چهار هزار نفر توانسته‌اند از طرح 
اینها در شهر مقصد و در ادارات شهر مقصد خود یک 
معضل جدی است اماحتی اگر اين تعداد به جهل هزار 
نفر هم برسد دردی از دردهای شهر فلك زده و فلج 
شده تهران درمان خواهد شد ؟ 

حال ممکن است بگویید بالاخره حرف حساب 
شمای نویسنده جیست؟ 

از یک طرف می گویید تهران بايد خلوت شود و از 
طرف دیگر طر حهای دولت را در مورد انتقال جمعيت 
از تهر آن به شهر ستان نقد می كنيد و ساز مخالف کوک 
می كنيد. آ نا بايد كارى كرد یا خیر؟... 

قد رمسلم بنده‌هم با مسوولان در مورد ضرورت 
خلوت كردن تهران هم عقیدهام. تهر ان به هیچوجه 
ظر فیت جنين جمعیتی را ندارد. جند میلیون جمعیت 
اضافه دار د اما راه‌حل آن طرحهای موقت. بی‌نتیجه, 
هزینه‌بر رانت ساز و کارشناسی نشده و احساساتی 
نیست. معلوم است که انتقال کارمندان بدون انتقال 
خودادارات ومراکزشغلی و خدماتی کار عبث و 
بیهوده‌ای است. دولت در همین 0 سال اخير که دولت 
نهم و دهم بر سر کار بوده است اجازه ایجاد چند هزار 
فرصت شغلی رادر همین تهران داده‌است ‏ شما 
اجازه‌می‌دهید که يك خط بدنه مدل جد ید ويا يك 


نفر را که به امراض صعب العلاج و جنون مبتلا بودند 
فا داد ات واكتونافراة شا بافته خی وحاضر 
مى باشند ومردم عزیز می‌توانند خود شسخصا از آن 
افراد دیدن کنند و سوابق بیماری آنها و بهبودی آنها 
راببینند. ما از هموطنان عزیز با تو کل بر خدای بز رگ 
می‌خواهیم از مقر اين پیر دیدن کنند و چنانچه مشکل 
سختی دارند باتو كل به خدای بز رگ و توسل به پیر 

غيب می توانند حل مشکل خود را از خدا بخواهند. 
سيد سلمان علوی - شهر کرد 

اهمیت حجاب را باید فهمید 

در سال‌های اخير با آغاز فصل تابستان طرح‌هایی 
باعنوان مبارزه با بد حجابی در سطح کش ور انجام 
می كير د.حتی در سالهای اخیر در مبارزه با بد حجابى 
شاهد برخوردهای فیزیکی نيز بودیم حال سوال 
اینجاست که ايا اين طرح. حجاب رامیان زنان و 
دختران برمی گر داند؟ آیا با راه افتادن گشت ارشاد 
در خیابانها وبر خورد مستقیم بابد حجابان» حجاب 
برمی گردد؟ بهتر نیست که حجاب رادر ميان مردم 
فرهنگ‌سازی کنیم فرهنگی که می‌توان آن رااز طریق 
رسانه‌هاو سینما به مردم نشان داد تاد ختران و زنان 
جوان ان رابهتر درک کنند بهتر است که حجاب 
رابرای فرزندانمان تعریف کنیم و آنان رابه درک 
درست از حجاب برسانیم تا دیگر فرزندانمان حجاب 
رابه آنان بفهمانیم كه آیازینتی که حضرت فاطمه 
زهرا(س) فر موده‌است زینت است یازینتی که امر وزه 


خط مونتاژ ویایک خط تولید به مجموعه‌اش اضافه 
کند درحالی که به راحتی می‌توانستید اين خط تولید 
رادر فلان‌شهرستان راه‌اندازی کنید بذ ادن معناست 
که پانصد. هزار و يادو هزار نفر و یا... را جذب بازار کار 
تهران کر ده‌اید وبه همین نسبت فر صت شغلی رااز 
یک شهر ستان گر فته‌اید! 

دولت لازم نیست برای خلوت كردن تهران به 
تهرانیها امتیاز بدهد تاتهران راترک کنند کان ات 
کاری کند تاشهر ستانی‌هاوروستایی‌های‌بیشتری 
مجبور نشوند به تهران بيايند تالقمه نانی به کف آرند 
و در شلوغی و مزاحمت و ترافیک و... به غفلت بخورند. 
همین که دولت محترم اجازه واردات صد ها میلیون 
دلارسحضولاك اور ری وناغ را دهد مخضلا ت 
کشاورزی خودمان روی دست کشاورزان بیچاره‌ما 
بماند و کسادی و ورشکستگی به خاک سیاهشان 
ننشاند وضعشان روبه راه می‌شود و شهر و دیارشان را 
رهانمی کنند و مشغول كسب و کار خودشان می‌شوند 
و ماند گاری ييشه می کنند واگر اقتصادشان رونق بكيرد 
بسیاری از همین تهر آنیهای عاصی هم با میل و رغبت 
خود و با اشتیاق و لبخند تهران را به اهلش می‌سپارند و 
جانشان را می‌گیر ند و می‌روند. 

اسان متاخ ار امن اد و وناك بعر که 
آرامشش تامين مى شود مهاجرت رابا آغوش باز 
می‌پذ یر د. 5 


ماش كل دادهايم؟ يادمان باشد که‌ماایرانیان‌ادعای 
اين راداريم كه از سالیان دور حتى بيش از ورود اسلام 
بهدايران حجاب ميان مردمان سرزمين ما بوده است 
ماحال كاوها باجا ى رستنده‌انست ها ری 
باحجابراببينيم بانكاهى تعجب آمیز به آن نكاه 
می كنيم و كاه ديكرانى كه خود راامروزى می‌دانند 
اوراامل هم خطاب می کنند اكر نكاههارابازتر كنيم 
فى يتن که‌ماهم مقصربوديم اسار 
منفی نداشت زمانی که بازیگر زنی که شاید الگوی 
خیلی از جوانان ماباشد بااین بی حجابی فیلم بازی 
می کند دیگر عيب گرفتن از جوانها سخت می شود 
حال زمان آن است که از همین سینما کمک كرفت و 
آن را اصلاح کرد تا با نشان دادن فیلم‌های جذاب و 
آموزنده و تعریف درست از حجاب. این گوهر كران 
بهای اسلام و ما ایرانیان رافرهنگ‌سازی و به ميان 
امار عادل احمدی از شهرستان چناران 
كر فتار فقر مطلق و قرض 
اینجانب مرد ميانسالى هستم ساكن استان ايلام 
كه خانواده ش لوغى دارم. ۴ فرزند بيكار وعاطل و 
باطل, خانهاى فرس وده و نیمه خرابه. دچار فقر مطلق. 
برای نجات از مش كلات اقدام به اخذ وامهاى فراونی 
کر ددام حالا براى بازپرداخت آنها دچار مشكل شده‌ام 
ونمی‌توانم وامها را بير دازم وهر ماهه سود و جريمه به 
ابن و اها تاه ی تسود اغاق کیک ارخ ادد كان 
محترم دارم. 
ن م ابدانان 


۷ کرو ۸۹ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شما 
خوانند گان خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با 
تبریک فرارسيدن عید سعید فطر. عید قبولی عبادت 
بن ده نزد پرورد کار وعید توفیق حضور در ضیافت الله 
وشکرانه‌ادای تکلیف خدمت همه شمار وزه‌داران 
ارجمند وباعرض پوزش همیشگی به خاطر تاخیر در 
پاسخ به موقع به نامه‌های شما عز یزان گر امی: 
e‏ 
يك توضیح:قی لا زاینکه به نامه‌های شما 
عزیزان پاسخ بكويم, به اطلاع شما می رسان مکه 
حان م «افسانه -ک »که نامه‌ایشان د رشماره ۳۴۳۸ 
رشده ونیا زمند پانصد هزا رتومان کمک بودند. 
ط ی تماسی با روابط عمومی مجل ه اعلا مک ردند که به 
همت خوانن دكا نا رجمند نيازشان برطرف شده و 
خی رب گرم ی خانواد هبز رگ اطلاعات هشتکی حتی 
بش از در خواستت ان یش ان کمن ک ردو و 
بد ین وسیلهازماد رخواست داشتن دتامرائب سياس 
وقد ردان یایشان ر/اعلام‌نمایيم.بنده به سه م خود 
زهمت بلند دوستان خواننده د ر رفع مشكل مزبور 


نامه شمادر نوبت جاب قرار گر فت. انشاءاللّه در 
اولین فرصت منعکس خواهد شد. 

* قنبر يوسفى -آمل 0 

دوشعر طنز شمابه دستم رسيد که انرا 
دراختیار مسوول صفحه در حلقه رندان قرار دادم. 

# محمد مهدی شکوری - بند رانزلى 

شماحتما مىدانيد كه اشعارتان راباید برای 
قسمت تماشاكه راز ارسال كنيد. من نامه شمارابه 
آقاى مهديزاده سيردهام تامورد بررسى قرار كيرد. 
موفق باشيد. 

# عبدالله قديمى دوزدوزان -تهران 

باسیاس از شماو نامه مسوولانه‌ای که نوشته‌اید. 
اگر موافق باشید بحث مناقشه درباره ازدواج مجدد 
رابه صفحه مربوط به خودش واگذاریم. به دوستان 
بخش مشاوره سيردهام تا نظر خواهی در اين مورد 
تهیه و در مجله منتشر کنند. 

۴+ داود خامنه -تهران 

با تشکر از شما کارت خبر نگاری افتخاری 
جنابعالی ارسال شده است. بهتر است از رسید ان 
مارا مطلع کنید. 

٭ داود ملک زاده - آستارا 

نامه شما همکار مطبوعاتی به همر اه یک نسخه از 


پیک آستارا(يادنامه محمد نورى) به دستم رد 


به تحریریه سيردهام تادر صورت نیاز از آن استفاده 
شود.به شمابر ای انتشار يك نشر یه که ز حمات خاص 
خودش رادارد تبریک و خداقوت می گویم. انشاء الله 
بتوانید پیک آستاراراهر روز پر محتواتر از شماره‌قبل 
به دست مخاطبان بر سانید. سر افر از باشید. 

٭ امير على جلیلی (دستجرد) و مهرداد موسوی 
خوانساری (اصفهان) 

ار ار ار 
ای ان را 
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در سال ۱۹۸۹ دم وک راسی‌خواهان در میدان «تیا نا نمن» بك نقتلعام شدند 


دموکراسی در جين مقوله‌ای جدید به حساب 
نمی‌آید بلکه از روزی که کمونیست‌ها در اين 
كشور وفع کار ههار باوجال وال 
دموکر اسی‌خواهان و مستبدان بوده‌ایم. 

جين در سالهای اخیر به موفقیت‌های قابل توجهی 
در زمینه مسائل اقتصادی دست بافته و حتی جند هفته 
قبل صراحتاً عنوان شد که اين کشور با بیش از یک 
میلیارد جمعیت توانسته ژاین راز نظر اقتصادی عقب 
رانده و جای آن را در جهان بگیرد تاحدی که جين به 
دومین قدرت اقتصادی تبدیل شده است. 

ولح نا وجو اين که را هات 
به موفقیت‌های قابل توجهى دست يابد وبه قدرت دوم 
اقتصادی تبدیل شود اما ابن کشور فاقد دموکراسی 
ازاد و مردم‌سالاری بوده و هر صدای مخالفی در ان 
ات د سم تلو 

بسیاری از کشورهای جهان سومی در زمينه 
توسعه همواره ۲ الكو را مورد توجه قرار داده و از ان 
بهره گر فته‌اند. اين الگوها عبار تند از: 

۱- الگوی چینی که عمدتا توسط حکومت‌ها 
و جوامعی مورد توجه قرار می‌گیرد که مخالف 
مردم‌سالاری و توسعه سیاسی هستند. اين الكو صر فا 
بر توسعه اقتصادی تاکید ورزیده و اقتصاد منهای 
سیاست را می‌پذیرد. در اصلاحات اقتصادی بدون 
دمو کراسی. کشور در جهت يكيار چه‌سازی و توسعه 
امرانه حر کت می کند. در جنین جوامعی ازادی‌ها 
در تمامی زمینه‌ها محدود بوده و با محدودیت مواجه 
است زیرا هر گونه آزادی, مغایر و مخالف استبداد و 
دیکتاتوری می‌باشد. 

۲-الگوی‌هندی‌سر لوحه کشورهای‌در حال توسعه 
در جهان سوم که مايل به رشد اقتصادی و سیاسی 
در كنار هم هستند. قرار می‌گیرد. در الگوی هندى, 
دمو كراسى و توسعه اقتصادی هم سو وهم جهت بوده و 
مورد توجه قرار می كيرد. هندوچین دو کشور همسایه 
هستند که هر کدام بیش از یک میلیارد نفر جمعیت 
دارند. ولی در هندوستان حتی در زمان استعمار 


ايران وجبان 


؛* بهای بلیت هواپیما و قطار به صورت تدریجی 
افزايش می‌یابد. 

6 با وجود مشخص شدن مبلغ بارانه‌های نقدى, 
ميزان ان اعلام تا 

به كفته سخنگوی شورای نگهبان. کار گروه حل 
ای را وس O‏ 

۴ ایران و گر وه ١‏ +0 مذاكرهمى کنند. این مذاکر ات 
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3 روف ارو 


بریتانیا؛ رعایت برخی آزادی‌ها مورد توجه بوده و 
انقلابیون هند که در رأس آنها گاندی قرار داشت 
از این آزادی‌ها برای پیشبرد انقلاب بهره می گر فتند 
درحالی که در جين با وجود اين که در سال ۱٩۱۲‏ 
سلسله پادشاهی «منجو» سرنگون و جای خود را به 
حکومت جمهوری به رهبری د کتر «سون‌پات‌سن» 
می دهد اما جه در زمان اسلاف د کتر سون‌بات‌سن وبا 
پس از آنها که کمونیست‌هااز سال ۱۹۴۹ باسرنگونی 
ژنرال «چیانکای‌چک» قدرت را در دست می گیر ند 
اثری و خبری از آزادی و دمو کراسی نیست. 

مقايسه حکومت‌های جين و هندوستان می‌تواند 
تفاوت انها را اشکار سازد. در جين نهادهای مدنی 
که حد واسط ملت و حاکمیت هستند وجود نداشته 
يا فرمایشی هستند درحالی که در هندوستان که 
بزرگترین دموکراسی جهان است اين نهادها فعال 
بوده و توسط مردم انتخاب می‌شوند. نقش مردم در 
الگوی هندی تاثیر گذار و مثبت است اما در الگوی 
چینی, نه‌تنها مر دم نقشی ندارند بلکه عقاید و آرایشان 
به هیچ انگاشته می‌شود. 

عبرلا ا فر ون تفای که 
عنوان و نام «دمو کراسی‌های توده‌ای» در جهان به 
وجود آمده و بر «سانتراليسم دمو كراتيك» تاکید 
می‌ورزند برخلاف نام وشعارهايى که ید ک مى كشند 
فاقد دموكراسى هستند. براى پی بردن به اين 
واقعیت‌های انکار ناپذیر می‌توان حكومت شور وی ويا 


در ۲ مرحله خواهد بود. 

6 اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس از انتصاب مشايى به عنوان نماینده ویژه 
رئيس جمهوری در امور خاورمیانه ابراز نگرانی 
كردن 

جمهوری از ابلاغ برخى قوانين مصوب مجلس براى 
اجرا خوددارى کرده است. 


.ارو ۳۶۳۵ 





wWw hassanfathi blogfa.com Www hasanfathi 96@ yahoo.com 


دمن کر اسی ضو آشی دولتی در بکر 


جين رامورد نقد وبررسی قرار داد. در این کشورهاء به 
گفته ژرار شوارتتربر گ «سیاست حالت نمایش یک 
نفره را به خود می گیرد.» 

ولی در الگوی هندی. اصلاحات سیاسی و 
دمو کراسی قابل لمس است. 

چینی‌ها بر تتئوری دیکتاتوری توسعه تاکید 
ورزیده و تفکر ایلی و قومی دارند. چنین تفکری» مر دم 
را فرمانبردار و مطیع می‌داند و فرد در آن جایگاهی 
ندارد. ولی در الگوی هندی که تفکر و مصالح ملی را 
پذیر است انسان‌ها دارای حق رای هستند. 

شاب جد gE‏ که سس هی 
اين دو الكو هستند حقايق بسيارى را آشکار می‌سازد. 
ميلوان جيلاس نويسنده معروف یو گسلاو می گفت: 
استالين معتقد بود كه حاكميت او اوج آرزوها 
و خواستهاى انسانى و تفكر أو عالىترين بيان 
انديشههاى بشرى است... و يا لنين می گفت. روسیه. 
زندان ملتهاست درحالى که خانم اينديرا گاندی 
نخست وزير بيشين هند بارها كفته بود «کشوری 
با وسعت و كوناكونى هند فقط ممكن است با یک 
حكومت دموکراتیک. به هم پیوسته بماند يعنى با 
رزيمى كه صداى همه مردم در ان شنيده شود.» 


اصلاحات سياسى 


بیش از ۲ دهه از قتل‌عام دمو كراسى خواهان جين 
در میدان تیان آن‌من (صلح |سمانی) يكن می گذرد. 
رهبری گورباچف سپری می کرد و جين به حکومت 
تنگ شیائوپینگ اصلاح طلب كردن نهاده بود تانک‌ها 
با قتل‌عام مر دم دمو كراسى خواهی رابه خاک و خون 

ولی امروزه نخست وزير جین خواستار اصلاحات 
سياسى می‌شود. البته هدف او از تاکید بر اصلاحات 
بلکه برای حفظ رشد اقتصادی. مسوولین يكن 
شهر «شنجن» صراحتاً اعلام می‌دارد برای حفظ 
دستاوردهاى اقتصادى لازم است اصلاحات سياسى 
در این كشور صورت كيرد. «ون‌جیابائو» که تا سال 
دیگر از نخست وزیری بازنشسته مى شود اعلام کر ده 
بد ون تغییر ات‌سیاسی در ساختار کشور.دستاوردهای 


5 درپی تشدید تحريمهاء تمامی ذخایر ارزی 
ریسکی ايران از خارج به داخل کشور منتقل شد. 
6 ۳۵ هزار نفر به علت بدهی مهریه در زندان به 
سرامي 1 

۶ سودجویان برای فروش برنج‌های خارجی که 
گفته شده آلوده هستند انها را با برنج‌های داخلی 
مخلوط می کنند. 

6 سمنان پس از ۵۸ سال یکبار دیگر لرزيد. اگر جه 
در زلزله اخیر ۲ نفر کشته شدند ولی در زلزله سال 





اقتصادی جين ممکن است از کف برود و این کشور 
نتواند به اهداف پیش روی خود برسد. او می‌افزاید: 
بايد حقوق مشر وع و دمو كراتيك مر دم راتضمین کرد. 
مردم بايد در جار جوب قانون اجازه داشته باشند در 
امور فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی کشور مشار کت 
کنند. به گفته وی, بايد شرایطی را برای مردم به وجود 
اورد تاهر کسی بتواند از دولت انتقاد کند وبر کارهای 
آن نظارت داشته باشد تا به اين وسیله مشکل تمر كز 
قدرت در جين حل شود و نظارت غير کار آمد فعلی 
از بين برود. 

نخست وزير جين هشدار داده که درجا زدن و 
عقب گرد نه‌تنها دستاوردهای اصلاحات 
۰ ساله را از بین می‌برد بلکه ماهیت نظام 
الف خن رای دی 

همانگونه که از سخنان «ون‌جیابائو» 
می‌توان استنباط کرد هدف او و درحقیقت 
هيات حاکمه جين از آنچه اصلاحات 
سیاسی نامیده شده تغییر برخی از قوانین 
و مقررات در زمينه تصدی‌گری دولت 
در زمینه‌های اقتصادی و تجاری با هدف 
تثبیت رشد اقتصادی اين کشور می‌باشد به 
همین دلیل نمی‌توان امیدوار بود كه چینی‌ها 
درصدد تغییر نظام سیاسی سوسیالیستی ويا 
کمونیستی باشند. 

عن ب دو عن ساني Mo‏ 
فساداداری ومالى می‌باشد لذاحزب کمونیست حاکم 
ون ا این که ریه ا سای اساسا رار 
ساختار سیاسی اين كشور به وجود نیاور ده نمی تواند به 
ادن گرا هاو فادها بايان دهد 

چین همواره با نتقاد سازمانهای حقوق بشر مواجه 
بوده است زيرا اين کشور بیشترین اعدام‌ها را در جهان 
داراست لذا لغو مجازات اعدام برای جرايم اقتصادی از 
مسال وشواردغ است که مورد ترجه قرار گرفته أست. 

در این زمينه براساس تبصره‌ای كه ممکن است 
به قوانين جزایی اين كشور افزوده شود ۱۳ جرم از 
مجموعه جرايمى كه هماكنون حكم اعدام رادر جين 
بهخمال دارند مشمول: اين مارا فكوا هد قد 
درحال حاضر ۶۸ عنوان جرم در جين می‌تواند به 
صدور حكم اعدام منجر شود. پیش‌نویس اين تبصره 
قرار است برای بررسى و نهايى شدن به كنكره ملى 
خلق ارسال شود. 

هر چند آمار اعدام شدكان در جين محرمانه 


۱ که ۶/۴ ریشتر بود ٩۷۰‏ نفر جان خود را از 
دست داده بودند. 

+ فیدل کاسترو اعلام کرد که بن‌لادن جاسوس 
سازمان سیاست. البته قبل از او نیز تعدادی دیگر از 
سياسيون ساير کشورها جنین ادعایی کرده بودند. 
۴ رهبر نظامی برمه و تعدادی از سران نظامی اين 
كشورء لباس غیرنظامی بر تن می کنند. هدف آنها 
کاستن از حضور نظامیان در قدرت است. 

6 رئيس ستاد مشترك ارس ا مركا دف مان 


تلقى شده و غير قابل انتشار است اما سازمانهاى عفو 
بين الملل بر اين باور هستند كه احتمالاً هزاران نفر 
سالانه درجين اعدام مى شوند. 

جالب توجه است که‌بسیاری‌از کسانی که در فساد 
مالی و اداری دست دارند از مقامات حزب کموئیست 
می‌باشند زیرا اقتصاد دولتی و امتیازاتی که اين افراد 


دارا هستند زمینه‌ساز فساد و رشوه برای آنها گردیده 
است. به طور مثال چندی پیش رایزن ارشد سیاسی 
استان كوانك دونك در جنوب جين به جرم فساد مالی 
به مر گ محکوم می‌شود. او در فاصله سال‌های ۱۹۹۲ 
تا ۲۰۰ حدود ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار دلار رشوه 





دریافت کرده‌بود. به همین دلیل ضمن اخر اج از حزب 
از سال ۱۹۹۴ رهبر حزب کمونیست سین کیانگ بوده 
اعدام در یک روزانجام می‌گرفت.هر چند ۲سال‌است 
اين شیوه تغییر یافته ولی آنگونه نیست که وضعیت 
كاملا اتساتی شده‌باشد. در آن‌سالها وضعیت خن 
بود كه متهم را در عقب یک وانت نشانده و در سطح 
قوت ناد ین از اضيا نیک یکت کلوله‌:به تست 
سرش جان او رامی گر فتند. جالب تو جه بود که خانواده 
متهم موظف بود برای تحویل گرفتن جنازه هزینه 
گلوله را بیر دازد. 

از سال ۲۰۰۸ با تغییر شیوه تزریق سم به رگ متهم 
پیش گرفته شده ولی مراسم تزریق مرگبار به طور 


دات 

فرانسه نگرانی و ناراحتى خود را از عدم حضور 
اروپایی‌ها در مذاکرات مستقیم فلسطین و اسراییل 
در وان شكدن اعلام 

+ طالبان به پایگاههای ناتو و آمریکا در شرق 
افغانستان حمله كرك 

رس الما لبان متا داد که جك ای 
کشورش با اسراییل سبب کشیده شدن جنگ به 


۸٩ مور‎ ۷ 


مستقیم از برخی شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شود. 


دمو كراسى خواهى 

كمونيستها در سال ۱۹۴۹ يس از شكست 
نيروهاى ملى كراى ژنرال جيانكايجى قدرت را در 
جین در دست می كير ند. در سالهاى اوليه. قدرت 
در دست مائو و جوئنلاى بود. اما با مرگ آنها جنگ 
قدرت در این کشور بين سنت گرایان و اصلاح‌طلبان 
آغاز می‌شود که به پیر وزی اصلاح طلبان و محکومیت 
و زندان گروه ۴ نفره كه همسر مائو نیز در ميان آنها 
ديذه می حل متیر می بو د: 

در أبن وا ھا کرک رھر جين 
می شود ولی در کنار او دنگ شیائویینگ که 
در زمان انقلاب فر هنگی مورد غضب قر ار 
گرفته بود به تدریج رشد می کند. 

در سال ۱۹۷۶ جين شاهد تحولات 
بسیاری بود. در اين سال جوئن لاى و مائو 
فوت كرده و هواكوفنك در رأس حزب 
كمونيست قرار كرفته و باند جهارنفره 
بازداشت می‌شوند. در زوثيه ۱۹۷۷ 
دنگ شیائوپینگ تبر ئه وبه مسوولیت‌های 
دولتی بازمی گردد. همجنين در ماه اوت 
در جریان برگزاری یازدهمین کنگره 
حزب کمونیست جين از تعدادی از طرفداران 
تنك شیائوپینگ اعاده حيثيت می‌شود. 

روی کار آمدن دنگ و طرفدارانش سبب گردید 
جين رابطه باغر ب راتشديد کر دهوسیاست اصلاحات 
اقتصادی را پیش بگیرد. ولی هیچگاه اجازه فعالیت 
به دموکر اسی‌خواهان داده نشد. فعالیت احزاب در 
جين محدود بوده و تمامی حزب‌ها در «جبهه متحد» 
عضویت دارند که شامل کمیته انقلابی کومین تانگ؛ 
اتحاد دموکراتیک. جامعه دمو کراتیک برای تجدید 
بنای ملی, جامعه برای ایجاد دموکراسی. حزب 
دمو کراتیک کار كران و کشاورزان» حزب آرمانهای 
مشتر ک. چیوسان (سوم سیتامبر) و اتحاد دمکر اتیک 
تایوان که جملگی طر فدار دولت بوده و بر خلاف به کار 
گر فتن واژه‌های دمو کر اتیک, حامی انحصار هستند. 

تأسال ٩۷۸‏ ۱بخش خصوصى د رجين و جودنداشت 
ولی از این سال بخش خصوصی تحت نظارت دولت 
شکل گرفت. جين همواره شاهد اعتراضات مردمی 
بوده و طر فداران دمو کر اسی هیچگاه آرام ننشسته‌اند. 


عمق خاک اسراییل خواهد شد. در همین حال ایر ان 
اعلام کرده حاضر است به ارتش لبنان موشک 
پفر وشد. 

+ سازمان ملل درباره خطر برای جان ۲ میلیون 
کودک پاکستانی هشدار داد. سيل سراسری اوضاع 
را در این کشور به شدت بحرانی کرده است. 

# کارشناسان یک دانشگاه در آمریکا اعلام 
کردند نوشیدن چای سرد (آیس‌تی) سنك كليه 
می‌سازد. 


سے وه 
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ےس تین شناسابی هاخود‌شناسی است 
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مجازات؛ یک روز بعد عيد فطر 


# از روز پ س از عیدسعیدفطرءفرا راست‌هزاران 
نف راز رانندگا نکامیون مجازات شوند! 


ماه مبار ک رمضان که تمام می‌شود. قوانین در 
ایران هم سختگیر انه‌تر می‌شوند. گویی که در اين 
ماه شيب برخی مسوولان به اين سمت است که با 
جتدارى و ا شا سا دار 
بر زندگی اجتماعی مردم حاکم باشد. ساعات کار کم 
می‌شود. بر خی جریمه‌ها و زندانیان بخشیده می شوند 
و راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی هم اعلام 
می کند که طرح تشدید مبارزه با تخلفات رانند گی در 
تابستان رااز فردای عيد سعید فطر به طور جدی‌تری 
اجرا می‌کند. و برای نمونه يس از عيد فطر در برخی 


نمایشگاه گرم فر آن كريم 


و یک میهمان‌ناخوانده‌درنمایشکاهق رآن‌کریم 
امسال»بسیاری از غرفه‌داران وبا زدیدکنندگان را 
منعجب يا شکفت زد هکرد 


هر سال روزهای اول ماه مبارک رمضان, در 
ننايشكاه رای این قل سبال خر مکل فلا 
درحال ساخت تهران است. نمایشگاه بزر گی تحت نام 
قر آن کریم برپاست. نمایشگاهی که براساس اعلام 
ا سل ود امن ف ا ا 
مردم قرار گرفت. 

نمایشگاهی براق عرضه تمام فعالیت‌هایی که به 


مديران سايهنشين 


لنج‌های جنوبايرانءبراسا ساجازدقانونكذار, 
درسال‌حدودیک‌میلیا رددلا رکالابه‌ایرانمیاورند 
که هیچ‌نیا زی به باز رسی ادا ره استاندا رد ندارند 


اينكه تولید کنند گان داخلی گلایه‌مند باشند و 
شکایت از واردات کالاهای چینی کنند و نیروی کار 
رااخراج کنند و شکایت از بیکاری تکرار شود تقريباً 
ما ای د اک و مال ور یرت راتان یدل 
و وال در یر ایر انق سوال كفهر ا ذريهاف ايران: 
اين همه به سوی جين باز است هم. گهگاه اين پاسخ 
شنيده می‌شود كه در برابر حمایتهای سیاسی که اين 
كشور يورك وقد ر تند در چرام جهاتی از اران اا 
مى دهد ودر تورات اىك ماران مال تتحدوريراير 
سر کشی‌های آمریکا و اروپا می‌ایستد و به تحریمهای 
خا کےا ران ری ا دة ور ناغود | اما 





kianfulladi@yahoo. com کیان فولادی‎ 


جاده‌های برون شهری از حر کت کامیونهای معروف 
هوو که جين ساخت و شرکت ایران خودرو دیزل 
به ايران وارد کرد و هزاران تصادف را باعث شد. 
E‏ ابن عر وه 
باقی می‌ماند که چرا در ماه مبارک رمضان بايد به 
این خودر و اجازه حر کت داده شود و در ماههای دیگر 
جنین اجازه‌ای لغو شود. اما اتفاق مهمتر ی که در نتیجه 
اجرای اين سیاست جدید راهنمایی و رانند گی خواهد 
افتاد. اين است که جلوگیری از حر کت اين کامیونها 
ضمن اينكه امنیت جاده‌ها را افزايش خواهد داد و 
شر کت وارد کننده را از به جنگ آوردن سود بيشتر 
محروم می‌کند. اما ضرری بسیار بز ر گتر به عده‌ای 
خواهد زد كه هیچ جرم و اشتباهی مر تکب نشده‌اند اما 





راننده کامیون که به دلیل ارزان بودن اين کامیون 
که شر کتی که اين کامیونهای کم‌ایمنی را به کشور خرید این کامیون کر ده‌اند و یس از عید فطر نمی توانند 
اورده» به دلیل اين عمل مجازات گردد اما هزاران در بسیاری از جاده‌های کشور حر کت کنند و در نتیجه 


شکلی با قر آن کریم مرتبط هستند. در طول چند سال 
اجرای اين نمایشگاه مسوولان آن هر سال به نو ورى 
فازدترى رست اند ودوا بن سالهای اکر فان هاف 
نمایشگاه و فعالیت‌های به نمايش در آمده و خدماتی 
فرهنگ قر آن. بیشتر | شنا شدن با تعالیم قر ان و البته 
سر گرم شدن در ساعات طولانی روزه‌داری تبدیل 
کر ده است. 

اما امسال یک مبهمان ناخوانده‌در نمایشگاه قرآن 
کریم. هم حوصله غر فه‌داران را سر آورده بود و هم 
بسیاری از باز دید کنند كان رادعوت به تر ک نمایشگاه 
محل نمایشگاه‌منصرف شوند و فعالیت‌های آن را تنها کننده و تهویه نمایشگاه, امسال به هیچ روی از يس 
ا اب وتا ا دورما ری کد وسارل خن رماي طاقت رسای دا ای ما ری امه 





شايد خود ا كاه اين اجازه داده شده تا سطح تجارت 
ایران و جين گسترش يابد و فوايد اقتصادى قابل 
توجهى براى طرف جينى در ارتباط با ايران فراهم 
شود. اما انجه در جنين شرايطى می تواند دست كم 
قرار دهد. ان است که موسسه استاندارد ایران؛ ارام 
بودن در سایه نشستن را كنار گذارد و از نیروهای 
مستعد و متخصصی که در اختیار دارد بسیار بیشتر 





استفاده کند. 

شوراى عالى استاندارد. كه مرجع تصميم كير 3 
برای كالاهاى استاندارداست و شخص رئيس جمهور ۰ - = ج سے كس 
ریاست آن‌رادر دست دارد و چندین تن از وزرانیز در چگ الاح وس مت 1 
ان عضویت دارند. تا کنون تنها حدود ششصد (۶۰۰) 
کالا را مشمول استاندارد اجباری کالا کرده است و كيفيت ممکن به کشور حمل کند. درحالی که شورای 


هزاران کالای دیگری که به کشور وارد می‌شود اصولاً عالی استاندارد می‌تواند به خود امده و تعداد بسیار 


هر وارد کننده‌ای می‌تواند هر كالايى را با پایین‌ترین 


بیشتری از کالاها رامشمول استاندارد بداند وموسسه 


ارو ۳۶۳۵ 















































تنها محل در آمد خانواده خود را از کف خواهند داد 
به کدام تقصیر مجازات می‌شوند؟ تصمیم راهنمایی 
و رانند گی به طور مشخص در کوتاه‌مدت اين هزاران 
خانواده را با ورشکستگی روبر و خواهد کرد و البته اگر 
جنین تصمیمی لغو گردد به ان معنا خواهد بود که 
کامیون‌های هوو, آزادانه در جاده‌ها جولان دهند و 
Cs hh al‏ 
کند. مگر اينكه با ورود قوه قضاییه به این ماجراء پس 
از اجرای دستور راهنمایی و رانند گی در توقف حر کت 
این خودروهاء شر کت وارد کننده این خودرو. محکوم 
شود که خسارت بیکاری و ضررهای مالی قطعی را 
که به دارند كان اين خودروها وارد می‌شود پرداخت 
کند. به اين ترتیب هم آمنیت جاده‌ها حفظ خواهد 
شد. هم مصلحت و منافع خانوادههاى بى كناه هزاران 
کامیون‌دار حفظ و هم شر کت وارد کننده تنبيه! 


کا کار ده درماه شير بوره حوارت وال 
سالنها را بسیار بالا برده بود. به طوری که همین یک 
اتفاق باعث شده بود بسیاری پیش‌بینی‌ها و تدار کاتی 
که برای نمایشگاه درنظر گرفته شده بود. کم‌اثر يا 
بىاثر شود. ۱ 
روزه‌داری وعدم امكان نوشیدن چند جرعه اب 
خنک هم مشکل را مضاعف می کرد و عجیب اینکه 
تا روزهای نمایشگاه هم. اين حرارت با نمایشگاه و در 
نمایشگاه ماند و مسوولان نمایشگاه يا نخواستند يا به 
احتمال فراوان نتوانستند اين اشکال را بر طرف کنند. 
برای سال آینده از همین آمروز می‌توان به فکر بود چرا 
که با توجه به شرایط محل بر گزاری نمایشگاههای 
تهران. محل بر گزاری در سال ينده هم. همین مکان 


خواهد بود و گرمای هوا هم در مرداد ماه بیشتر. 
5 


کت وا گر الاي امتعاندارد سمت حق ورودیه شور 
را نداشته باشد يا اگر به هر طریق به کشور قاچاق 
نيدو دال قابل مکی وما اتا که اين 
ترتيب دست کم اگر بايد فشار ورود کالاهای خارجی 
بر اقتصاد ایران. تحمل شود. کالاهایی در دسترس 
ایرانی قرار كيرد كه کیفیت و کار آیی مطلوبی دارد و 
به حقوق شهر وندی ایر انیان خسارت نمی زند. هر چند 
طبق قانون, حدود ۴ هزار لنجی که در سواحل جنوب 
کشور فعالیت می کنند می‌توانند بدون رعایت ضوابط 
استاندارد. مقداری کالابه کشور وارد کنند که طبق 
آماری که یکی از مدیران موسسه استاندارد تهران 
ارائه می کند. همین لنج‌دارها در سال حدود ١‏ میلیارد 
دارا کا برادى مر ری کال به ابر انم اورت 
که با جند خط قانون‌نویسی مصلحت اند یشانه می توان 
این مشکل رانیز تدییر کرد.اگر شورای عالی استاندارد 
و موسسه استاندارد سيار بیشتر از آنچه می‌نشینند, 


حر کت کنندا 
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قطرهاىازدرياى زبان 


در بارخ‌زبان ال ۳۳ 
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ادامه از قطر ه هفته پیش 
زبان بدن 12151012826 Body‏ 


۰ 4 ۰ ۰ ۰ جه‎ ٠ 
رمز کشایی زبان بدن در زنان‎ 
که باید در موقعيتى خاص انجام دهد. مطمئن‎ 
نباشد. علائمی از خود نشان می‌دهد که بیانگر‎ 
احساس ناساز گاری و دودلی اوست. در این حالت؛‎ 
تر كيبى از علائم دلربایی و بی‌علاقه گی را بروز‎ 
می‌دهد. یعنی ابتدا به شما خيره می‌شود. ناگهان‎ 
روی برمی گرداند. يا شاید روی صندلی خودش:‎ 
به سوی شما بنشیند. هنگامی که شما نیز بخواهید‎ 
به سوی او بنشینید. طوری رفتار می کند که انگار‎ 
صندلی تکیه می‌دهد. اين یعنی او هنوز نمی‌داند‎ 
درباره شما جگونه فکر می کند. در جنین شرايطى,‎ 
جیزی را به او ڌ تحمیل نکنید. ارام. دو ستانه و با‎ 
صمیمیت رفتار كنيد. نشان ندهيد که می‌خواهید‎ 
او را به سوی خود جلب كنيد. به او فرصت بدهيد‎ 

خودش رابا شما د تطبيق دهد. 

عصبائیت: بیشتر مردم می‌توانند تشخیص 
دهند که کسی عصبانی است ولی < خشم‌هایی هم 
هبت که تب تشخیص انها دشوار است. اين نوع 
خشم در زن‌ها بيشتر بروز می کند. انها با زبان یا 
فر باد کشیدن و حر کات تهاجمی. نشان نمی‌دهند 
خشمكين هستند. خشم خود رابا زبان بدن‌شان 
نشان می‌دهند. مثال: باریک كردن چشم‌ها: به 
هم فشردن لب‌هاء لبخندی که با فشردن مشت 
همراه است. کج كردن سر همراه با خیره شدن 
به چشم‌های شما و گزیدن لب پایین. ممکن است 
دست به کمر ایستاد و بی‌دلیل لبخند زد نشانه 
بد و خطرناکی را دارد نشان می‌دهد. در اين 
حالت اصلاً با او شوخى نکنید و حرف‌هایش را 
جدی بگیرید. 

زنی که از جایی دیگر عصبانی است. ممکن 
است خشمش را طوری نشان دهد که فکر كنيد 
به بیشتر رفتارها و حرف‌های شما واکنش منفی 
نشان می‌دهد. اگر شما زبان بدن را تا این قسمت 
خوانده باشید. نشانه‌های بی‌علاقه گی را در او 
می‌بینید و چون کاری نکرده‌اید که به او ارتباط 
داشته باشد. خواهید فهمید از جایی دیگر ناراحت 


۱۷ مرو ر ۸٩‏ 







مصطفی گلیاری 


است. بايد به او کاملاً فرصت بدهید تا کم کم 
ارام شود. 1 

تفسير علائم مختلط: معمولا زبان بدن زن‌ها 
از خانمها برای دلربایی از شوهر شان. مخصوصا 
اگر او رابسیار دوست داشته باشند. از سخنان 
طعنه آمیز و تحقیر کنن ده استفاده‌می کنند! 
بی‌احتر امی می کند. اما نشانه‌های دلربایی را نیز 
نشان می‌دهد. قند در دلتان اب شود و به پیام 
ظاهر ی او توجه نکنید زیر دارد می‌گوید: «عزیزم 
تو رو از همه بیشتر دوس دارم». بیشتر مردها که 
زبان بدن رابلد نیستند. در این حالت با همسرشان 
مشاجره یا قهر می کنند. همسر شگفت ز ده می‌ شود 
و می گوید: «وا..؟ چرا این‌جوری می کنی؟ من که 
حرف بدی نزدم که ناراحتت کنه...» و چون 
مردها معمولاً اهل توضیح دادن نیستند. اين قهر 
9 مشاجر ه؛ ادامه مى يابد. 

توضیح واضحات: وقتی که مردی زنش را 
بسیار دوست دارد. ممکن است به او بگوید: «ای 
بزغاله لجوج! خیلی پررو شدی... حق ته که با 
و توهین آمیز است ولی چون با نشانه‌های دلر بایی 
مردانه همراه است. به اين معنی است: «نازنینم! 
تو رو خیلی دوس دارم». زنی هم که شوهرش را 
بسیار دوست دارد. همراه با نشانه‌های دلربایی 
کن! لقمه‌هاش اندازه سر گر به‌س. مثه کارتن خوابا 
غذا می‌خوره... نمی‌دونم تو با این همه گیجی و 
عقب موند كيت چطور دانشگاه قبول شى !از 
بس زشتىء هیشکی جز خودم نمی‌تونه تو رو 
تحمل كنه». 
می کنند و می‌گویند از زبان بدن در شناختن 
دیگران سودها بر ده‌اند. از جمله. خواننده كرانقدر, 
«استاد دخترم بهش توجه خاص داشت و زیادی 
مهربون بود. يه روز به دیدنش رفتم و باهاش 
حرف زدم... البته حرفای معمولی. به زبون بدنشم 
دقت کردم و ديدم دروغگو و نیرنگ‌بازه و قصد 
بدی داره. همه رو بهش گفتم و توضیح دادم اینا 
رو از زبون بدنت فهمیدم. 

سرخ شد و عذرخواهی کرد. قسمم داد این 
رو به رئیسش نگم. از اون به بعد. رفتارش كاملا 
عوض شد... به دخترم و به همه دوستام پیشنهاد 
کردم اين قطره‌ها رو بخونن تا کسی نتونه سرشون 
كلاه بذاره». 

در قطره هفته بعد. زبان بدن مردانه را 


سے صو 


ير م یر ۹ 
اکر نت تسر ر 


ادامه دارد 


دنداد كبنه وازن ذنکت 


بح 
هه 


۱دد 


© حص ت امد (ع) 





20202020 گزارش‌شهپرستان 2 زیرنظر: محمود صفادار 


1 رزوی انشاهایم به حقيقت پیوست 





«اکر می‌خواهید پاداشی به معلمتان بدهيد يادتان باشد دان شاموز مدرسهكالو 
0 نان که شمابایدبسازیدشان» 


كلاس لب در با 
همه دانش آموزان كلاسش رامى شناسد؛ می‌داند 
هر كدام چه‌رنگی رادوست دارند ودلشان براى جه 


غذايى ضعف مىرود؛ 

هر کدام دیشب شام جه خوردهو کدامشآن با 
خواهر وبرادرش دعوا كرده؛انشاى جه کسی خوب 
است وجه كسى سرش براى ریاضی درد مى كند؛ 
دل جه کسی گرفته و جه کسی قرار است امشب به 
عروسی برود. ۱ 

اهالی روستای جمال اباد به درس خواندن 
بجه‌هایشان علاقه‌مندند. دبستان‌شان حالا ۴ تا 
دانش آموز دارد. بچه‌ها به سن مدرسه که می‌رسند. 
همین جا درس می‌خوانند؛ ابتدایی را که تمام کر دند. 
برای راهنمایی و دبیر ستان به شهر می ر وند. 

مدرسه‌روستایک خانه يك اتاقه است که همه 
کاره‌اش هم خود شعرانی است؛ 

«اینجا ناظم و مدیری نداریم». 

«مدرسهلب دریاست.بوی‌ شور دریادر کلاس‌ها 
می‌پیچد. بچه‌ه ابا دریا انس گرفته‌اند. زنگهای ورزش. 
بچه‌ها کنار دریاورزش می کنند واگر هواخوب باشد. 
مرتب برای هواخوری لب دریا می‌رويم. ۴تا دانش آموز 
راراحت می‌توان کنترل كرد ومراقبشان بود.اگر تعداد 
دانش آموزان بيشتربوذ: تم‌شد این كارها را كر ده 

اما کوچک ترین مدرسه‌ایران و دانش آموزانش را 
آقای شعرانی در بلااگش به دنیا معرفی کرده است. 

آقای شعرانی عکاسی هم می کند که نتیجه‌اش 
عکس‌های زیبای بلا گ ایشان است:«مدت‌هااست 
بلا گ‌نویسی می كنم و همه خاطراتم رااز روز نخست - 
که وارد مدرسه کوچک جمال باد شدم -تاحالادر ان 
گذاشته‌ام. بل گم بازدید کنند كان زیادی دارد و جالب 
است بدانید ۷۰ درصد این باز دید کنند گان.ایرانیهای 
مقیم خار ج از کشورند. کسانی که‌یاد یار ودیار می کنند 
و دلشان برای ساد گی وطنشان تنگ می شود». 

اين وبلاگ روى مردم روستاهم تأثیر داشته 
است. دخترهای روستاتا كلاس پنجم بیشتر درس 


۱۰ کار صل شيعي ر 













نمی‌خواندند. اما حالا كه «حمیده» مدرسه ما به مقطع 
راهنمایی رفته است. دو تااز دخترهای روستا که قبلا 
تر ک تحصیل کر ده‌بودند. با «حمیده» به شهر می روند 
ودرس می خوانند. یکی از روستاییان می گفت؛ کاش 
کالوجند سال پیش وبلاگ داشت تاروستای‌ما ا باد 
2008 

من روستابی هستم حتى در دنياى مجازى! 

رفت و | مدم باهمان موتورسیکلت است, ۲۰ 
کیلومتر رفت و ۳۰ کیلومتر بر گشت. ممکن است اين 
مسافت برای جهانگردی که یکبار می آید و می رود 
خیلی شیرین باشد اما برای کسی که هر روز اين مسير 
رامی رود خیلی سخت است ولی باعشقی که به مد ر سه 
ومردم آن‌روستادارم‌این سختی‌هابرای‌من آسان 
شده است و من سختی را احساس نمی کنم. 

«حسین» که امسال می‌رود دوم راهنمایی و دومین 
سالی مى شود که دیگر دانش موز مدرسه کالونیست. 
دلش می خواست در سفر به تهر آن هم اه‌ماباشد. 
حسین ياد گار روزهای تلخ و شیر ین مدرسه کالواست. 
در «برنامه‌ماهعسل» یک حسین برای حرف زدن؛ 
ا O‏ ۱0[ 
ونمىدانستند بكويند خالى بود. 

زنگ زده‌ام و دل‌داری‌اش داده‌ام كه انشاءالله 
روزی «حسین زارعی» استاد دانشگاه بشود و باهم 
برويم تلویزیون وبه همه بگوییم:« آهای مر دم!یاد تون 
می‌آید مدرسه کوجک کالورا؟این اقایی که كنار 
معلمش نشسته همان حسين زارعی معر وف است. 
مبصر دیر وز مدرسه کالو...» 

وحالا که شعرانی ۴ ۲ساله شده‌بر گهایی از دفتر 
خاطراتش راورق می زندو... 

۱ -روزی که رفتم راهنمایی, اولین انشایمان شد 
«بد ترین خاطر ه‌زند گی خود رابنویسید» از مدرسه که 
زدم بیرون به اين فکر بودم که بدترین خاطره زند كيم 
ار را 
کردم که بد ترین خاطره زند گی من چیه؟ مادر گفت: 
«بنویس کوچیک كه بودی ورفته بودیم شیر از واونجا... 


ارو ۳۶۳۵ 


جشمت زدند ومريض شدی و نمی توانستی راه بر وی و 
مابر دیمت بیمارستان و د کتر ها گفتند شاید تا هميشه 
اویز گردنت کردم وتوشفاگرفتی». خیلی فکر کردم 
نمی‌شود. رفتم کتابخانه شهر آونجا هم چیزی پیدا 
نکردم گفتم شاید یکی بدترین خاطره زند كى | شرو 
نوشته باشد و کار من راراحت کرده‌باشد اماهيج كس 
بااینکه نوشته بودم اماباحس کنجکاوی وفضولی 
به سراغ دفتر بچه‌های كلاس مى رفتم و می خواستم 
ببینم آنهاچه نوش ته‌اند. معلم که آمد. کلاس سا كت 
بود. ساعتش را نگاه می کند از دفتر حضور و غیاب که 
براساس حروف الفبا مر تب شده اسمهارایک به یک 
می‌خواند. من می‌دانم بعد 
از شریفی نوبت من است. 
می كويد شعرانی می گویم 
بلداقا.مثل هميشه كه 
اغازمى كنم شروع می كنم 
به خواندن انشا «تلخ‌ترین 
ار زند کی عورا 
بنویسید» تا مىرسم به 
اصل انشا به معلم نگاه 
می كنم و اینطور می‌خوانم 
«بدترين خاطره من 
روزی است که «بز»مان 

















در گذشت!» نگاهش که 
بده‌و من ادامه می‌دهم تا 
انشایم تمام شود. دفتر م را 
که می‌بر م نمره بدهد از 
عينكش نكاهى زیر چشمی 
می کند وصندلی‌آش را 





تکانی می‌ دهد و می گوید: « که بز تان در گذشت. خدا 
هم رحمتش کند .»با تیبایی که به من می‌زند بادفترم 
به سوی زمین غلت می خورم. با خودم می گویم بز رگ 
شده‌ای‌مردامبادا گریه کنی!امایادم می ايد که بعضی 
وقتهامردهاهم گریه می کنند. به بچه‌ها می گویم تلافی 
می کنم. روزی معلم می‌شوم و تلافی اين كارش راسر 
بچه‌اش در میارم! همان جا بود که آرزو کردم و گفتم 
خدا کند روزی معلم شوم... 

۳-روزی که رفتم کانون پرورشی و فیلم دیدم. 
عاشق شد م!عاشق فیلم دیدن از تلویزیون سياه و سفید 
خانه‌مان که تنها ۲"شبکه داشت وبا باز وبسته كردن 
دراتاق تصویرش بر فکی و صدایش خش‌دار می‌شد. 
که نمی شد فیلم دید و تنها دلمان به این خوش بود که 
زنك پرورشی شود و قاى معلم پر ور شی وید یوزیر 
بغل گرفته وارد نماز خانه شود و برایمان فیلم پخش 
کند. با خودم گفتم بندر اين همه سوژه دارد. جه خوب 
مي شديك فیلم‌ساژداش تهبان م۱ ۳۳۳۱۳۱ 
فیلم بسازد. آرزو کردم خدا کند روزی فیلم بسازم. 

۴ -هميشه می كفت «تو بچه‌ای!اين کتابها به درد 
آدم بز ر گهامی خورد. تو که این چیزها رانمی‌فهمی!» 
مسئول اخموى کتابخانه شهر هميشه از من بدش 
می آ مد چون من کوچک بودم ولی بزر گ می‌خواستم! 
گفتم کتاب فلانی رامی‌خواهم.بادودستی سرش را 
خاراند و گفت:مگر کتاب خواندن بجه بازی است!ومن 
دلم شکست. از نگاه کردنش می‌فهمم که هنوز از آن 
حرفم کینه دارد. مسابقه راه‌انداخته بود هر كس کتاب 
بیشتر از کتابخانه بگیرد جایزه‌می كيرد! ومن به بچه ها 
گفته بودم اين آقا کتاب خانه رابا...اشتباه كرفته. همان 
جابود که آرزو کردم روزی نويسنده شوم. 

وخیلی آرزوهای دیگر.اما حالا «جمال آباد کالو» 
تمام آرزوهای مرادر مدرسه کوچک ۴نفره خودش 
جمع کرده حالا به انتخاب حاج‌عباس (بزر گ روستا) 
وطایفه اش,رییس جمهور ونو کر مردم کالوهستم. 
خالا معلمم معلم بچه‌های مدر سه شهید رجایی کالو, 
حالافوتبالیسستم.امافوتبالیست گمنام و تنها بچه‌های 
جمال باد کالو ازم امضا مى كير ندء حالا فیلم سازم. اما 
تنها اهالى جمال آباد کالوفیلمهایم رامی‌بینند. حالا 
نویسنده‌ام, نویسنده اتفاقات مدرسه کوچک کالو. 

خدایا من چقدر خوشبختم...من امروز خوشبخت 
ترين انسان روی زمینم. خدايا ممنون... 

وبلا گی از ديار کالو! 

«هیچ كس حق ندارد فر دابه مهن دس ياد کتر 
نشدن شما خر ده‌بگیرد» این جمله‌ای بود كه هميشه با 
صدای بلند توی كلاس مىجر خیدم و می گفتم . 

« مهمتر از مهندس و د کتر شدن, انسان خوبی 
برای جامعه‌تان شدن است» و ادامه می‌دادم «اگر 
می‌خواهید پاداشی به معلمتان بدهید یادتان باشد 
دانش آموز مدرسه کالو بوده‌اید.یاد تان‌باشد کالوهای 
زیادی مانده‌اند كه شما بايد بسازيد شان .» 

حا سین ازهبةميضزقر ودا روزهاى اولى 
كه رفتم سربازمعلم بشوم. همان اول مهر ۸۵ حسين 
ا مده‌بود كلاس سوم مدرسه کالو مدرسه که نه دیوار 


داشت ونه در و ييكرى! 

حسين همراه بود از روزهای سخت مدرسه تا 
روزهاى شيرين مدرسه...از روزه ای بى آبی-بی 
مدرسه‌ای-بی‌جاده‌ای تاروزهای با ابی. با مدرسه‌ای, 
با جاده‌ای, با کتابخانه‌ای و ده‌ها بای دیگر ! 


تا چشم به هم می ز نیم بزركك می شو يم ! 





خب!حالا حسین حتما يادش می آيد یک سال 
پیش قبل از رفتنش به راهنمایی,بالای صفحه ۶۴ 
کتاب هدیه‌های ا سمانى« اخرين یادداشت معلم 
برای من» برایش نوشتم: 

«هدیه‌های | سمان هم تمام شد امی‌بینی زند گی 
جقدر زود می گذرد. حسین آقای زارعی!انگار همین 
دی روز بود که از روی درس اول کتاب که اسمش 
«سلام دوست من» بود. می‌خواندیم.و گذشت 
...همه روزهای زند گی‌مان به همین یک چشم زدنها 
می گذرد.» 

حسین خالا بز رك تر شد مر دی بر ای خودش شده. 
اوبه شهر می‌رود و درس می‌خواند. تا اینده‌برایشان 
بهترین‌هار اهد یه‌بیاورد. ۰ اسال‌دیگر یایک كمىاين طرف 
و آن‌طرف تر وقتی که حسین يشت میز مسئولیت يا شاید 
سر میز غذاخوری خانهاش با خانم وبچه‌هایش نشسته. 
حتما مدرسه کالو به یادش می ايد ويه هويى دلش برای 
مدرسه كوجك روستایش تنگ می‌شود... 

آقاحسين!معلمت راتحویل بگیری‌هاامن به آینده 
توایمان دارم...خب! حالا حسین رفته است راهنمایی, 
برای خودش وبلاگی درست کرده و می‌خواهد از 
خودش و آینده‌اش بنویسد... 

پیامکی از این ديار 

«امير رضا» که امسال می‌رود كلاس دوم. 
«ایرانسلی» گر فته و اخر شبها برای معلمش پیامک 
مى فر ستد. ی هي ی ايت 
که «کوتاه‌ترین فاصله برای گفتن دوستت 
لبخنده. يه دنیا لبخند برای تو ...» 


ستت دارم یه 




















یادمان استاد 
سيد حسین مير خانی 


دریی با ار .۰ ۱ 
ياد استاد سید حسين 
میرخانی, در هفتم شهریور 
را 
ار را 
حاج آقاجانی) نمایشگاهی 
سان ا سور 
E e‏ 5 
TTT‏ ی را 
خوشنویسان وتأثیر گذارترین خوشنویس دوره 
معاصر است که اغلب خوشنویسان بر جسته حال 
حاضر کش ور بی واسطه یا با واسطه. از ایشان سود 

EAE 
ل لور ا ان‎ TT 
بر جس ته اساد می ر خانی» كرد ا ورى شده‌است.‎ 
E OES 
سر مشقهایی است اصیل, که حضر ت ‌استاد میر خانی‎ 
در كلاس براى هنر جویان تحریر کرده‌آند.همچنین‎ 
تعدادی تصوير در قالب نقاشی و عکس از ایشان‎ 
ای‎ 
استاد( از جمله: کتابهایی به خط ایشان, یادداشتها‎ 
ی‎ 
اولین بار توسط ايشان بادقت طبع هوشمندی و‎ 
نهایت هنر مندی به خط نستعلیق به تحریر در امده‎ 
است(استاد مير خانی قر آن راسه‌بار کتابت نمودند,‎ 
EOC ار‎ 

اين نمایشگاه به‌همت نگار خانه‌ی بر گ‌سازمان 
زیباسازی. مجله ی وزین تنديس وباهمکاری 
ا کر 
دا ات را اران انان 
وفامنش, نر سیده به میدان هر وی. خیابان جمالی 
عمارت عین الدوله, بر پاست. 










مو سيق احساسات ر اصداد او می کند 


دد لا ک ۱۵ 








خاطرات روانبزشک 


یک زن ۰ ساله در یک سانحه آتش 


دکتر بهمن بهروزی 


سوزی عظیم با سوختگی ۸۵ د رصدی از بدن خود مواجه شد که او رادر 


فاصله‌ای میلی‌متری از م رکی دلخراش گذاشنه بود. 


اه رتم۶ 


مشکل ترین تجربه eT‏ 
یکی از مشکل تر بن مسوولیت‌های یک روانشناس اين است که شخصی را که در استانه مر ک‌حتمی 
قرار گرفته» برای چنین سفری آماده کند. واز آن مشکل تر این است که بخواهد تابه چنین شخصیتی امیدی 
غیرواقعی به زند گی بدهد. اما هر روانشناسی در طول زمان با یکی دو مورد که در چنین شرایطی قرار دارند 
مواجه مى شود و آنگاه عملا باسخت تر ین تجربه ممکن آشنامی‌شود.برای آشنایی بیشتر به پرونده لورن 


بار تون توجه کنید. 


بك شوهر بخت بر گشته 
جيم بارتون نام یک مرد ۵ ساله بود که یک 
ساسا اه I‏ 
ناراحت. عصبی و حتی مغموم می‌رسید. بدون 
هیچ مقدمه‌ای التماس کنان از ما می‌خواست که به 
بیمارستان سوختگان رفته و با همسر او که از شدت 
سوختگی در آستانه مر گ قرار گرفته صحبت کنیم.ما 
تس وی ایا ی 
گرفته چرا که برای شنیدن آخرین کلمات یک فرد 
درآ سات مرک ادن کی است که ناد بر الین او 
حضور بيدا کند. اما حتی يس از آنکه جنين توضيحى به 
او دادیم او باز هم بر سر اصرار خود باقى ماند تااينكه 
سرانجام ما از او خواستیم که سعی کند تا آرام باشد و 
از انجا که او را بسیار عصبی‌تر از ان يافتيم تا خودش 
بتواند به خود ارامش بدهد با تزریق یک ارامبخش 
نسبتاً قوی ابتدا از او خواستیم تا برای چند دقیقه‌ای 
چشمان خود راروی هم بگذارد تا یس از مستولی شدن 
آرآمش بر او ضحبت ساژنده‌ی را توائيم با برقرار 
کنیم. كاملا مشخص بود که او طی ۷۲ ساعت گذشته 
حتی یک لحظه هم پلک‌های خود راروى هم نگذاشته 
بوت جرا که پس از آنکه تاثیر آرامبخش روی او آغاز 
شد او به خوابی عمیق فرو رفت و يس از چهار ساعت 
باز هم سراسیمه و مبهوت از خواب بر خاست. اما این 
بار قبل از آنکه او سخنان بدون مفهوم و كيج خود را 
آغاز کند. اين ما بودیم که روبروی او نشسته بودیم و 
آنگاه از او خواستیم تا در كمال خونسردی به ما بگوید 
که جه اتفاقی افتاده و از ما جه انتظاری دارد. و جنين بود 
که جيم بار تون سخنان خود رابا آرامش بیشتری آغاز 
کرد ارد راشای انراتا كنت كة همسر علدا 
در جريان آتش‌سوزی بز رگ و مهیبی كه در م ركز 
شهر اتفاق افتاده‌بود و جند ساختمان بز رك رادر م ركز 
شهر دربر گرفته بود. به شدت دجار سوختگی شده 
بوذ البته ما از طریق اخبار در جریان آتش‌سوزی قرار 
گرفته بودیم. درواقع چند مدار مربوط به سیم‌های 
برق که بسیار هم قدیمی بود و شهرداری عنقریب 
تعویض آنهارادر برنامه‌های خود كنجانده بود در یک 
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م 


یرس 








اتصالی چندجانبه با یکدیگر موجب ایجاد جرقه‌هایی 
شدند که این جر قه‌ها از نظر شدت و قدرت بیشتر به 
انفجار شباهت داشتند. آنگاه خیلی زود آتش‌سوزی 
از قسمت مدارها که متاسفانه در زیر زمین بود و کمتر 
کسی متوجه آن می‌شد. آغاز شد و آهسته آهسته به 
طبقات بالاتر سرایت کرد و زمانی دو ساختمان ده و 
دوازده طبقه در مر کز شهر را شعله‌های آتش دربر 
گرفت که تازه مردم متوجه این سوزی شده بودند. 
اما سرایت آن به منابع برقی. گازی و ساير مواد قابل 
اشتعال وانفجار باعث شد تا جند اتفجار مهيب هم در 
دو ساختمان رخ دهد و خلاصه زمانى اتومبيلهاى 
| تش‌نشانی و آمبولانس‌های امداد به محل رسيد ند 
که کار از کار گذشته بود و جسد سوخته دریی جسد 
سوخته بود که از دو ساختمان خارج می‌شد. در اين 
ميان همسر جيم بار تون. یعنی لورن بار تون هم در طبقه 
هشتم يكى از ساختمانهای آتش گرفته. دارای یک 
دفتريا آزانس مسافرتى بود كه عمده كارش فروش 
ویارزرو بلیت‌های مسافرت اهايا فلار کشتی و 
اتوبوس بود ضمن آنکه برای تورهای مسافرتى هم به 
همین تر تیب عمل می کر د. متاسفانه آژانس مسافرتی 
بارتون از انجا که در طبقه هشتم قرار داشت یکی از 
آخرين قسمتهايى بود كه دجار ]تش سورف بسيار 
مهيب شد. در اين ميان همه راهها براى فرار لورن از 
طبقه هشتم بسته بود. يعنى جه اسانسورهاى داخل 
ساختمان و چه اسانسورهاى ویزه بار ويارفت و امد 
تعمیر كاران. هر دو دسته دجار اقتنسووف و حتی 
انفجار شده بودند که مانند كويى آتشین هر دو دسته 
آسانسور به طرف پایین سقوط کرده بودند. سه دسته 
يله هم در ساختمان ساخته شده بود. یکی پله کان 
داخل که رفت و آمد معمولى در آن انجام می كرفت, 
دومى هم باز پله کانی در داخل ساختمان. اما ويزه 
حمل و نقل بود ودسته سوم يله كانى بود كه در خارج 
از ساختمان و جسبیده به ديوار يشت ساختمان تعبيه 
شده بود كه درواقع يلهكان اضطرارى و اتفاقاً براى 
مواقع اتش سوزى ساخته شده بود. اما متاسفانه به 
دليل انفجارهاى پیاپی يله كان آهنین هم از هم كسسته 


ارو ۳۶۳۵ 


شده و عده‌ای نگونبخت هم که سعی کر ده بودند تا از 
آن طریق فرار کنند. در بين راه به دام آتش‌سوزی 
فتاده وبه ل فجیعی جان باختند. 
وضعیت اسفنا ک لورن 

در اين ميان لورن که برای باز گشت همه راهها 
را بسته بود و حتی پله کان اضطراری هم دیگر 
وجودنداشت. خود رادر طبقه هشتم در دام افتاده‌یافته 
بود. ضمن آنکه از مجموع ينج نفری که در آژانس 
برای لورن کار می‌کردند. تنها یک زن جوان دیگر به 
نام کارین باقی مانده بود و سه نفر دیگر مفقود شده 
بودند و لورن خبری از انها نداشت. اما واقعیت اين 
بود كه هر سه آنها در هنكام فراردر طبقات پایین‌تر 
طعمه حريق شده و جان باخته بودند. لورن و همکار 
جوان او تصمیم گرفتند تابه جای فرار. پرده‌ها را کنده 
وسپس انهارابا اب كاملا خيس کرده و سپس پرده‌ها 
را به دور خود پیچیده و آنگاه هر دو خود را در درون 
يك آنباری بسیار کوچک که تمام فلزی بود حبس 
کردند. آنها بر این تصور بودند که درون گنجه تمام 
فلزی از شعله‌های آ تش مصون خواهند بود ضمن آنکه 
پرده‌های خيس از ورود كرما به بدن آنها جلوگیری 
می کند اما انها غافل از ان بودند که جداره‌های فلزی 
گرماراباچندین درجه بیشتر به بدن آنها می‌چسباند. 
ضمن آنکه شعله‌های آ تش هم از منافذانباری کوچک 
به داخل ان نفوذ کر ده‌بود و خلاصه زمانی که ماموران 
سرانجام درب انباری را گشودند بادوبدن سوخته خود 
رامواجه ساختند كه تنها عاملی که جلوی م رگ حتمی 
آنها را گرفته بود همانا پرده‌های خيس بود که ميزان 
سوختگی بدن آنها را از صددرصد به هشتاد و ينج 
درصد در لورن و به ٩۰‏ درصد در کارین کاهش داده 
بود. کارین هم در حین انتقال به داخل آمبولانس جان 
باخت و تنها لورن بود که با ماسک اکسیژنی که روی 
دهان او گذاشته بودند در حالتی نیمه جان به سرعت 
به بیمارستان سوانح و سوختگی انتقال داده شد. در 
آنجا وضعیت لورن به قدری بحرانی بود که يز شكان به 
شوهرش جيم گفته بودند که كارهاى لازم راانجام دهد 
جرا که بايد در انتظار مر گ لورن باشد. به همین دلیل 
هم جيم یک لحظه هم از بالین لورن جدا نشد و در كنار 
او باقی ماند. پزشکان در درجه اول به جيم گفته بودند 
كه با توجه به سوختگی ۸۵درصدی در بدن لورن. فعلا 
هیچ کار درمانی و ترمیمی قابل انجام نیست چرا که به 
قسمتی از يدن اواگر دست زده‌شود. ن قسمت از بدن 
لورن جدا مى شود.بنابراين تنها کاری که در ابتداانجام 





فد ق اردادن اودر سا ار ويه کک داروهای 
بسيار قوی بود تا برای ۴۸ ساعت اولیه هیچگونه 
حر کیا خانب لوون اع کرد آنگاهیس از اک 
۸ساعت اولیه سیر ی شد. لورن قدرى به هوش امد 
و کلماتی نامفهوم را بر زبان آورد. به قدری نامفهوم 
که جيم كه بسيار نگران و سراسیمه بود نمی‌دانست 
كه به کجابرای کمک مراجعه کند, بنابراين به فکرش 
رسید که برای تقویت روحیه لورن اقدام کند و از این 
رواو به نزد ما آمد. غافل از اینکه صحبت كردن آنهم 
به صورت دنباله‌دار و منطقی در ان شرایط با لورن 
امکان‌پذیر نبود. او در پایان گفته‌هایش ملتمسانه از 
ما خواست تا آنجا که امکان دارد او را زنده نگه داریم. 
آنگاه او نکته جالب دیگری راهم به ما گفت. 


طفل دبرهنگام 

درواقع لورن با آنکه ۰ ساله بود تنها چهار ماه 
پیش ‌تر یک نوزاد دختر را به عنوان 
نخستين فرزند خود به دنيا آورده 
بود. آن دو با آنکه دوازده سال 
بيش تر زند گی مشترك خود را آغاز 
كرده بودند اما به دليل مشكلى كه 
لورن داشت. بچه‌دار شدن برايش 
امکان‌پذیر نبود. اين درحالی بود كه 
لورن در حسرت داشتن يك بچه بود. 
بدين ترتیب انواع و اقسام معالجات 
برای ایجاد قابلیت بچه‌دار شدن در 
لورن آغاز شده‌بود.بر خی از این معالجات کاملاً تجربی 
بود و برای نخستین بار انجام می گرفت.امالورن آنقدر 
به بچه‌دار شدن علاقه‌مند بود که تمامی ریسک‌ها و 
خطر کردنها را خودش به جان خریده بود. تا این كه 
سرانجام پس از دوازده سال انتظار. فرزند دختری را 
لورن به دنیا اورد. و حالا يس از ۴۸ ساعت زمانی که 
لورن با حالتی که كيج و منگ می‌نمود به هوش آمد 
نخستین کلمه‌ای که بر زبان آورده بود نام دختر کش 
بود. و حالا جيم از ما می‌خواست تابر بالین لورن حاضر 
شده و در آوانگیزه برای زنده‌ماندن ایجاد کنیم. در این 
ميان به دستور رئيس کلینیک سه نفر از ما ماموریت 
بيدا کردیم که به بیمارستان رفته و سری به لورن 
بزنیم جرا که مدير کلینیک پس از سخنان جيم تماس 
تلفنی با بیمارستان سوانح و سوختگی بر قرار کرده و با 
پزشکان معالج لورن صحبت کرده بود و آنها هم به 
مدير کلینیک ما گفته بودند که به احتمال ٩۰‏ درصد 
لورن جان خود را از دست خواهد داد. او قسمتی از 
دو دست خود و بخشی از باهای خويش را از دست 
داده بود و اگر متوجه اين مشکلات می‌شد. آن ذره 
روحیه‌ای راهم که داشت از دست می‌داد.بنابر این از ما 
خواسته شده بود تا در نهایت مر اقبت بااوار تباط بر قر ار 
کنیم تا تخمینی از وضعیت لورن به دست آوریم و آنگاه 
با احتیاط حر کت‌های خود را اغاز کنیم. 


بدنی ناقص اما روحبه‌ای قوی 
اما آنچه که ما از وضعیت لورن در عمل يافتيم 
دقيقاً برعکس بود يعنى ايتكه او از نظر جسمانی در 


وضعیتی اسفناک قرار داشت. اما از نقطه نظر روحی 
به دلیل آنکه طفلی را در انتظار خودش می‌دید. بسیار 
هم قدرتمند عمل می کرد. او برخلاف بسیاری از 
کسانی که پس از سوانح دچار نقص عضو می‌شوند 
و در نتیجه اميد به ادامه زندگی را كاملا از دست 
می دهند علیر غم اينكه سه انگشت در یک دست و دو 
انگشت در دست دیگر از يدنش جدا شده بود و یکی 
از پاهای او به نیمی از اندازه طبیعی خود کاهش بيدا 
كرده بود. اما با بی‌صبری از دختر کش که لوسی نام 
داشت می كفت و مر تبا حضور او را مطالبه می کرد. 
اما پزشکان معالجش وضعیت او را بسيار بغر نج‌تر از 
ان می‌دانستند که هیجان بیش از حد به او داده شود. 
ضربان نب ض آوبه ۱ ۴ کاهش پیدا کرده‌بود. ضمن انكه 






خون زیادی از بدن او رفته بود. درواقم سوختگی در 
۵ درصد از بدن یک وضعیت جدی است و در ٩٩‏ 
درصد از مواقع مر گ طرف حتمی است. اما لورن به 
شکل معجزه سايى به خودش روحیه می‌داد وما حتى 
برخی اوقات احساس می کردیم كه بايد اين روحیه را 
کاهش دهیم تا فشار فیزیولوژیکی بر روی او کاهش 
داد اما ورام ميان ورس توزاد جا ماه 
او را زیان آ ور ندیدیم و بدین تر تیب از پزشکان معالج 
او خواستیم تامجوز حضور لوسی رادر بیمارستان صادر 
کنند. انها هم كه به سرعت از وضعیت لورن بیمناک 
بودند از ما امضاء گر فتند که مسوولیت رادر اين مورد 
بيذيريم و بدین ترتیب صدای گریه لوسی در بخشی 
کر ی نذا وشت اين ضيدا 
به قدرى برای لورن هیجان‌انگیز بود كه او رابه كريه 
اند ات وماازيشت شيشهاى فسمتى که در آن لوزن 
را قرنطينه كرده بودند. لوسى را به او نشان دادیم و 
آنگاه در یک حر کت عجیب, لورن با دستی که تنها 
دو انگشت در آن باقی مانده بود, با همان دو انكشت, 
علامت ۷ رابه علامت ویکتوری یعنی پیروزی نشان 
داد. این حر کت او حتی پرستارهای بخش را به گریه 
انداخت. آنها یک انسان منهدم شده را تا اين حد 
امیدوار به زند گی مشاهده کر ده بودند و این موضوع 
کاملاً برای آنها تاز گی داشت و از سویی باعث شد که 
آنها هم فعالیت‌ها ورسید گی کردنهای خود رابه لورن 
افزايش دهند و هر چند دقيقه یکی از انها به بالین 


۸٩ مور‎ ۷ 


لورن حاضر می‌شد و وضعیت او را مورد بررسی قرار 
می‌داد. در اين ميان در جند مورد. جراغهای قرمز 
روی ابزار اتصال با بدن لورن روشن شد و وضعیت او 
بحرانی قلمداد شد و حتی یکبار قلب او از کار ایستاد و 
پزشکان با فشار روی قلب او يس از دو دقيقه زند گی 
زاية آوناز رادت ماهر كزاركن روزا ود یراع 
کلینیک قيد می كرديم که برای نخستین بار بیماری 
را مشاهده کرده بودیم که برای ایجاد انگیزه برای 
زندگی بايد حتی به روانشناسان هم درس می‌داد. او 
با سرسختی و حتی لجبازی عجیبی به زندگی چنگ 
انداخته بود و آن رارها نمی کرد و همین امر روی جند 
بیمار دیگر در بخش که به مراتب حال و روز بهتری 
نسبت به لورن داشتند تاثیر مثبت گذاشته بود و انها 
هم برای زند گی كردن تلاش می کر دند. دراین ميان ما 
به طور روزانه نوزادلورن رابه اونشان می دادیم وشوهر 
لورن هم در كنار نوزاد. مر تباً بااو تماس بر قرار می کرد 
و سرانجام يس از يك هفته نخستین آثار بهبودی و 
پیشر فت در لورن مشاهده شد که حتی يز شكان کمتر 
امید وار راهم به تعجب آنداخته بود. ضر بان نبض لورن 
افزايش یافت. میزان نمک و قند خون او به شرایط 
طبیعی نز دیک تر شد و سرانجام |هسته |هسته, لورن 
شروع به قدم زدن کرد. در روزهای نخستین تنها دو 
یا سه قدم برمی‌داشت و این موضوع پرستاران راهم 
هیحان زده کرو پود اما این راه رقن اف انش اقفتا 
اينكه به او اجازه داده شد تا در كنار شوهرش هم در 
مر رای ممار ونان فا ای ران بود 
كه شوهر ش لوسی رادر كالسكه کو چک خود قرار داده 
بود و درحال راه رفتن كالسكه در ميان هر دوى آنها 
قرار داشت. درست مثل زن وشوهرى كه در پار ک با 

فرزند کوچک خود قدم می‌زدند. 

خروج از فهرست خطر 

امس رت نا لرون ار لبرت 
ارا 6 كر راط بخرانى اس هه ره 
شد و آنگاه داستان لورن در روزنامه‌ها وجرايد انتشار 
انت ودرا ځار رانو و ود رن که وا سای ات 
خبرنگاران را به بیمارستان باز كرد. درواقع لورن همه 
جا به عنوان نمادی از عشق به زند گی معرفی می‌شد 
و در بسيارى از خانواده‌ها که در انها بيماران روحی با 
افسرد گی بالا و متنفر از زند گی وجود داشت. با تلاش 
مسار سي فى کردا قا اران اروت ره داه 
كند وحتى با او صحبت كند. لورن هم تا آنجا كه توان 
اداع زوف داق اين ها راخ سس كرت اها اد 
هنوز تا اينكه يك انسان كاملاً سالم بشود. راهى دراز 
در بيش داشت و به ويزه يايد با نقص‌های خود عادت 
می كرد و طرز زندگی‌با آنهارافرامی گرفت.امابهترین 
عملةرا نكن ا جراد درياره لرن ی درا 
خبرنگار آن جریده از لورن يرسيده بود كه جه خبرى 
باعث شد تا خودت رااز آن وضعيت خطرناى رهایی 
دهی ولورن در پاسخ گفته بود:«من تنهامی خواستم که 
دختر کوچکم را در آغوش بكيرم و با خود عهد كردم 
که تا زمانی که اين مهم راانجام نداده‌باشم اين جهان 
رات رک نخواهم کرد...» 2 
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اگر خاطر تان باشد. چند شماره قبل, يعنى دقيقاً در 
مجله شماره «۳۴۳۱ به تاريخ ٠١‏ مرداد »۸٩‏ ماجراى 
زندگی دختری را به نام «سيمين» جاب کردیم. در 
داستان زند گی با عنوان «اشغال»... 

همانطور که يقيناً خاطرتان هست. در آن «رنجنامه» 
دختری خیابانیبه نام فهیمه حضور داشت که با شهامتی 
كم نظير و بدون هراس از معرفی زندگی ننگ آلودش! 
باعث باز گشت «سیمین» به خانه‌اش شد و... 

راستش را بخواهید. برخلاف تصورم «ماجرای 
فهیمه» و جوانمردی که او در حق آن دختر جوان روا 
داشت. با استقبالی كم مانند و وااکنش‌هایی بسیار مثبت 
از سوی خوانند گان اطلاعات هفتگی روبرو شد. اينكه 
می گویم «برخلاف تصورم» علتش «از خود متشکر 
بودن» اکثر مردمان ديار ماست ست! آدم‌هایی که وقتی یک 
معتاد به زوال نشسته را گوشه خیابان می‌بینند. طوری 
«ییف پیف» می کنند و از او فاصله می كيرند که خود 
گویی «منزه‌ترین» آدم‌های کره زمين هستند؛ مثلاً 
فلان «نزول‌خوار» که نام دفتر کارش را گذاشته «امور 
کار گشایی» طوری با حقارت به آن معتاد نگاه می کند 
که انگار امکان ندارد شرافت بعضی از همین معتادان 
م از امثال همان جناب « کار گشا» بیشتر باشد! يا 

مثلاً وقتى «فلان» مدي ركل يا «بهمان» آقای مدیرعامل 
كه دستور می‌دهد از كيفيت غذاى كار كران درمانده 
تحت مديريتش كم كنند تا او بتواند ماهى چند ميليون 
تومان يول بیت‌المال راخرج نازنين فرزندانش کند. توی 
خيابان به یک «قاجاقجی موادفروش» بر خورد می کند. 
طوریاورآقاتلبشربت می‌نامد که توگویی خود حضرت 
۱۴ مات ی 










ایشان گوشت ت و جگر ضعفا را به سیخ نمی کشد! 

آری, ما همگی مان آدمهای باشرف 9 پا کدامنی 
هستیم! مثلاً به آن بیچاره‌ای که ميان زباله لقمه نانی 
برای خود جستجو می کند لقب «هپلی» می‌دهیم. اما اگر 
صاحب فلان رستوران معتبر. همان لقمه نان کیک زده 
را همراه با گوشت گوسفند داخل «چرخ گوشت» جرخ 
کند و از آن یک کباب خوشمزه تحویل بدهد. نامش را 
می‌گذاریم؛ مدير باتدبیر! اصلا چراراه دور برویم؟ همین 
«زنهای خیابانی» را مثال بزنيم که کنیف‌ترین حرفه را 
انتخاب کرده‌اند؛اگر فلان آقای متاهل که با داشتن زنی 
نجیب وباوفا و چند فر زند سالم» برای خودش معشوقه‌ای 
دست ويا کر ده یکی از همین «روسیی‌های كنار خیابانی» 
رایبیند.اورابانگاه شماتت‌بار از خود دور می کند. در حالی 
که خبر ندارد خودش از ان «زنهای خیابانی» اگر هر زه‌تر 
و کثیف‌تر نباشد خیلی هم شریف تر نیست. اری؛ همه 
گناه نکر ده‌ايم. اما برای امثال فهيمه لقب «آشغال» را 
فهیمه, چه‌بسا با هوسبازی‌های یکساعته ما دچار چنین 
نف توا 
راد كان اخواندن رتجناه هه درصدی من 
دهند, تلفن‌های فراوانی به دفتر مجله شد و نامه‌های 
فراوانتری به دستمان رسید که همه آنها داوطلب کمک 
به فهیمه شده بودند. از جمله اين واکنش‌های مثبت 
می‌توان به نامه زیبای یکی از خوانند گان صمیمی وباوفای 


ارم ۳۶۳۵ 


مجله به نام آقای «عباس اعتصامی» اشاره کرد که در 
قسمتى از نامه خود اينكونه نوشتهاند: 

...از شما جه ينهان كه اين حقير نيز تحت تاثير اين 
قبيل نامه‌ها و تلفن‌ها و وا کنش‌هاء تلاش كردم تا فهيمه 
را بيابم» اما نشد. حتى از «سيمين» هم کمک گرفتم. اما 
اوهم نتوانست فهیمه را ايده وقتی با شماره موبایل‌اش 
گفت: شده» حال ا نمی دانم. 
اور کند که جوامردالى هستند که می خواهند ای 
بگویند و دست ستش رابكير ند و به سوی زند گی شرافتمندانه 
رهنمونش سازند. یعنی همان زندگی که فهیمه (ذات 
فهیمه) لیاقتش رادار د! 

اما کلام آخر اینکه؛ ما [منظورم آقایان است] بعضی 
از ما آقایان شاید نتوانیم و از دستمان برنیاید که فهیمه 
و فهیمه‌ها را نجات بدهیم, اما یقیناً می‌توانیم طوری 
باشرافت زندگی کنیم و به عشق» چنان حرمتی قائل 
شویم که باعث و بانی زياد شدن فهیمه‌ها در جامعه‌مان 
نشویم! والسلام! 
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بسر ؟ فقط همین مونده بود 
که مردم بگن «پسر حاج آقا امیری لابد خلاف كرده که 
افتاده‌زندان. E‏ ..خوب اخ ر عمری حق 
بدرت‌رو گذاشتی کف دستت تا 

پدر همینطور يشت سر هم می گفت. بیشتر 
روز نبود كه وارد زندان شده بودم. انا يجن ندا 
شده بود. پیش‌بینی كرده ودم له أكر خبر به کوش 
پدرم برسد همین «الم شنگه» را دارم. که مدام تحقيرم 
کند و «عنوان خانوادگی» را به رخم بکشد و.... به همین 
خاطر خیلی سعی کرده بودم خانواده‌ام باخبر نشوند و.... 
ابا اند ناشت اكارياد خیرررانة کوش پدر رنائلة 
بود که به سرعت برق و با اولین هواپیما خودش را از 
تهران به ان شهر ستان رسانده بود. يدر همینطور طعنه 
می‌زد و متلک می گفت. طوری که همه کسانی که داخل 
اتاق ملاقات بودند (هم زندانیها و هم ملاقاتی‌ها) داشتند 
نگاهم می کردند. اين بود که نیم خیز شدم و آرام رو به 
پدر گفتم: 

«تمومش می كنين يدر یا بر كردم داخل بند...؟» 

يدر که بلد نبود ناز کسی را بكشد «به در ک» را زیر 
لب كفت و بقیه جمله‌اش را پر صدا فریاد زد: 

«تواز اون اولش هم لیاقت نداشتی فر ز ند یک خانواده 
محترم باشی که کارت به زندان و خلاف کشید...» 

معطل نکر دم و خواستم از سالن ملاقات بزنم بیرون 
که گر وهبان مجدی یکی از در جه‌داران زندان که احتمالا 
باموقعیت خانواد ی ما وروحیات پدرم آشنایی نداشت 


-مفت مفت افتادی زندان د 


دست گذاشت روی شانه‌ام و نشاندم روی نیمکت و رو 
- خدارو خوش نمياد حاج آقا اینطوری درباره 
پسرت حرف می‌زنی... تمام شهر ما به خاطر جوانمردی 
«]قاسیاوش» بر اش حرمت قائلن و به افتخارش صلوات 
می‌فرستن... اون وقت شما میگی خلافکار ؟ 
پدر که خوب می دانستم ته دلش از شنیدن اين حر فها 


«قند» آب می‌شود. از «مجدی» تشکر کرد و پاسخ داد: 
«باشه سر گروهبان. حرف شما درست؛ اصلاً منم بهش 
افتخار می کنم» اما من بهش میگم لجبازی نکنه و با گفتن 
یک «ببخشین» قضیه رو تموم کنه و بیاد بیرون: دروغ 
میگم سرگروهبان؟ 

هنوز «مجدی» پاسخ نداده بود که من «خداحافظ» 
گفتم و راه‌افتادم به طرف در خروجی که نگاهم گره خورد 
به چهره «صفدر» که با همان نكاه مر دانداش خیره‌ام شده 
بود. مرتبه اول هم به خاطر همین نگاهش توجهم به او 
جلب شد. اما وقتی ديدم توی بند همه «صفدرخان... 
صفدرخان» صدايش می کنند. کنجکاوی کر دم و دانستم 
که قتل کرده! چرا و جكونهاش راهنوز فرصت پرسیدن 
بيدا نکر ده بودم که برای هر دویمان ملاقاتی امد و حالا 
در سالن ملاقات رخ به رخ شده بودیم! 

يدر همچنان می‌گفت: «سیاوش الاغ نشو و یک 
«(ببخشین» بگو خلاص شو...» که من از سالن زدم 
بیرون و راهروها رارد کردم و وارد بند شدم. انگار قبل 
از بر گشتن خودم, خبرم به زندانیها رسیده بود که از پچ 
پچ کردن‌هایشان بفهمم قضیه چیست. مدام در كوش 
هم می گفتند: «طرف آدم حسابیه... باباش از اون كردن 
کلفت‌های بازار تهر انه.» 

ولی من که مثل هميشه دوست نداشتم به خاطر 
موقعیت و ثروت پدرم تحویل گرفته شوم. رفتم روی 
تخت دراز کشیدم.ده‌د قيقه نگذ شته بود که «صفد رخان» 
امد. مثل همه «زندانیهای اعدامی» بقیه برایش احترام 
قائل بودند. یکی چایی می‌آورد. دیگری میوه سومی 
سیگار روشن می کرد و.... اما او حواسش فقط به من بود؛ 
این را از سنگینی نگاه خیره‌اش روی خودم حس کردم 
و برگشتم و نگاهش کردم. از حالت چشمانش و نگاه 
خیره‌اش خوشم نمی آمد. من هم مخصوصاً زل زدم توی 
صورتش. اين را می‌دانستم که «گنده‌لات‌ها» و كردن 
کلفت‌ها از اينكه نگاهت را از انها ندزدی خوششان 
تھی أي اما من ندزدیدم و آنقدر ادامه دادم تا بالاخره 
صفدرخان لبخندی کمرنگ زد و سری تکان داد؛ انگار 
که بخواهد تهدیدم کند. ۲ ۲سال بيشتر نداشتم.ولی تر سو 
نبودم. يس توجهی نکر دم و به روز كار خودم كه - به قول 
پدر مفت مفت سر از زندان در آاورده بودم فکر کردم 
تا بالاخره شب شد و خاموشی را زدند و من هم مثل بقیه, 
چند دقيقه اين پهلو ان پهلو کردم تا خوابم برد. نیمه‌های 
شب بود که یک نفر شانه‌ام راتکان داد. چشم که باز کر دم 
«صفدرخان» دست گذاشت روی دهانم و «هیس» كفت 
وادامه داد: «نگران نشو... کارت دارم... می‌خوام باهات 
خصوصی حرف بزنم... يشت سر من بيا...» 

نمی‌دانستم جرا؟ اما اصلاً نگران نبودم. دنبالش راه 
افتادم واز اتاق خودمان زدیم بیرون ورفتیم تاته بند. انجا 
که «| بدارخانه» زندانیها بود و از ساعت ۸ شب تعطیل 
می‌شد. اما آن لحظه در «قرق» صفدرخان بود. حتی دوتا 
از نگهبان‌ها نیز به صفدر خان اطمینان دادند که؛ «خیالت 
راحت باشه» کم کم داشتم می‌ترسیدم که صفدرخان 
خیالم راراحت كرد: 

«باریکلا جوون... شنیدم بچه باغیرتی هستی.. ولی 
دوست دارم از زبون خودت بشنوم قصه چی بوده؟» 


از اینکه مورد تحسین آدمی مثل صفدر قرار گرفتم 
خوشحال شدم و گفتم: 

- خانواده ما تهران زندگی می کنند... پدرم از هفت 
پشتش توی بازار صاحب اعتبار بودن و الان که دیگه 
بیشتر هم اعتبار داره.واسه همین سوای داداشهام و شوهر 
خواهرانم. هرچی مرد توی فامیل هست کشیده زیر چتر 
خودش, یک حجره در اختیارشون گذاشته و خداو کیلی 
خوب هم به همه میرسه» یعنی به درآمدشون احتیاج 
نداره, فقط براش مهمه که تعداد حجره‌های بیشتری 
دراختیار خودش و بچه‌هاش باشه تا کسی رقیبش نباشه! 
شاید واسه همین بش با من توی يك جوی نميره. چون 
من هميشه دوست داشتم مستقل باشم و زیر بلیت کسی 
(حتی بابام) نباشم, اما حاجی طوری شاکی شده که حتی 
پول توجیبی هم بهم نمیده! منم واسه اينكه کم نیارم. 
با ماشینی که دارم مسافر کشی می‌کنم. اما توی جاده 
اینطوری بود که یک دربستی تو تهرون خورد به پستم و 
آوردمشون شهر شماء غروب بود که راه افتادم بر كردم 
سمت تهرون گفتم یک ساعت كنار خیابون, توی ماشین 
می‌خوابم و گازش رو می گیرم.اماهنوز چشمام گرم نشده 
بود كه ديدم سه تا عوضی به زور می‌خوان یک دختر 
جوان نجیب‌رو سوار ماشینشون کنند! عجیب بود که 
بقیه مردم حتی نگاهشون نمی کردن.اين بود که از ماشین 
آمدم بیرون و چون چهار ساله که بوكس کار می کنم, به 
هر کدام یک مشت زدم که دراز به دراز افتادن وسط 
خیابون. ولی بدبیاریام اين بود که دوتا دندون یکی از 
اونها شکست و شکایت کرده و الان اینجا هستم. البته 
پای اونها هم كيره. واسه همین پیغام فرستادن که اگر 
من منکر بشم که مزاحم ناموس مردم شدن, اونها هم 
رضایت میدن من بیام بیرون, و گر نه چند ماهی بايد اینجا 

صفدر خندید وگفت: «همنشین من که بايد توی اون 
دنا بشی! چون همین روزهاست که حکم اعدامم صادر 
میشه! ولی از غیرت تو خوش اومد اقاسیاوش.... شاید 
به این خاطر که ياد جوونی خودم میافتم!اگر هم می‌بینی 
صدات کردم اینجاء واسه اينه که از بعدازظهر تا الان 
آمارت‌رو گرفتم و شنیدم خیلی مردی... شنیدم توی 
تهرون همه روی ناموس يرستىات قسم می خورن, چند 
تاخانواده فقیر رو نون میدی! خلاصه امشب می خوام یک 
قصه برات بكم و یک در خواست ازت بکنم. گر خواهشم 
رو قبول نکردی, بايد قول بدی به هیچکس نگی چی ازت 
خواستم. مردش هستی؟ 

دست بردم جلو وپنجه‌هایش را فشردم و او به ادامه 
گفت: 

- موقعی که می‌خواستم با «بهناز» عروسی کنم. 
خیلی‌ها مى كفتند ۲۳ سال فاصله بين زن و مرد خوب 
نیست. ولی من به نيت دیگه‌ای اين تصمیم را گر فته بودم. 
منکر نمی‌شم که خاطر بهناز ۲۴ ساله‌رو می‌خواستم. اما 
اصل قصه اون شبی شروع شد که توی خونه تک و تنها 
نشسته بودم [من هر گز ازدواج نکرده بودم | که ديدم 
از خونه بغلیمون صدای جيغ و شیون بلند شد. فهمیدم 
دوباره «تیمور شیره‌ای» داره | بجيش رو میزنه. خدا اين 
خواهر وبرادر رابه ناحق تنگ هم انداخته بود؛ خواهره‌مثل 


۸٩ مور‎ ۷ 


ب رگ كل ياك ونجیباماداداشش فر زند خلف شیطون! 
خلافی نبود نکنه و حرأمی نبود نخوره, بدبختی دختره 
(همین بهناز) این بود كه بعد از مر گ يدر ومادرش همین 
تیمور شد بز ر گترش! تا آن شب نمی‌دانستم چرا مدام 
تیمور خواهرش راميزنه.اما ان شب؛نشسته بودم داشتم 
سیگار می کشیدم که يكد فعه ديدم در باز شد وبهناز چادر 
به سر وارد خونه شد و درحالی که مثل گنجشک می‌لرزید 
كفت: «آ قاصفدر تورابه ارواح خاک مادرت پناهم‌بد...» 
معطل نکردم و قایمش کردم توی زیرزمین: تیمور آمد 
دنبالش, ولی وقتی گفتم اینجا نیست دیگه جر آت نکرد 
شک کند و رفت بیرون» بعد | بهناز امد بیرون و نشست 
به گریه و درددل. می كفت «داداش تیمورش» می‌خواد 
او رابا زور بده به پسر عمویش «نصراللّه». 
می‌شناختمش. خلافکارهای شهر بهش می گفتن 
«نصی کج دست» دزد بود. قاچاق می‌کرد. پای قمار 
می‌انداخت و... و خلاصه عصاره خلاف بود, اما در عين 
حال عاشق دختر عمویش هم بود! بهناز می كفت «نصی» 
قراره یک كيلو تریاک به تیمور بده به شرطی که بهناز 
رابه عروسی با او وادار کند؛ تیمور هم که به خاطر یک 
نخود تریاک حاضر بود آخرتش را بفروشد. معلوم بود 
[بچیش رو اضرهبا یک کیلومواد تخت بزتهاینطوری 
بود که آن شب می خواست به زور دختر هر و شبانه بنشونه 
بای فاون تا ردا 
صفدر به نقطه‌ای خیره شد و ادامه داد: «ان شب تا 
صبح بهناز اشک ريخت و من فقط نگاهش کردم. دختر 
قشنگی بود. ولی من دلداده پاکی و نجابت و معصومیتش 
شدم. اذان صبح که رسید رخ به رخ‌اش ایستادم و گفتم: 
«زن من میشی ؟» انگار از نگاههام حرف دلم را گرفته بود 
که بی‌معطلی «بله» را گفت. حالا مانده بود فقط «تیمور» 
که بله گر فتن از اون کار دل نبود. که کار نشتگی بود! واسه 
همین موقع خماری رفتم سراغش و موقعی که يه يول 
حسابی گذاشتم جلوش, اصلاً یادش رفت پسرعمو داره 
و اینطوری بود كه سه شب بعد من و بهناز رفتیم محضر 
و تا پسرعموهای خلافکارش بفهمند. شدیم زن و شوهر! 
همان روز اول «نصی کج دست» بهم گفت: «لقمه‌ایرو 
که با زرنگی از دستم در آوردی, با خون از دهنت می کشم 
بیرون...!» فکر کردم جت کرده وداره جرند میگه. اما 
نالوطی طوری کینه كرد که هفت ماه بعد. یعنی یکماه قبل 
بالاخره زهرش‌رو ریخت. اون هم به ناجوانمر دانه‌ترین 
شکلی که یک نامرد میتونه انجام بده؛ غروب داشتم 
توی تعمیر كاه کار می کردم که یکی از آدمهای همین 
«نصى کج دست» امد بهم نداداد که؛ «کجایی | قاصفدر 
که «اسمال بی خدا» رفته خونه تون مهمون! منظورش رو 
فهمیدم. یعنی اون اسماعیل‌رو که از بس بی‌وجدان بود 
بهش می گفتن «اسی بى خدا» می‌شناختم !می دانستم اگر 
دير برسم فاجعه رخ ميده؛ خدا می‌دونه یک کیلومتر 
فاصله تعمير گاهم تا خانه‌رو جطورى رفتم؟ رسيدم توى 
حياط ديدم زنم عين غزالى که از جنك عقاب فر ار می کنه. 
دور حياط مىدوه و اسى بىيدر و مادر هم دنبالش؛ به 
روح مادرم اصلا حواسم نبود كه « | جار چهارده» از داخل 
تعمير گاه توى دستم بوده؛ به خودم که امدم ديدم اجار 
بقيه در صفحه ۶۴ 
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جنگ جهانی دوم به مناطق قطبی هم سرایت کرده بود 


جنگ جبانى دوم 


برگردان: بهروز بهرامی 


در جای جای جهان, مستعمره‌های قد رتهاى بز رگ در پایان جنگ جهانی د و م برای به دست آورد نآزادی به نبرد پرداخنند 





ای 


اوضاع در هند 

در هند که به رهبری گاندی جنبش استقلال‌طلبانه 
بر عليه انگلستان با صلح طلبی و به کارگیری 
تست ها ی ماد اغ صا ای عمو وی اعتصاب 
غذاشروع شده بود. خیلی زود با توجه به اختلاف ميان 
هندوها و مسلمانان که انگلیس‌ها با تحریکات خود بر 
آن دامن می‌زدند. تبدیل به یک جنگ واقعی عظیم 
شد که در طی نبردهایی که برای استقلال در كرفت, 
بیش از يك میلیون کشته برجای گذاشت. در اين 
ميان اختلاف ميان جواهر لعل نهر و و محمد على جناح 
که یکی به عنوان نماینده هندوها و دیگری به عنوان 


نماینده مسلمانها. در كنار گاندی در جنبش‌های 
استقلال‌طلبانه شر کت کر ده بودند. برای گاندی طعم 
تلخی را باقی گذاشته بود. در اين ميان انگلستان تا 
زمانی كه جر جیل رابه عنوان نخست وزير خود داشت 
در برابر استقلال طلبی هندی‌ها مقاومت می کر د. 
درواقع چرچیل در زمانی که جنگ جهانی دوم 
ادامه داشت. چند بار اعلام کر ده بود که بریتانیا؛ هر گز 
هند را تسلیم نخواهد کرد. اما همین که جنگ به پایان 
رسید. در انتخابات انگلستان دولت جر جیل يا همان 
محافظه کاران با شکست مواجه شده و حزب کار گر 
روی کار آمد که بلافاصله نخست وزير یعنی چر چیل 
هم تغيير کرد و آتلی به عنوان نخست وزير دولت 
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>> جم ۳ سم 1 ٠‏ 


ایجاد دود ستكى ميان آزاد بخواهان 
یکی از راههایی که در آن استعمار كران غربی در درون جنبش‌های استقلال‌طلبانه به تخر یب اقدام کرده بودند. ایجاد 
اختلاف ميان اقلیت‌های مختلف در مستعمرات بود. برای مثال در هند انگلیس‌ها یک اختلاف عظیم را میان هندوها و مسلمانان 


به وجود آوردند که حتی استقلال هند راهم تحت تاثير قر ار داد و یادر ویتنام فرانسویهامیان اقلیت‌های ویتنامی و لائوسی اختلاف 
ایجاد کرده بودند. همه اين اختلافها باعث می‌شد که در بسیاری از موارد. دولتهای استقلال طلب برای ایجاد امنیت دوباره به 
ار تشهای استعمار گر نیاز بيدا کنند. در صور تی که اين جزیی از اهداف استعمار گران از ابتدای شروع جنبش‌ها بود. 





را در انگلستان تشکیل داد و حزب کارگر برخلاف 
محافظه کاران با استقلال هند موافق بود و دیدگاه 
انگلیس‌ها در این مورد یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای را 
نشان داد و آتلی در نطقی به وضوح كفت که کشور هند 
بايد استقلال خود رابه دست اورد. این مهم سرانجام 
در سال ۱۹۴۷ رخ داد و طی مر اسم باشکوهی. کشور 
هند استقلال خود را به دست اورد. اما اين انتقال 
قدرت به آن آرامی که انتظار می‌رفت انجام نگرفت 
و بلافاصله پس از انکه هند مستقل به عنوان یک 
کشور کار خود را آغاز کرد خشونت شدیدی ميان 
هندوها و مسلمانان آغاز شد. بسیاری می‌دانستند که 
اين خشونت به تحریک بریتانیا صورت گرفته تا هند 
دی ی اب اس استای 
کند. اما سرانجام انگلیس‌ها به اين نتيجه رسیدند که 
بايد کشور هند ميان مسلمانان و هندوها به دو نیم 
تقسیم شود وبدین تر تیب دو کشور مستقل هندوستان 
و پاکستان تشکیل یافتند. پاکستان مجموعه‌ای از 


یکی از بیشترین تلفات وارده در جنگ جهانی دوم در پی نبردهای دربابی بود 


ایالات پنجاب. آسام و کشمیر است که سه حرف اول 
ان کلمه پاک را تشکیل می‌دهد که با پسوند «ستان» 
که مانند فارسی در اردو هم به معنای ایالت می‌باشد. 
در نتیجه کشور پا کستان هم به عنوان جایگاه مسلمانان 
در همسايكى هند که جايكاه هند وها بود تب بل شد: 
اما انم يانان لفیا ومتكلات تیوک کل ودیک 
میلیون آواره هندی بايد از قسمت پا کستان به بخش 
دیگر مهاجرت می کر دند. یک میلیون آواره‌پا کستانی 
هم‌برای‌رسیدن‌به پا کستان از بخش‌هندی‌به پا کستان 
مهاجرت می کردند. همه اين مهاجرتها با خشونت و 
حتی جنگ و نبرد همراه بود که به کشته شدن یک 
میلیون در مجموع منتهی شد. در اين ميان اختلافات 
ميان پاکستان و هند هم بر سر تقسیم‌بندیهای مرزی 
اغاز شد که مهمترین انها در بخش کشمیر بود که 
هنوز هم يس از ۶۰ سال اين اختلاف به همان شدت 
ادامه دارد و در كيرى و تیراندازیها در کشمیر به 
صورت روزانه انجام می گیرد. 
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كشتار دسته جمعى اسرا توسط نازی ها از وقايع تلخ جنگ جهانی دوم محسو 


د 





اوضاع در خاوردور 

امابر خلاف بریتانی او سیاستهای ان در هند. 
فرانسویها در خاوردور و سرزمین‌هایی چون ویتنام. 
لائوس. بر مه و به طور کلی هند وجین, تلاشی بسیار 
به خرج دادند تامستعمرات خود راحفظ کنند. 
ناسیونالیست‌های هندوجین در هنگامی که در دوران 
آنهابه نبردهای سختی دست زده‌بودند.امادر 
پایان جنگ جهانی دوم و پس از شکست. نير وهای 
هندوچین به رهبری یکی از ازادیخواهان مشهور به 
نام «هوشی‌مین» کاملاً در انتظار بودند كه به خاطر 
در جنگ با زاينىهاء با يك هدیه بسیار ارزنده از جانب 
فرانسویها از انها قدردانی شود و ان هدیه چیزی نبود 
به غير از استقلال کامل در هندوجین, اما فر انسویها؛ 


سربازان متفقین در داخل شهر ها هم دست به عملیات می زدند 





نظرات ديكرى داشتند. آنان معتقد بودند که فر انسه 
بايد تمامی ویتنام و بخش عم ده‌ای از هند وچین را 
دوباره دراختیار داشته باشد اما در ابتدا کشور آمریکاه 
در برابرامپریالیسم فرانسویها از آنهاانتقاد کر ده وبا 
ا امات کر دد جراكه ا مركا خووراتداى 
كلنى بود وبااجنكهاى سر س ختانهاى موفق شده بود 
تا استقلال خود رادر برابر انگلستان به دست آورد.اما 
طولی‌نکشید که‌جریانی‌به‌نام جنگ‌سر دور قابت | مریکا 
باشوروی,تمامی تفکرات آمریکایی‌هارانیز عوض 
کرد.درحالی که |مریکایی‌ها سیاست مشهور مار شال 
و ترومن یعنی محدود كردن و جلوگیری از پیشرفت 
کمونیسم رااعمال کر دند. در نتیجه تر ومن متوجه شد 
که در هندوچین هم به جای یک منطقه جنگ زد هو 
سر تأاس مبار زه‌نیاز به يك دولت قدر تمند و کنترل 
کننده دارند تادر برابر پیشرفت‌های کمونیست‌ها در 
برابر نها مقاومت سرسختانه راشروع کند. بتار این 


در جين آمریکا از 
كرد ودر هندوچین هم 
دولت آمریکا حمایت 
از فر انسه استعمار گر 
رااعار کرو کیان 
نیروهای ناسیونالیست 
به رهبری هوشي مين خود رایکبار دیگر در شرایط 
نب ردیافتن دام این بار در برابر فرانسه.درواقع 
برخورد مستقیم ميان نیروهای فرانسه و نیروهای 
ناسیونالیست به رهبری هوشى مين در فرانسه آغاز 
شدواز سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۴ يعنى تقریباً ده سال به 
ط ول انجامید. ضمن آنکه د خالت مسقي نظامی از 
جانب امریکاهم در ویتنام خیلی زود اغاز شد. درواقع 
همه این بر خوردها و جنگ‌های | زادیخواهی سبب 
شبد که سر کت یه میوش ابال در بير تاس وط 
جنوب شرق اسیا هم سرایت کند. و این درحالی بود 
که‌دولتهای ارویایی خود در قاره خود بايد خرابی‌ها 
ووضعیت اقتصادی منهدم شده خود را که بر اثر 
جنگ ایجاد شده بود پشت سر می گذاشتند. و این 
موضوع باعث تضعیف دولتهای استعمار گر اروپایی 
در هندوچین هم شده بود تااینکه یک به یک. کشورها 
وا درا ای وت ردا ال شرا 
اعلام کردند. 

درابتدااين هند هلند شر قی بود كه خود راازاستعمار 
هلنذیها رهایی بخشید وبانام ا 
سال يس از پایان جنگ جهانی دوم استقلال خود را 
اعلام کرد. برمه و سیلان هم استقلال خود رابه عنوان 
جمهوریهای مستقل اعلام کر دند و به استعمار انگلستان 
در کشورهای خود بایان دادند. ضمن | نكه سيلان بعد ها 
نام خود رابه سر یلانکا تغيير داد.درواقع نقش اصلی رادر 
به دست آوردن تمامی اين استقلالهاء جنگ جهانی دوم 
ایفا کر ده‌بود. جرا که در بیشتر این مستعمره‌ها دولتهای 
استعمار گر از کلنی‌های خود خواسته بودند تا در برابر 
متجاوزین آلمانی يا ژاپنی به آنها کمک کنند. همین 
شر کت جنگاوران در کلنی‌ها بود که به آنها تکنیک‌های 
مبارزه و در گیری را آموزش داد و همین شد که پس از 
پایان جنگ مستعمره‌ها اين بار به عنوان آزادیخواه در 
برابر استعمار كران شودصف ا رای كرد ننيا اين تام 
كه اين بار آنها نسبت به كذشته صاحب پیشرفتهای 


مهمى شده بودند به ويزه در عمليات نظامى كه باعث 
پیروزی آنها در برابر استعمار كران شد. 





ادامه مبارزه 

درواقع يس از جنگ مبارزه‌ها ادامه پیدا کرد اما 
این بار در غالب نبرد ميان ازادیخواهان در برابر 
استعمار گران.د. این‌میان آ مریکاوانگلستان بخصوص 
تلاش بسیاری به خرج دادند تا در برابر پیشرفت 
کمونیسم و تحت تاثیر قرار گرفتن آزادیخواهان توسط 
کمونیست‌ها جلوگیری کنند. در اين ميان امریکا 
حمایت خود را از انگلستان و فرانسه هم ادامه داد. 
بخصوص در زمان مقاومت فر انسه در برابر انقلاب 
دروام افر ای انم طور سل ا زاوا 
كردند چرا که واهمه آمریکا این بود که ويتنام: به یکی 
از اقمار شوروى تبدیل شود و به عنوان جايكاه کمونیسم 
در اسیای جنوب شرقی شناخته شود. در مالایا هم 
آمریکا شروع به حمایت از انگلستان در سر کوب 
انقلابیون مالایایی کرد. جرا که در مالایا انگلستان 
مستقیماً در برابر کمونیسم می‌جنگید و آمریکا هر گز 
به دنبال 1 نبود که احازه دهد که انگلستان در این 
نبرد حیاتی مغلوب شود. درواقع آمریکاییان بر اين 
تصور بودند که شکست انگلستان در برابر شورشیان 
کمونیست. مستقیماً به معنای قرار گرفتن مالایا 
(مالزی و سنگاپور کنونی) در صف کمونیست‌ها و به 
معنای پیر وزی استالین تلقی می‌شد. اين درحالی بود 


نظامیان آلمانی حتی غیرنظامیان مناطق اشغالی را به اسارت می گرفتند 





که از نظر ایدئولوژی شورشیان مالایایی» به مراتب 
به کمونیست‌های چینی نزدیک‌تر بودند تا شوروی. 
ایدئولوژی که خیلی زود جهان کمونیسم را به دو نیم 
تقسیم کرد. یک نیمه با شر کت جين و اقمار ان مانند 
ویتنام, کره شمالی و مغولستان و امثال آن و نیم دیگر 
با شر کت شوروی و اقمار اروپایی آن مانند کشورهای 
اروياى شرقی. درواقع رهبران غربی اغلب ميان دو 
کمپ کمونیسم تفاوتی قائل نبودند و اين یک ضعف 
بز رگ آنها در مبارزه با کمونیسم بود چرا که اگر از این 
اختلاف بزرگ | گاهی داشتند. می‌توانستند با حمایت 
از یکی و محکوم كردن دیگری, اختلاف را بیشتر و 
بیشتر کرده و جهان کمونیسم را خیلی زود با بحران 
مواجه کنند. واین ندانستن تفاوتها زمانی که‌اید ئولوژی 
کمونیسم با ناسیونالیسم يا ملی گرایی در سرزمین‌های 
العاف سر لجر كا رونا سا یه اوه 
و آنها متوجه جمع اين تفاوتها (كمونيسم و ملى كرايى) 
نشد ند كه بعدها به زيان انها منجر شد. 
در شماره آينده به تشكيل اسراييل می‌پر دازیم. 
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ينج سوار سرنوشت 

در یکی از روزهای تابستان سال ۲۰۰۸ در سمینار 
بررسی زند گی شهری و وا کنش انسان به آن, ينج استاد 
دانشگاه از چهار گوشه جهان به شکل تصادفی با یکد یگر 
آشناشده‌وبه بحث نشستند.امادر يس بحث بود که آنها 
به يك نتیجه گیری جالب دست پافتند. درواقع د کتر 
رابرت هولمز از دانشگاه تگزاس در آمریکاء د کتر کورت 
کلایثر از دانشگاه ملبورن در استرالیاء غانم پروفسور 
كيت دا كلاس از دانشگاه کمبریج در انگلستان, پر وفسور 
مایکل باند از دانشگاه ژوهانسبور گ در افريقاى جنوبی 
و سرانجام د کتر چان لی چیان از دانشگاه يكن در چین. به 
عنوان ينج نماینده از ينج دانشگاه معتبر و متعلق به ينج 
قاره جهان, تصمیم به انجام یک پروژه مشتر ک گرفتند 
و ان هم اين بود که هر کدام به کمک دستیاران خود 
در دانشگاه با ده هزار نفر از مردم قاره خود در شرایط 
يداك مش یی وا اظ تدای و 
اینترنتی برقرار کرده و نظر آنها را در مورد خوشبختی 
و تفکرات آنها پیرامون خوشبختی و راههای رسیدن به 
آن جویا شوند.آنگهاین نظرسنجی یک مجموعه پنجاه 
هوا نفری از هر پنج قاره جهان را شامل گردید که 
درواقع به مفهوم نظر گاههای همه جهانیان است و هر 
ينج پژوهشگر در یک نشست خصوصی که با یکدیگر 
در تگزاس برقرار کردند. نتایج مربوط به قسمت خود 
را ارائه نمودند و آنگاه همه جیز را در یک تحلیل جمعی 
و جهانی قرار دادند و سرانجام به دستاوردی دست 
یافتند كه خود نام آن را« کلیدهای دهگانه خوشبختی» 
گذاشته‌اند. حال نکته جالب پیرامون کلیدهای دهگانه 
اين است که اولاً قابل دستر سی است و انیا از دل و باور 
مردم جهان بر آمده است و این بار دیگر ملیت. مذهب. 
نژاد. قومیت و حتی سن و سال و جنسیت دخالتی در آن 
ندارد ومردم جهان از هر شکل وفرم و باهر گونه مشغله 
ويايكأة اجماعى ازبيست ماله تا هفتا د ساله درتعيين آن 
شر کت داشته‌اند. درواقع اين چکیده ذهنیت‌های جهان 
ابیت که خر یکی راشتاسایی کرده و اکنون ما هم اين 
کلیدهای دهگانه رابه شرح زیر معرفی مى نماييم. 








ترجمه: د کتر بهمن بهروزی 


۱-ثروت 

اکثربت مردم حهان معتقدند که پول می‌تواند 
تا در جهات خاصی خوشبختی را خریداری کند. اما 
زمانی كه انسان نیازهای اولیه مانند غذاء لباس. مسکن 
وامثال آن را برای خود امکان‌پذیر ساخ انار پول 
كمتر و كمتر به عنوان یک متغير اصلى خود را نشان 
مىدهد. يزوهشكران به هر كجا و به هر شرايطى كه 
نظر افكندند متوجه شدند كه آنان كه يول بيشترى 
دارند» خوشحالتر به نظر مىرسند. اما رابطه ميان يول 
و خوشبختی راتا حدودی پیچیده يافتهاند. 

طی نيم قرن گذشته, در امد مردم در کشورهای 
در یک سطح باقی مانده است اما در ميان مردمان دیگر 
مانند كشاور زان و امثال آنهااگر جه در آمدها به ميزان 
بسیار کمتری افزایش یافته» اما درجه خوشبختی در 
ميان انها به مراتب بیشتر از جوامع صنعتی افزايش 

درواقع اینگونه به نظر مىرسد که در اجتماعات 
پیشرفته‌تر. پول مقام و مرتبه ایجاد می کند و مقام و 
مرتبه هم انسان را شاد می كند. ضمن انکه انسان در 
مواقعی احساس شادمانی بسیاری می کند که نسبت 
به دوستان؛ همسایگان 9 همفكران خود داراى ثروت 
بیشتری می‌باشد. سرانجام بايد به اين نتیجه گیری 
گفته‌اند که يول خوشبختی نمی | ورد اما باید اذعان كرد 
که مردم در جهان و در گوشه و كنار کره خاکی بر اين 
عقیده می‌باشند که يول شادی و خوشبختی می | ورد. 





۲-انگیزه 
برهیجان نشان می د هد. درواقع هزاران نفر در جهان 
جنین ابراز عقیده کرده‌اند که به غير از پول» 
شغل؛ خانواده تیب مرت 9 نیز آیتم‌هایی هستند 
كه داشتن آنها به میزان خوشبختى و احساس آن 
در آدمی. کمک شایان می کند. درواقع اين شادی و 
خوشبختی ارتباط مستقیم با ارضاء كردن انگیزه‌های 
ساير نيازها 9 انگیزه‌های ادمی فراهم نشده باشد؛ 
جوابكوى خوشبختى نيست. 
۲-هوش 

سوال اين بود که آيا آدمهای هوشمند. خوشحال‌تر 
ازبقيه می‌باشند ؟ اما بايد در نظر داشته باشيم كه افراد 
فوشمتاقكز طبيعتاً در به دست آوزدن در امد و اسار 
مزیت‌هابهتر عمل می کنند.ضمن | نكه كسانى كه هوش 
بيشترى دار ند توقعات وانتظارات بيشترى راهم از خود 
دار ند وانسانى كه توقع بیشتری‌از خودش دارد.زند كىاو 
سراسر هيجان وانكيزه مى باشد كه اين امر خود می تواند 
هوشى كه معيار ومقياس اندازه گیری هوش می‌باشد در 
صورت بالا بودن, قابلیت‌های ديكرى راهم در انسان به 
وجود می‌آورد که آن قابلیت‌ها خود می تواند خوشحال 
موفق باشد و یا در انجام وظایف و کارهایش بهتر عمل 
كند و انسان بهتر می تواند مقاصذش را به طرف مقابل 
منتقل کند. اين همه از عواملی می‌باشند که در ایجاد 
احساس خوشبختی و خوشحالی موثر می‌باشند وباهوش 
بهتر و بالاتر, انجام عوامل فوق امکان‌پذیری بهتر و 
بیشتر ی خواهد داشت. 

ع-زن آدمی 
اینکه برخی اصولاً انسانهای شادتری متولد 


نیز خود یک عامل و پدیده موثر می‌باشد. درواقع 
بسیاری از پژوهشگران درخصوص رفتارهای آدمی 
معتقدند که درجه احساس خوب وشادی در ماانسانها؛ 
نیمی بستگی به شرایط همان لحظه دارد. یعنی زمان. 
مکان و سایر عوامل لحظه‌ای. اما نیم دیگر بستگی 
به خصوصیات و نحوه تفکر دائمی در ادمها دارد که 
درحقیقت همانا ژنتیک در انسانهااست.اینان معتقدند 
که ژنتیک, از ۴۵ تا ۵۵ درصد رفتارهای ما را تعيين 
می‌کند واینکه‌بتوانیم رفتار خود رابه‌بالاتراز ۵۵درصد 
سوق دهیم و یا به پایین تر از ۵ درصد سقوط کنیم. 
وابسته به فراگیری‌ها و دانسته‌های ذهنی ما می‌باشد. 
درواقعاگر چه ژنتیک دارای اهمیت می‌باشد وبخشی از 
توان های ماراذر ابعاد خر کی وعوشهالك امین 
می كند امااين داشته‌های خود می‌باشد كه در جه اصلى 
شادى و خوشبختى را تعيين مى كند. 
۵-زیبایی 

در درجه اول اين را باید اذعان کنیم که براساس 
عقاید اکثریت قريب به اتفاق جهانیان مردمانی که 
زیباتر هستند. خوشحال تر هم می شوند. چرا که بسیاری 
هم معتقد ند که زند گی اصولاً نسبت به زیبارویان محبت 
بیشتری دار د وروی خوشتری نشان می‌دهد. اما حقيقت 
این است که اصولاً جذابیت اجازه رفتار شادمانه‌تری را 
به انسان می دهد و انسان اعتماد به نفس بهتر و بیشتری 
بيدا می کند. ضمن آنکه در ميان افرادی که پژوهش 
در گوشه و كنار جهان روی آنها انجام كرفت اين بانوان 
بودند که روی تأثیر زیبایی بر خوشبختی, نظری بسیار 
خاض اه كردداتد و اهميت ای رو أن قائل 
شده‌اند كه بسيار هم قابل توجه مى باشد. 


۶-دوستی 

جگونه می‌توان تصور کرد کسی را که در محله‌های 
فقیر شهر کلکته در هند زند گی می کند و یا در محله هارلم 
در نیویور ک به سر می‌برد ويا کسی را که در کوهستانهای 
تبت در نهایت فقر زند گی می کند حتی ذره‌ای خوشحال 
عمل آمده اين دسته از انسانها مانند نوجوانی که در 
محله‌های کثیف و فقیر در کلکته واقع در هند زندگی 
می کند به مرآتب خوشحال‌تر از ساکن محله بورلی هیلز 
در لس انجلس که محله میلیونر ها است. می‌باشد. اين 
وضعیت تعجب آور تنها یک دلیل دارد و آن هم تعداد 
دوستان‌می‌باشد.به طور میانگین یک سا کن محله فقیر در 
کلکته واقع درهند دارای پنجاه دوست می‌باشد درحالی 
كه یک ساکن محله منهتن در نیویورک به طور میانگین 
دارای چهار دوست است. اين تفاوت عمده در تعداد 
دوستان است که شخص خود را محبوب و مورد توجه 
مى يابد و مورد توجه بودن هم همواره خوشحالی و شادی 
می اورد. در اين ميان ساکنین قاره‌های اسیاء افریقا و 
امریکای جنوبی به مراتب بهتر از ساکنین امریکای 
شمالی و ارویا واستراليا نتیجه به دست اور ده‌اند. 


۷-ازدواج 
این يك واقعیت است که از ساکنین ۱۴۲ کشور 
در کره زمین آماری که به دست آمده نشان داده 





کسانی که از دواج کر ده‌اند.به مر اتب شاد تر از مجر دها 
اشخاص ایجاد می کند که در آن انگیزه برای همه جيز 
بیشتر از انگیزه‌ای است که برای مجر دها وجود دارد. 
یک انسان مجر د تنها به خود می‌آندیشدو بس اما یک 
مر د خانواده خود رادر قبال چند نفر مسوول می‌شناسد. 
شاد بودن افزايش می‌دهد. مرد مجرد. زمان بیشتر ی 
دارد که مرتبا در خودش فرو برود و فکر کند و این 
تأ حدودی آفسر ده کننده است. اما یک مرد خانواده 
كمتر جنين زمانى دارد و همراه در تفكراتش همواره 
در زند گی جاى دارند که اين خود یک عامل خوشحال 
كننده می‌باشد. 
/-اعتقاد ومذ هب 

حتى كارل ماركس بنيانكذار تفكرات كمونيستى و 
شوشیالیستی كةيسياريا مدهي ضدنت داشت انقدر 
کننده توده‌ها می‌دانست. البته او با دید گاه اقتصادی 
این سخن را گفته است اما واقعیت اين است که اعتقاد 
و مذهب خود انسان راحتی زمانی که جیز دیگری در 
اختیار ندارد. به یدیده‌ای اميد وار می‌سازد و به او انگیزه 
برای زند گی می‌بخشد. در نتيجه به ساد گی می‌توان 


مراتب زندگی شادتر و خوشحال کننده‌تری نسبت 
به کسانی دارند که اعتقاد جندانی ندارند. یکی از 
ید بده‌هایی که مذ هب رابسیار پر آهمیت جلوه‌می دهد 
اساد یا ند کی از موك است۔ جا که انسنات 
باز هم بايد حساب پس بدهد و باید در پاسخ و پرسش 





۷ مرو ر ۸٩‏ 


شر کت کند. اين اعتقاد به پس از مر گ خود یکی از 
دلایلی است که فر د معتقد به مذهب سعی می کند در 
زند گی به عوامل مثبت بينديشد و حتی در کهنسالی 
هم سعی به مسوولانه عمل کردن.داشته باشد که خود 
از دلایل شاد و خوشحال زند گی كردن می‌باشد. 
-٩‏ کمک كردن و بخشیدن 

در چندین مورد پژوهشگران ماد رمیان پاسخ‌های 
مردم به پدیده‌ای به نام کمک و بخشش بر خوردند 
كه شديداً مردم را سبکبال و خوشحال کرده است. 
همین که انسان یک عمل نیک ويا یک بخشند گی 
انجام می‌دهد. بل"فاصله دجار احساس خوبی می‌شود 
9 این احساس خوب همان شاد 9 خوشحال بودن 
است. در هيج موردى ديده نشده كه كسى عمل بذل 
و بخشش راانجام دهد يا به کسی کمک كند و بعد 
تفكر مثبت انسان نسبت به انسان ديكر است ولوهر 
قدر هم شخص ديكر فقير و بى يناه باشد. همین تفكر 
پرداختن به انسان دیگر. بدين معنى است كه انسان 
نسبت به خودش هم با احترام می‌نگرد واين احترام 
به خود قسمت بزركى از زندكى خوب و خوشحال 
ناشى از نداشتن اعتقاد نسبت به خود است كه به 
دلايل عديده به انسان دست می‌دهد. درحالی كه 
احترام به خود جایگاه ارزنده‌ای به تفکر آدمی درباره 
خودش می‌بخشد که اين جایگاه با عمل کمک به 
دیگری همواره تقویت می‌شود که خود در جای دیگر 
تقویت کننده شادیها و خوشحالی است. 


-سن 

یکی‌از مواردبسیار غاقلگیر کننده‌در پژوهش انجام 
شده. نحوه تفکر انسانها به سنين پیری و يا کهنسالی 
است. در این پژوهش کهنسالان درخصوص زمانهای 
شاد و رضایتمندی در زند گی خود حتی بیشتر و بهتر 
از جوانان نشان داده‌اند و این یکی از جالب‌ترین تتایج 
این پژوهش بین‌المللی است. اينكه ما بى برده‌ایم که 
افزايش سن نه تنها ناراحتی به‌بار نمی‌اورد. بلکه 
رضایتمندی از یک عمر مثبت است که مجموعه 
تجربه‌های آدمی را در كنار یکدیگر قرار می‌دهد و 
انسان تفکر ویژه‌ای نسبت به خويش بيدا می كند و 
غرور خاصی به انسان دست می‌دهد که همین غرور 
باعث شادی و خوشحالی در سن‌های بالا است. یک 
موضوع مهم که بابالا رفتن سن.انسانها رافرامی گیرد. 
این است که بايد از آنچه دارد راضی باشد و بهترین 
استفاده را از آن به دست آورد. ضمن آنکه متوجه 
می‌شود که آنچه که دارد. برای هميشه باقی نمی‌ماند 
و اسان مک است | كيرا تدسف بيذهت ابن قذر 
دانستنها و قدرشناسی‌ها است كه انسان را در سنين 
کفسای رضا فده خر کال شان م دهد 

در پایان. پژوهشگران معتقدند که اگرانسان با ده 
کلیدی که از خود انسانها تراوش کرده‌به باز كردن درهاى 
زند گی بپردازد. آنگاه شادی و خوشبختی نجه أن است 
كه هدف نهایی از زند گی هم همین می‌باشد. 
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مشاور خانواده 


خانم‌ساره‌فراهانی 
(کارشناس ارشد روانشناسی) 

جهت مشاوره خانواده و ازدواج 
شنبه ها از ساعت ۱۰ تا ۱۲مشاوره 
تلفنی و از ساعت ۱۲ تا ۱۴مشاوره 


حضوری (با هماهنگی قبلی) با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





خانم صادقیان. ۲۳ ساله از تهران: مدت چهار سال است 
که ازدواج کرده‌ام و با همسر و مادرشوهرم مشکل دارم. 
مادرشوهرم در زند گی ما بسیار دخالت می کند و باعث ایجاد 
تحمل می کردم و حتی با همسرم هم اين موضوع را مطرح 
نمی کر دم. اما بعد از به دنيا امدن دخترم حدود دوسال است 
که تحملم کمتر شده و چند باری با او و همسرم دچار مشکل 
شده‌ام. حتی چند روز پیش بر سر یک موضوع با همسرم دعوا 
کردم و بعد به صورت قهر به خانه پدرم امدم و از شدت 
هم توهین کردم حالا چه کار بايد بكنم؟ حالا هم شوهرم گفته تا 
زمانی که از مادرش عذرخواهی نکرده‌ام دنبال من نمی | يد. 

6 آيااين موضوع به ماد شوهر تان مربوط می‌شد؟ 

خير 

** می توانيد مطرح كنيد كه جه توهينى كردهايد؟ 

خیرا 
ومىدانيد كه اشتباه كردهايد و درصدد جبران آن هستيدو 
بهجايى دار ند اما شرايط و زبان مطرح كردن ان نابجاست. 
شم می‌تونید در یک شرایط آرام يا یک احساس خوشایند 
بنشینید و در مورد مسایل بين خودتان صحبت کنید. زمانی 
بحث به نتیجه می‌رسد که طرفین اشتباهات خود را هم 
بيذيرند و برای جبران ان تلاش کنند. در اين صورت یک 
اعتماد و علاقه دوطر فه ايجاد می‌شود. 

شمامى فرماييد حالا جه کار کنم؟ 

* با همسرتان تماس بكيريد و ابراز يشيمانى كنيد 
و بخواهيد كه شرايطى را ايجاد كند كه با هم به ديدن 
مادرشوهر تان بر ویدو از او دلجویی کنید. بعد هم در مورد 
مشکلاتتان صحبت کنیدو برای حل انها راه‌حل‌هایی را بيدا 
کنید. در اکثر روابط زناشویی مشکل, نبود مهارت ار تباطی 
است. زمانی که زن و شوهر خواسته‌هایشان را به صورت 
درخواست مطرح می کنند نه شکایت, موضوع شکل و رنگ 
دیگری به خود می كيرد و بر آورده شدن ان خواسته اسانتر 
می‌شود. آما در زمان بحث و جدل بهتر است که یکی از طرفین 
تحمل کرده و منتظر بماند تا شرایط به حالت عادی بر گردد 
و بعد در یک فرصت مناسب در مورد موضوع ناراحت کننده 
در روابط تعریف شده بين آنها با هم در درجه اول قرار دارد 
و خانواده‌ها درجه دوم را دارند. خانواده‌ها بايد گرمی اين 
رابطه را بيشتر کنند تا فاصله را. که همه اینها به زن و شوهر 
مربوط می‌شود. در هر حال بايد به خانواده‌ها احترام گذاشت 
تاصمیمیت واعتماد بیشتری رادر اين رابطه درجه یک ایجاد 
مشکلات است. 
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خانم سميه شاهسوند 


جهت مشاوره فردی. قبل و بعد از 


ازدواج دو شنبه ها از ساعت ۱۴ تا ۱۶ 
مشاوره تلفنی و مشاوره حضوری (با 
ار ف اناد 
8A۸‏ 





# خانم مشاور!... محمد هستم ۳۱ ساله و متاهل. مشكلى 
دارم كه شاید به نظرتان عجیب بیاید. 

#۴ بفر مایید در خدمتم. 

راستش رو بخواهید چند ماهی از ازدواجم نمی گذرد. 
زند گی خوبی با همسرم دارم اما مساله‌ای که باعث شده به 
اینجا بيايم تنبلی من است و اینکه حال انجام کاری را ندارم. 
مثلاً قرار است امروز برای خانه خرید كنم يا اينكه میهمانی 
دوره‌ای ماست وباید انجا بر ويم و یااینکه قبلا با همسرم قرار 
گذاشتم که به سینما بر ویم ویاحتی وسایل شخصى ام رامر تب 
کنم.امامن حسش راندارم. موقع انجام کار كه مى شود تنبلی 
سراغم می آید و حال کار كردن و یا میهمانی رفتن ندارم و 
همسرم از این بابت از دستم خیلی ناراحت است این مساله 
بات شد فا ورداان ا امل ودوستان را رده 
بدهم و مدام به هر بهانه‌ایی قرارهایمان رابه هم بزنم. 

“ا در جنين مواقعی همسر تان جه کار می کند ؟ 

8 أو برايم نقش یک مشوق را ايجاد می کند. كاهى 
اصرار يا خواهش زياد مى كند و كاهى هم مرا وادار به انجام 
كارى مى كند. 

۴+ مساله اینجاست که شما جقدر م ىخواهيد منتظر 
زمانى بنشينيد تااز سمت همسر تان عكس العملى ایجاد شود. 
فلان کار را انجام دهيد يا ندهید. يس اين نشان می‌دهد كه 
شما بيشتر منتظر معجزه‌ای هستيد يا اينكه ناكهان نيرويى 
شما را ترغیب به انجام کاری کند. پس اگر منظور شما ابن 
است بايد به دنبال آفرینش یک معجزه باشید. 

منظور تان از معجزه و خلق كردن آن جیست؟ 

6 یعنی وقتی شما فهمیدید که در زندگی اولویت با جه 
چیزی است. انگیزه يا عمل؟ می‌توانید معجزه کنید. 


اقای سعيد مجبدی نژاد 


(وكيل پایه يك داد گستری و کارشناس ارشد حقوق 
خصوصی) 


چهارشسنبه ها از ساعت 
۰ الى ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۸ 





«منع از فروش ارثیه» 

خلاصه سوال :پدر مر حومم زمینی داشت که پس 
از مر كش توسط مادرم بين فرزندانش تقسیم شد و 
هر قسمتی از آن زمين به یکی از فرزندان يدرم و از 
جمله من داده‌شد.اینک بابرادر بز ر كترم اختلاف بيدا 
كرددايم واو اجازه نمی دهد که من وخواهرم سهم خود 
رابفروشیم ویا سهم او را بخريم. 

باتوجه به اين که به يول نیاز مبرم داریم با اين 
حال نمی‌توانیم از ارث پدری خود استفاده کنیم 
وبرادرم مانع از هر گونه اقدامی برروی زمین است. 


« پا ره ۳۶۳۵ 


6 خب من فکر می كنم انگیزه در اولویت قرار دارد. 

البته انگیزه هم مهم اس اما مهمتر از آن عمل است 
که اکر اقدازه كان ساحن اکر دهم غوب انث 
اما اگر انكيزه نداشته باشيد آن وقت بايد به دنبال یک 
معجزه بكرديد و براى وقوع معجزه راز موفقيت اين است 
که: اول عمل كنيد و بعد از آن می‌بینید انكيزه به دنبالش 
خواهد آمد. 

۴ حق با شماست. جون اين هميشه اتفاق می‌افتد. مثل 
همان موقعی که همسرم از من می‌خواهد که به میهمانی از 
قبل دعوت شده برویم ويا سینمایی که از قبل برنامهاش را 
چبده‌ايم و با بی‌حال و حسی من روبرو می‌شود و بعد من با 
خواهش وأصرار أو روبر ومى شوم و مجبور می‌شوم كه بروم و 
در دلم قسم می‌خورم که تمام مدت باید انتقام بگیرم چرا که 
او باید بهای اصر ارش رابپر دازد اما بعد از رسیدن به مقصد 
در كمال تعجب شروع به لذت بردن می کنم. 

6 حالا انگیزه‌تان از رفتن جه بوده؟ 

#۶ فقط نمی خواستم بروم. اما به هرحال رفتم و... 

# يس بيذ يريد كه راز انگیزه «تنها به عمل آن» است. 
اعم از اینکه کاری را دوست داشته باشید یا نه. لبته اين 
موضوع. به خصوص در مورد چیزهایی صادق است که 
برای شما لذت‌بخش تر است. در نظر بگیرید برای رفتن 
يجاني قرار گا اة سی شود وشم مشكلى در محیط كار 
برايتان پیش می | يد وبه خانه كه مى رسيد. احساس می كنيد 
دوست نداريد به سينما برويد؛ اما اگر قرار را برهم بزنيد 
آنوقت دو مشكل بيدا مى كنيد نه‌تنها روز بدى را يشت سر 
گذاشته‌اید. بلكه عصبانى هم هستید. چون برنامههايتان را 
هم برهم زده‌اید و پیشنهاد ما اين است هر طورى كه شده 
قرار را برقرار كنيد و بار دوم كه مىخواهيد به خودتان 
بگویید «حالش را ندارم». یک لحظه مكث كنيد و به خود 
یاد | ور شوید که «داری انتخاب می کنی که به انتظار معجزه 
بنشینی!» آن وقت به جایش انتخاب كنيد كه یک معجزه 
خلق كنيد يا انگیزه رفتن ر|؟!! 


20000000 

است زمين مربوطه دارای سند بوده وبا سند تقسيم 
شده خوا هشمندم مارا راهنمایی بفر مایید. 
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«وجاهت قانونى ندارد» 

ياسخ : جنانجه زمينهاى موروثى از سوى يدر 
شما قبلا تقسيم شده است مالكيت شما وخواهرتان 
برسهم‌های تعيين شده اختصاصی وقطعى و مسلم بوده 
وهیج كس حق نداردمانعی در اعمال مالکیت شما 
برقطعات زمین‌های موروثی ایجاد کند. به خصوص 
اين که تصریح نموده‌اید زمین‌های مزبور دارای سند 
بوده وبا اسناد انها مورد تقسیم وانتقال مالکیت به 
ورثه قرار گرفته است. در اين حالت. هر گونه دخالت 
اشخاص ثالث در زمین‌های مزبور ممنوع بوده وشما 
حق داریدهر جور که تمایل داریددر اموال خود 





سوال از شما پاسخ از ما 





ضربه خوردن به بينى مى تواند باعث انحراف شود؟ 


دخترى ۱۸ ساله ساكن شهرستان پاسار گاد (سعادت 
شهر) فارس هستم و مدت جهار سال است كه با مشكل 
سينوزيت و انحراف بينى روبرو هستم. و حالا كه مجله اين 
امكان را فراهم كرده تا مشكلات خود را با متخصصان در 
ميان بگذاريم. می خواستم بدانم انحراف بينى روى شكل 
بیرونی بينى هم تأثیر گذار هست يا خیر؟ از آنجا که جند سال 
پیش هنكام بازی والیبال توپی به بینی ام اصابت کرد آیا این 
موضوع می تواند عامل بروز انحراف شود ؟ و نکته بعدی اينكه 
شنیده ام انحراف بینی و سینوز یت هم با هم در ار تباط هستند 
که با توجه به سینوزیت شدیدم و زمستان های سرد محل 
زند گی ماء نظر شما برايم تعیین کننده است و در پایان آيااين 
انحراف در صورت رفع نشدن» خرخر شبانه را هم (در سنين 

بالا) به دنبال دارد؟ 
از لطف شما سپاسگزارم ‏ لیلاعزیزی از استان فارس 


پاسخ از د کتر محمد حسن عامری 
متخصص كوش و حلق و بینی و 


جراحی پلاستیک و زیبایی 


انحراف بینی 

تصور اکثر افراد از «انحر اف تیغه بینی» کج بودن 
ظاهر بینی است حال | نکه از نظر پزشکی انحر اف تیغه 
بینی به کج بودن تیغه داخلی بینی اطلاق می شود. این 
انحر اف تیغه بینی معمولا با کجی ظاهر ی هم ر اه نیست 
مگر آنکه انحراف شدید و مزمنی در طول سالیان ر شد 
و بلوغ وجود داشته باشد که منجر به کجی ظاهری 
هم شده باشد. 

تیغه بینی صفحه عمودی ناز کی است که فضای 
داخلی بینی رابه دو حفره مجزای راست و چپ تقسیم 
می کند. اين تيغه .پشتیبانی کننده قسمتهای خارجی 
بینی بوده و وزن بینی را تحمل می کند و می توان آنرا 
به عمود یک خیمه تشبیه کرد. 


تصرفات مادی باحقوقی داشته باشیدوبر در تان به 
هیچ عنوان حق منع وجلو گیری ندارد و اگر چنین کند 
می‌توانید قانوناً از وی شکایت کرده واو را محکوم 
ساز بد. 

اما اگر زمین‌ها به صورت اشتراکی ومشاع بوده 
وهنور تفکیک نشده است هیچیک از ورثه بدون 
اجازه ورثه دیگر حق تصرفات مادی يا حقوقی در 
زمین‌های مزبور را نداردهر جند که شریک ومالک 
مشاع محسوب می‌شود. 

دراین صورت هر یک از ورثه که بخواهد سهم خود 
رت ا ا اا ریا 
ساير شر کاء در چگونگی تقسیم مال مشتر ک به توافق 
رسیده وبه موجب تقسیم نامه‌ای که تنظیم می كنند 
توافق رامکتوب و مدلل ساخته و طبق ان عمل نمایند. 
اما اگر ورثه به توافق نرسیده و نتوانند در تقسیم مال 
مشترک با هم به مصالحه برسندچاره‌ای جز رجوع به 





تیغه بینی نیز مثل ساير اجزای بدن تا پایان بلوغ 
همچنان رشد می کند و بر ابعادش افزوده می شود. 
چندین مر کز غضروف سازی و استخوان سازی در 
رشد هماهنگ تیغه بینی موثرند . بدیهی است اگر به 
هر دلیلی یکی يا چند تا از اين مراکز غضروف سازی 
يا استخوان سازی کمتر ويا بیشتر از حد معمول رشد 
کنند, تیغه بینی ممکن است از خط وسط منحر ف شده 
ودر ناحیه ای به سمت راست يا چپ انحر اف ييدا كند. 
این کجی معمولاً در قسمت داخلی بینی است و تاثیری 
بر روی شکل ظاهری بینی نمی گذارد . 

وارد امدن ضربه به بینی تا قبل از کامل شدن 
بلوغ می تواند باعث سیب دیدن اين مراكز غضروف 
ار 
هنكام تولد نوزاد. در حين گذر از کانال زایمان به بینی 
او وارد شود ويا در طول زند گی اتفاق بیفتد . بسته به 
شکل و محل کجی تیغه بینی, انحراف منجر به تنگی و 
گرفتگی یک یا هر دو مجرای بینی می شود . 

علائم بیماری: اصلی ترین علامت انحراف, 
انسداد تنفسی است. با توجه به نقش فیزیولوژیک 
بینی معلوم می شود که وقتی انحر اف تیغه بینی منجر به 
انسداد بینی شود. بیمار با مشکلات دیگری نیز روبر و 
خواهد شد. تنفس دهانی منجر به خشکی كلو به هنكام 
خواب خواهد شد . 

می دانیم به طور معمول ترشحات سینوسها از 
طریق مجاری انها به درون بینی تخلیه شده و از انجا 
به طرف ته حلق هدایت می شود. انحراف تیغه بینی 
ا ار 
سینوسها شود .در اين صورت تر شحات سینوسها در 
داخل آنها تجمع يافته و احتمال سینوزیت افزایش 
می یابد. يس انحراف تیغه بینی می تواند عامل مساعد 
کننده ای بر ای ایجاد و يا تشدید سینوزیت باشد. 

انحراف تیغه بینی می تواند باعث خرخر, کاهش 


داد گاه باقی نمی‌ماند. 

در این حال. شریکی که سهم خود راتقاضا 
داردبایدبه موجب دادخواستی که به محکمه محل 
وقوع زمین‌ها می دهد تقسیم را از داد گاه تقاضا کند. 
عدم قابلیت تقسیم. زمین‌ها به فروش رسیده وپول 

علاوه بر مطالب فوق. ماده ۵۸۳ قانون مدنی اين 
حق رابه شما وخواهر تان می‌دهد که حتی در صورت 
مشاع بودن زمينهاء سهم خودرادر همین حالت به هر 
شخصی که می خواهید منتقل نماییدورضایت شر کاء 
دیگر دراین خصوص اهميتى ندارد. 

این ماده مقر ر داسته است:«هر یک از شركاء 
می تواند بدون رضایت شر کاء دیگر سهم خودرا جزئا 
نا كلا نه شخص تال منتقل کند.» 


۷ مرو ر ۸٩‏ 





حس بویایی و سردرد نیز گردد. 
انحر اف تیغه‌بینی بامعاینه 
بالینی است .سی تی اسکن 
و آندوسکوپی تشخیصی 
نیز برای تشخیص 
ا 
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نوع بیهوشی: با هر دو روش نیمه بی هوشی و 
بیهوشی عمومی قابل انجام است. 

مدت عمل: حدود نیم ساعت 

نکاتی که لازم است بدانید: همان روزی که 
بستری می شوید . عمل شده و همان روز نیز مرخص 
خواهید شد. عمل از طریق سوراخ بینی انجام می شود 
وبرشی روی يوست بینی يا صورت شما داده نمی شود. 
بنابراین نیازی به رعایت مراقبتهایی که معمولا در 
عمل زیبائی بینی رعایت می شوند نیست. 


قابل توجه علاقمندان صفحات مشاوره 
شما هم می‌توانید از اين يس مشکلات خودتان را از طریق 
نامه (به نشانی دفتر مجله) و نامه‌نگاری الکترونیک (به نشانی 
1 ۷ با مشاوران ما در 
ميان بگذارید. البته به ياد داشته باشید که اطلاعات شخصی 
خودتان را مثل سن, جنسیت و تحصیلات و دیگر توضیحاتی که 
دانستن أن را برای ما ضروری می‌دانید حتما بنویسید. 





| دکتر عین الله چرامین 

أ (دندانیزشک) 
زمان مشاوره: 
روزهاى جهارشنيه از ساعت ١1١‏ الى 
۴ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۲۳۸ 


آقای محمد پازوکی 

روانشناس بالینی 

دوشنبه ها: از ساعت ۱۰ الك ۱۳ 
مشاوره تاه تلفنی و از ساعت 1۲ تنا ۱۴ 


مشاوره حضوری (با هماهنگی قبلی) 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل داد گستسری 


باشماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 

آقای على نظيف 

کارشناس مشاوره تحصیلی تا مقطع بيش دانشگاهی 


2 شنبه ها از ساعت ۱۳ نا ۲ مشاوره 
تلفنى با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸. 
مشاوره حضورى با هماهنكى قبلى 
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سلسلهگزارشبای‌زندان 


تهیه: مجید شادمان نژاد تلفن تماس:۲۹۹۹۳۳۸۲ 
تنظ و نگارش: سيده فرببا زواره ای (بمانی) 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا تأبيذ موارد مطرح شده در آن یست. 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم ندامتگاههای اوین» رجایی شهر قزل حصار 9 ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای 
فوق الذكرء روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه اين گزارش ها پاریمان می دهند. 


اين هفته: زندان رجايى شه ر (کرج) 


يك توم زد كيم رانا كجا برد! 


ساعت دوازده ظهر را نشان مىداد. منتظر بودم تا 
نفر دوم رابراى مصاحبه به دفتر بند راهنمایی کنند. 
برخلاف هميشه انتظارم خیلی طولانی نشد. چر | که 
دقایقی بعد جوانی بسيار مر تب و منظم وار د اتاق شد. 
صورت بار یک و استخوانی داشت. با محاسنی اراسته 
و موهایی پیرايش شده. صحبت را که آغاز کردیم 
متوجه شدم در انتخاب کلمات دقت بسیاری دارد. 
خیلی موّدبانه و آرام سخن می كفت وبين جملاتش 
مکث کوتاهی می کر د. به طوری که احساس می کردم 
برای ادامه صحبتش به دنبال کلمه می گر دد. 

از او پرسیدم: اعتیاد داری؟ 

آهی کشید و گفت: هشت سال از بهترین روزهای 
زند گی‌ام را«شیشهباز» بودم.الان‌هم که اینجاهستم 
از اثر ات همان است. 

پرسیدم:از کجاشروع شد؟ 

گفت:از پول زياد و کنترل نکر دنامن بچه آخر 
خانواده‌بودم. سه خواهر و یک برادر بزرگتر از خودم 
دارم. از پدرم جيز زیادی به ياد ندارم. شنیده‌ام در 
بلورسازی کار می کر د. من فقط چهار سال داشتم که 
اوفوت کرد. مادرم در این سالها بر ایمان هم پدری 
کرد وهم مادری. در مورد خواهره او برادرم واقعاً 
موفق بود.آمادر مورد من خیلی موفق نبود. کوتاهی از 
او نبود بلکه من شیطنت‌های خاصی داشتم که شاید او 
به تنهایی از عهده کنترل من برنمی آمد.اولین مشکل 
بين من و مادرم در نوجوانی‌ام شكل گرفت. یعنی اگر 
دقيق تر بگویم دقيقاً وقتی دوران دبستان راتمام کردم 
به مادرم گفتم دیگر درس نمی‌خوانم. حوصله درس 
خواندن‌نداشتم.اوایل فقط در کوچه پس کوچه‌هاوقت 
می گذراندم.اما کمی که بزرگتر شدم رفتم دنبال کار. 
چند جاشاگردی کردم تابالاخره‌در یک يرس کاری 
مشغول شدم و ثابت ماندم. دستمزدم خوب بود. 
دلم می خواست به مادرم کمک کنم.امامادرم قبول 
نمی کرد. می كفت تو كار می کنی و زحمت می کشی 
پولت رابرای خودت نگه دار. شاید فکر می کرد ان 
قدر عاقل هستم که قدر پول ز حمت کشیده رابدانم و 
بیهوده خر ج نکنم. آما... اما زهی خیال باطل! چون من 
اصلا راه‌ورسم پول نگه داشتن رابلد نبودم. اوایل خرج 
ومخارجم خرید کفش ولباس و آت و آشغال می‌شد. 
ونهایت]تفریحاتی‌مثل پار ک وسینماواستخر ولی 
كم کم پیش‌نهادهای دیگر ی مطرح شد. همه چیز از 
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سيكار شروع شد. اولین بار كه سيكار كشيدم احساس 
کردم خیلی بزر گ شد م.احساس مر دانگی رادر تمام 
وجودم حس کردم.البته مادرم چیزی نمی‌دانست اين 
پنهان کاری‌هم برايم جالب بود.راستش يك راز که 
بتوانیم آن راحتی از مادر و خواهر وبرادرهم پنهان کنی 
یک تجربه هیجان انگیز بود.اماهمین تجربه. کار دستم 
داد. می‌پر سید جطور؟ الان برایتان می گویم. 

وقتی پای سیگار به ميان | مد بايد منتظر مسائل 
بعدی هم بود. آولین چیزی که مطرح شد مشروب بود. 
دریکی از دور هم جمع شدنهای آ خر هفته.یکی از بچه‌ها 
كفت که این راهم امتحان کنیم. بعضی موافق بودند و 
ای وا اس تن ما 
جربيد و آوردند و خوردیم وخب برایمان لذت آور 
هم بود.اینلذت باعث تک رار وتکر اروتکرار شد. 
حالادیگر راه‌پول خرج کردن‌رایاد گرفته بودم.باور 
نمی كنيد اكر بگویم حتی یک ريال يس انداز نداشتم. 
فقط درم ی آوردم وخرج می کر دم.بدون اینکه به فر دا 
فکر کنم. تنها پس‌اندازم ماشینی بود که خریدم. همین 
وبس.اماب ازهم ای كاش همه چیز به همین جاختم 
می‌شد.سال ۸۱وقتی فقط ۱۶ سال داشتم باشيشه 
امنا شيف اما انش سمل قباد افا همان 
سالها بد جورى به مشر وب اعتياد پی دا كردهبودم. 
مى ترسيدم كمى كه بكذرد به يك معتاد دائم الخمر 
تبديل شوم دوستانم می‌دانستند كه چقدر وابسته 
الكل شده‌ام. سیگار والكل شده بود بلاى جان و افت 
روزگارم. در این ميان یکی -دوتااز دوستان شیطنت 
کردند و گفتند مد تى شيشه بزن تاهر دور | كنار بگذاری! 
فکر می کردم راست می گویند. گفتند شيشه که اعتیاد 
ندارد.وقتی سیگار ومشر وب راترک كردى. شيشهرا 
كنار بگذار. راست می گفتند با کشیدن شیشه» سیگار 
ومشروب راکنا ر گذاشتم اما از شیشه نتوانستم جدا 
شوم. از چاله در آمدم و به چاه‌افتادم. شيشه شد بلای 
جانم. یکی -دوسال گذشست.موقع سربازی‌ام رسید. 
دلو من شا تشه مت بر وم ا یه زائر ى کنو 
اماب نموم لی تمن خواسيت سيره تغارى اش 
خدمت برود. آنقدر دوند گی کرد تامعافىام را كرفت 
که‌ای كاش هيج وقت اين كار رانمی کرد چون تنهاراه 
نجات من بااين كار مادرم بسته شد و باز من ماندم و 
شیشهاهر چه زمان می گذشت مصر فم بیشتر می‌شد. 
گاهی حتی حقوقم کفاف خرید شيشه رانمی‌داد و ناچار 


ارو ۳۶۳۵ 


می‌شدم از مادرم يول بگیرم. مادر متوجه شده بود مواد 
مصرف می كنم امااز روی دلسوزی مادرانه. هر وقت 
يول می خواستم به من می‌داد. همین دلسوزی او که فقط 
و فقط از روی عاطفه مادری بود مرابه نابودی كشيد. 
اگر همان موقع بز رگتری منطقی تر بالای سرم بود و 
دوت کشیدهبه گوشم می زد ووادارم می کرد تات رک 
كنم الان اینجانبودم.بگذریم ابر گر دیم به ماجرای‌قتل. 
واینکه جطور شيشه باعث شد تاز ند گی سه خانواده 
از هم بپاشد. صاحب کار من مر دی بود متاهل و سی و 
شش یا سی و هفت ساله. سرش به زند گی خودش بود. 
خانه و زند گی اش بالای کار گاه‌اش قرار داشت. در طول 
مدتی که برایش کار می کر دم.بدی از او ند یده‌بودم.اما 
مدتی می‌شد که احساس ناخوشایندی نسبت به او پیدا 
کر ده‌بودم اين احساس هم ناشی از اثر ات سوء مصرف 
شيشه بود. به عبارت بهتر دچار توهم شاه بودم. 
توهمی که روزبه روز بيشتر می‌شد. مد تی می‌شد که 
احساس می کردم یک نفر مدام در تعقیبم است. تصور 
می کر دم‌اویک ماموراست و قصد دارد مرادستگیر 
کند. تا کسی از يشت سر به من نز دیک مى شد به شدت 
می‌تر سیدم و هر آن منتظر بودم دستگیرم کنند. با این 
موضوع می‌توانستم كنار بيايم اما وضع وقتی بد تر شد 
که نسبت به صاحب کارم د چار توهم شدم. این توهم 
وقتی آزاردهنده‌وغیر قابل تحمل مى شد که‌در طرف 
دیگرش خواهر ۲۳ساله‌ام قرار می گرفت. خواهرم دو 
سال از من بز ر گتر بود. دختر پاک ونجیبی که سرش در 
کار خودش بود و به هيج جيز وهیچ كس کاری‌نداشت. 
راه‌خودش رامىر فت ومی | مد.امامن بدبخت تصور 
می کر دم بين او و صاحب کار من سر وسرى وجود دارد. 
اوایل سعی کردم تحمل كنم اما بعد از مدتی موضوع 
آنقدر بغر نج شد که کار به در گیری کشید.اول خواهرم 
رابازخواست کردم و گفتم که همه چیز رافهمیده‌ام. 
اما کدام همه چیز ؟ اصلا چیزی وجود نداشت.بیجاره 
خواه رم هاج و واج مانده بود. قسم می خورد که فقط 
اسم صاحب کارم را( آن هم از دهان من) شنیده و اصلا 
او راندیده و نمی‌شناسد. اما من قانع نشدم. چند بار 
صاحب کار م راتعقیب کردم چون تصور می كردم که 
می‌خواهد به دیدن خواهرم برود. آمامی‌دیدم که دنبال 
کار خودش است.بااینکه بااچشم خودم می‌دیدم اما 
باز هم باور نمی کر دم. به خاطر توهم شيشه به انچه که 
می ديدم هم اعتماد نداشتم.بد تر از همه اینکه گاهی 
مسائلی پیش می آمد که دیگر برایم شکی نمی‌ماند که 
انچه می‌پندارم واقعیت محض است. مثلا یک روز 
صاحب کارم راندیدم اماوقتی به خانه آمدم فهمیدم 
خواهرم نيز آن روز از خانه بیر ون رفته بود بلافاصله 
اين در ذهنم شکل كر فت که‌اینها باهم بوده‌انداوقتی به 
خواهرم گفتم به گریه افتاد و كفت که اشتباه می کنم.اما 
من فکر می كردم هر دوی آنهامراسر کار گذاشته‌اند! 
و این برایم خیلی دردناک بود. 

تا آن روز... دقیقاً یادم هست روز پنج شنبه بود. 
سه‌سال قبل. آنقدر به موضوع خواهرم وصاحب کار م 
فکر کرده‌بودم که |مپرم بدجوری بالا رفته بود..ساعت 
حدودشش بعداز ظهر بوداز سر کار که امدم کمی 





` ماجرای خواهرم و صاحب کارم را گفتم. او فقط 








درمحل‌بابروبچه‌ها 

چرخیدم و بعد هر کسی دنبال کار 

خودش رفت. تنها که شدم تصمیم گرفتم بروم 

ياتوق بچه معتادهای محل. یک محوطه ویر انه‌ای بود 
که بجه معتادهای محل يشت تل خاک ودیوار شکسته 
آن مواد می کشیدند. جرخ که زدم قاسم رادیدم. 
داشت حشیش می کشید. حر صم در | مد.من هروقت 
می‌خواستم بروم آ نجا قاسم راخبر می کر دم»اماحالااو 
تنهانشسته بود. قاسم از من بزر گتر بود.اما کار و کاسبی 
درست وحسابی نداشت. می كفت سر باز فر اری است 
و کسی بهاو کار نمی‌دهد.خودش می كفت زمانی که 
خدمتش تمام شده با درجه‌دار پاد كان حر فش می شود 
واوهم با اسلحه به درجه‌دار شلیک می كند وبعد هم يابه 
فرار می گذارد واز ان تاريخ تابه حال هم فر اری است. نه 
کار درست و حسابی داشت ونه خانواده‌اش دل خوشی 
ازاوداشتند.ولی‌بامن رفاقت صميمى داشت بر ای‌همین 
وقتی ديدم تنها نشسته, روراست از او ناراحت شدم و 
كفتم:«بسر وقتى می خواى بیایی اينجا تباید تعارف 
بزنى؟» قاسم كه حال وروز خوبى نداشت گفت:«من 
اهل تعارف نیستم!» از حرفش ناراحت نشدم» فهمیدم 
حالش خوب نیست. گفتم: «شیشه دارم.می کشی ؟» 
جواب رد داد. خودم مشغول شدم و در همان حين وبين 





در پر انتز 


(یکی از وظايف والد ين در مورد فرزندان, نظارت 
دقيق و کامل بر نحوه هز ينه كردن آنهاست.اغلب 
بچه‌ه ابه صورت روزانه؛ هفتكى يا ماهیانه مبالغی به 
عنوان پول توجیبی برای خر ید ملز ومات وما یحتاج 
خود از والد ین دریافت م ی کنند و یابامشغول به 
کار شدن دستمزدی به عنوان حقوق م یگیرند. اما 
اينكه اين پولها صرف خر يد جه چیزی مى شود مهم 
است.وقتى هیچ نظارتی در چگونگی هز ينه كردن 
اين پولها در کار نباشد, نوعى بی‌بند و بارى به وجود 


ع كوش می داد. حرفم که تمام شد گفت: «حالا 
۱ می‌خواهی جه كار كنى ؟» گفتم: «صبح می روم 
سر وقتش بايد تکلیف اين مساله روشن شود.» 
قاسم که خیلی لنگ يول بود گفت:«من هم می آیم. شاید 
چیزی كترم آمد.» من اصلا قصد سر قت ند اشتم.مشکلم 
فقط و فقط توهمی بود که با آن دست به گریبان بودم. به 
همین خاطر بر ایم فرق نمی كرد که قاسم دزدی بکند یا 
نه! قرارهایمان را گذاشتیم و هر کدام به سویی رفتیم! 
صبح روز بعد یعنی ينج شنبه من رفتم دنبال قاسم. 
اماقبل از آن‌مقداری شیشه کشیدم. در زدم او آمد 
پایین گفت:«بیابالا کمی تریاک بکش!» گفتم:«می‌دانی 
كه من ترياك نمی کشم!» خودش رفت و بعد از دقایقی 
آمد.هر دوراه‌افتاديم سمت کار گاه.من خر ده‌طلبی 
از صاحب کار م داشتم.به قاسم گفتم:«من به موبایل 
صاحب کارم زنك مى زنم می كويم يولم را آماده کند 
وبه این بهانه می‌رویم آنجا.» قاسم قبول کرد. زنك 
زدم و به صاحب كارم گفتم برای تسویه‌حساب به انجا 
می آیم. بنده خدا چیزی نگفت. این رفتارهای او مرا 
بیشتر مشکوک می کرد. به کار كاه که رسیدیم زنك 
زدیم و او از طبقه بالا ( که منزل مسکونی اش بود) امد 
پایین.اول موضوع تسویه حساب مطر ح شد و اوحساب 
و کتاب کرد وبدهی‌مراداد. بعد موضوع خواهرم را 
مطرح کردم و گفتم چرا با خواهرم رابطه برقرار کرده 
زاین ضر فا زمرت فسم می‌خوره که اسلا جن 
چیزی نبوده و من دچار خیالات شده‌ام. اما من به 
خاطر مصر ف شيشه حرفه ای او رابرعکس متوجه 
می‌شدم و فکر می کردم موضوع را تاييد می كند. بعد 
هم صحنه‌هایی جلوی چشمم می آمد که خونم رابه 
جوش می آورد.به طوری که دیگر قادر به کنترل خودم 
نبودم واصلاً نمی فهمی دم جه می کنم. در اين اوضاع و 
احوال بود که چشمم به سيم تلفن افتاد. آن رادور كردن 
صاحب کارم انداختم تا خفه‌اش كن اما سیم تلفن پاره 
شد.پاره‌شدن سیم بیشتر عصبى ام کر د. نگاهم به گوشه 
دیوار افتاد و پاره اجری رادیدم و ان رابرداشتم و چند 
ضربه به سراوزدم. قاسم هم از جیبش چاقودر آورد 
وچند ضربه به‌آوزد. وقتی به خودمان آمدیم که 
صاحب کارم غرق خون زمین افتاده بود. 
بادیدن‌این صحنه‌هر دووحشت کردیم و تازه 
فهمیدیم جه جنایتی مر تکب شدیم. تمام سر ولباسمان 


م یآید که در خوش بینانه‌ترین شک لآن, کودک يا 
نوجوان به نوعی ولخ ر جی عادت می کند. اما این پایان 
ماجرانیست.خریدهای غی ررض روری وگاه پنهانی 
باعث ایجاد نوعی عادت به پنها نکاری م یگردد. 
اين پنهانکاری‌ها گر عادی شود ووالد ين همچنان با 
سهل‌انکاری و بدون توجه ا زکنا ر اين مساله بگذرند. 
نباید انتظار داشت که د رآینده مشكلى رخ ندهد. 
همانطور که در مورد اين جوان اين مساله اتفاقافتاد. 
كا رکردن وپول د رآوردن به‌خودی‌خودامربدی 
نیست. هیچ كس انتظار ندارد تمام كو دكانى که پا به 
مدرسه م یگذارند در | ینده د كتر و مهندس شوند. 


۱۷ رو ر٩م۸‏ 





خونی بود. فرصت برای پاک كردن آنهمه خون را 
نداشتیم.فقط دست و صورت وسر و کله‌مان راشستیم 
وبه سرعت از آنجا بیرون آمدیم. کار گاه‌در یک 
خیابان باریک بود و هیچ راه فراری ند اشتیم. ناچار 
سوئیچ ماشین صاحب کارم را که روبروی کار گاه 
براك ادو یاس سا سار 
کر دی قبل ازهر کاری ما سين راجایی دور ارخا 
پار ک کردیم و خودمان رابه خانه رساندیم و حمام 
کر ده لباس عوض کردیم ومن کمی شیشه مصرف 
کردم و دوباره زدیم بیرون. چون يول دستم بود رفتیم 
لب اس خریدیم.روز بعد هم باماشین صاحب کار م 
رفتیم كشت و گذار. 

روز شنبه صبح من تنها در خانه بودم كه زنك 
زدند. آن روزه ام ادرم خانه‌مان راب رای فروش 
گذاشته بود. هر از جندی از بنگاه‌مشتری می امد 
برای دیدن خانه. صدای زنك در را که شنیدم تصور 
کردم مشتری آمده. حدسم درست بود. به سفارش 
مادرم گفتم بعدازظهر برای دیدن بيایند. انها که 
رفتند. برای خودم چای ریختم تاناشتایی‌ام رابخورم و 
بسروم‌بیرون که دوباره‌زنگ زدند. تصور کردم همانها 
هستند و می خواهند زود تر خانه راببینند. در را که باز 
کردم.دومرد دیگر رادیدم.پرسیدند «منزل فلانی ؟» 
گفتم:«بفر مایید!» نا گهان دستبند به دستم خورد و مرا 
دست بسته و چشم بسته بردند [ كاهى. آنجا متوجه 
شدم که قاسم رازودتر از من دستگیر کر ده‌اند. ان 
روز فهمیدم که ماموران | گاهی بارد گیری تنها تماس 
تلفنى که به مقتول شد بود یعنی همان تماس ما, به 
راحتی توانستند ماراپیدا کنند.البته من آنقدر شيشه 
مصرف کرده بودم كه هر كز تصور نمی کردم امکان 
دا ےه اف کسی ما زابيذ| کت توه شه اندر 
زیادبود که‌مراگیج و گنگ کرده‌بود.پر ونده‌ما آنقدر 
روشن و شفاف بود که برای صد ور حکم مشکلی وجود 
نداشت.من به معاونت در قتل محکوم وبیست ویک 
سال حبس كر فتم وقاسم به جرم قتل عمد به شش سال 
حبس و قصاص محكوم شد. چون آن مرحوم بر اثر 
ضربات چاقوی قاسم به قتل رسيد. و این پایان ماجرا 
بود.الان حدود سه سال واندی است که زندانم.قاسم 
هم بامن هم بند است. در این مدت هیچ ماده‌مخدری 
مصرف نکرده‌ام.اما خب‌هنوزهم با مشکلات مصرف 
مواد دست به گریبان هستم. 


بقبه در صفحه ۶۴ 


پرسکار خوب. تعمي رکار 

ورزبده.ء يا تراشکار ماهر هم به اندازه 

پزشک ومهندس مورد نیا زاين اب وخاک 

هستند اما آنچه مهم است اين است که تانوجوان 
بهبلوغ فکری کامل نرسیده ود رک وفهماوبه 
حدی ن ر سید ه که بداند چگونه با ید يول خود راخرج 
کند.میزان پول در یافتی وخر يدها ىاوبايد تحت 
كنترل باشد.اي نکنترل منطقی واصولی مطمتناا زب روز 
مشکلات عد بده‌ای که ممکن‌است بعد هابه وجود 
بيايد جل وگیری وراه ورسم درست زن دك یکردن را 
به انها خواهد اموخت.) 
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شنیده بودم فرهاد يسر خاله‌ام معتاد شده! خیلی 
وقت بود كه کمتر در جمع خانواده پیدایش می‌شد.از 
بچگی با همه ما فرق داشت. یک جوان بد خلق و عصبی 
بود. توی بازی‌های كود كانه خشونت‌های عجیبی از 
خودش نشان می‌داد. برای همین مقبول واقع نمی‌شد. 
وبچه‌ها او رادوست نداشتند. هرجه بزر گتر شدیم 
همگی از هم جدا شدیم ولی فرهاد از همه زودتر كنار 
رفت ودیگر خبری از او نداشتیم تااینکه مادر با چشم پر 
اشک برایم درددلهای خاله جان را تعریف کرد واينكه 
فر هاد بد جور گر فتار مواد مخدر شده است... 

شاید فرهاد ظاهر آهیج وقت نقشی در زند گی من 
نداشت ولی این ماجرامراخیلی ناراحت كرد.دلم 
می‌خواست هر طور شد هبه او کمک کنم.ولی از طرفی 
می‌دانستم که کار سانی نیست... 

خاله کم کم رفت و مدش راباهمه فامیل کم کرد... 
انگار حوصله دیدن وشنیدن نصایح دیگر ان رانداشت. 
اطرفيج هی مس وب ارم ان تا 
دانشگاه می رفتند يا ازدواج می کر دند ومى رفتند سر 
خانه و زند گی‌شان.اما از دور و نزدیک خبرهای بدی از 
فر هاد شنیده می شد. 

مادرم از ترس‌اینکه‌مباداماهم گرفتاررشویم. 
ار تباط با فرهاد رابرای همه ماممنوع کرد...اين کار دل 
خاله رابيشتر شکست. من اماحس می کر دم هر طور 
شده‌باید کمکی به اين خانواده كرد ولی مادرم زیر بار 
ات 
تااینک ه یک شب E‏ داش تیم از میهمانی 
برمی گشتیم. فرهاد را در وضع بسیار بدی دم در خانه 
دیدیم... خيس بود. بوی بدی می‌داد... كرس نه به نظر 
می‌رسید...مادر علیر غم میلش او رابه داخل راه‌داد... 
بعد از سالهافر هاد رامی‌دیدم... دلم می‌خواست بغلش 
كنم و بگویم آخه چر ا؟! 

ان شب مادر دل تو دلش نبود و دلش می‌خواست 
فرهاد رابی رون کند ولی من از او خواستم این کار را 
نکند. به فرهاد لباس تمیز دادم. غذایش را که خورد. 
يك حمام گرم كرفت و تخت خوابید. وسط روز بود که 
بیدار شد.مادر رس ما از او خواست كداز | انجابر ود... 
فرهاد نگاهی به من کرد و گفت: ولی خاله من جایی را 


کبانا نصرت‌زاده 


ندارم بر وم... 

مادر به خاله حون زنك زد... او كفت که چون 
می خواهد دخترش راشوهر دهد نمی‌تواند فر هاد رابه 
خانه راه بدهد... من از مادر خواستم به او فرصت بدهد 
و چند روزی بماند... مادر امامی‌ترسید که من کنار او 
دچار تزلزل شوم. به هر حال فرهاد مان 

توی آن‌جند روزی که خانه‌مابود به شدت مور د تحقیر 
خانودهقرار می گرفت.شاید تنها کسی که با اومحتر مان 
رفتار می كرد من بودم!می‌دیدم جوری با او حرف می زنند 
که انگار دیگر جيزى از انسانیت در او نیست! 

بالا خره‌بعد از چند روز مادر پولی توی جیبش 
کات ارشاتهس ری كرد انما خر تن 
ذهن مراپر کرد...نمی‌تواتستم اورااز ذهنم دور کنم.از 
رفتارهای اطرافيان گله‌مند بودم ولی چاره جه بود! هر 
كس همانطور رفتار می کند که فکر می کند... 

فر هاد رفت اما حر فش و حکایتش در خانه مامانده 
بود... من به شدت با کار مادرم مخالف بودم وهمین 
بگومگوها فضای خانه ما را تغییر داده بود... 

بعد از چند هفته تصمیم خودم را گرفتم که یک کار 
اساسی برای فر هاد بکنم... بيدا كردنش اسان نبود ولی 
بعد از چند روز گشتناوراپی دا کردم.بد ون اینکه به 
مادرم بگویم رفتم دنبالش. در خانه‌ای عجیب وغریب 
بایک‌مشت آدم خلافکار زند گی می کرد.همانجا 
متوجه شدم که دارند نقشه یک سرقت رامى کشند. 
فرهاد را کشیدم کنار و گفتم:این کار رانکن. 

بغض گلویش راكرفته بود و گفت:مجبورم... نه 
جايى برای زند گی كردن دارم ونه پولی برای خريدن 
مواد. همه مر از خانههايشان طرد می كنند. 

كفتم: يعنى اكر جايى براى خوابيدن داشتى دزدى 
نمى كردى؟ 

سرى تكان داد و كفت:فكر نکنم »چون معتاد شده‌ام 
ذهنم راکامل از دست داده‌ام. من هم دلم نمی خواهد 
به دردم بسوزم وبسازم و زند گی دیگران را خراب كنم 
ولی چاره جيست؟ به پول احتیاج دارم. 


یادم افتاد به خانه پدربزر گم که بعد از فوت او خانه 
بلااستفاده ماند. ييشنهاد دادم كه فرهاد برود و آنجا 
زند گی کند.امالازم بود رضایت مادر و خاله و دایی‌هارا 


بكيرم. کار أسانى نبود ولی عزمم راجزم کر ده‌بودم... 

اولش همه سخت مخالفت كردن د. ولی وقتی 
برایشان توضیح دادم كداكر فرهاد رابه حال خودش 
رها کنیم نه تنها اعتیادش غیرقابل کنترل مى شود 
بلکه ممکن است دست به هر کار خلافی بزند. حتی 

ساعتهاحرف زدم تاهمه رامتقاعد كردم که فر هاد 
راقطع کنیم و بیرون بياندازيم بلکه بايد بااو كنار بياييم 
و بگذاریم در كنار ما زندگی کند... 
قدیمی آقاجان مستقر شد... از این طرف و آن طرف 
کلی يول قرض گرفتم و برايش یک موتورسیکلت 
داشت رابه او نمی‌دادند که مبادا وسوسه شود و... 
ومی‌بردم...اینجوری زند گی بخور نمیری داشت و 
موادبود که مار اناراحت می کرد...امابه‌نظرم‌اين 
خودش گام مهمی بر ای تحول ذهنی فرهاد بود...به یک 
فکر کند و اراده‌اش راييدا کند. 
به یکی از مراکز ترك اعتیاد مر اجعه کند و... 
ر مقر رات ف ورف كارا بساك ی اد 
اين همت راداشت وانجام داد... 

پا سای اش د رهمات 
خانه قدیمی بازن وبچه‌اش زند گی می کند. یک زند گی 
سالم و ساده و هميشه می گوید: جه خوب شد که تو 
مدی و دستم را گرفتی واز ان خانه مرابیرون اوردی 
و آرام آرام به زندگی‌ام سر وسامان دادی... 

خودم فکر نمی کردم کاری که کر ده‌باشم اینقدر 
بزرگ باشد اما در عمل مى بينم زند گی فرهاد عوض 
شدا 





گفنارعاشقان 


باغ ها و سبزه هااندر دل است 


عکس آن پیدا در این آب و گل است 


مولانا 


و 


نماز عيد 
الهم اهل الكبريا والعظمة واهل الجود 
والجبروت. واهل العفو والرحمة و اهل التقوى 
والمغفرة.اسئلى بحق هذا الیوم. الذى جعلته 
للمسلمين عيداء ولمحمد صلى الله عليه و 
آله, ذخراً وشرفاً و کرامتآو مزیدا ان تصّلى 
على محمد وال محمد. وان تدخلنى فى 
كل خير ادخلت فيه محمد و آل محمد وان 
تخرجنى من كل سوء اخرجت منه محمداًو 


آل محمد. صلواتك عليه وعليهم:اللهم انی 
اسئلی خیر ماسئلک عباد ک الصالحون. و 
اعوذبک ممااستعاذمنه عباد ک المخلصون. 


مولانا نمس الدين (قدس الله سره) می‌فر مود که 
قافله بزرگی به جایی می‌رفتند آبادانی نمی‌یافتند و 
آبی,ناگاه چاهی یافتند بدون دلو پس سطلی به 
دست آوردند وريس مانهاواين سطل رابه داخل چاه 
فرستادند. کشید ند سطل بریده‌شده بود دیگری را 
فرستادند. کشیدند آنهم بریده شد بعد از آن اهل قافله 
رابه ریسمانی بستند وداخل چاه فر ستادند وبازنگشت. 
و... در این لحظه عاقلی آنجا بود و گفت: کاری كنيد من 
بروم...اورافروفرستادند نزدیک آن بود که به قعر چاه 
برسد که سیاهی باهیبتی ظاهر شد واين عاقل گفت:من 
نخواهم رهیدن,باری تاعقل رابه خودم آرم وبیخود 
نشوم تا ببينم كه بر من جه خواهد رفتن. 

سياهى گفت: قصه دراز مگو تواسير منی. نررهی 
مگر به جواب درست به چیزی که می گویم. كفت 
بگو؟ گفت:از جاهایی که می‌شناسی کجابهتر ین جا 
باشد؟!عاقل پیش خود گفت من اسیر و بیچاره‌اویم. 
اگر بگویم بغداد یا غیره چنان باشد که اینجا رابه وی 
طعنه زده باشم. يس گفتم: جایگاه ان بهتر که ادمی 
را آنجامونس باشد.اگر در قعر زمین باشد بهتر آن و 
در مولي د ر ار 

سياهى گفت:احسنت»رهیدی» آدمی عالم تویی. 
اكنون من ترارها می كنم و دیگران رابه بر کت تو آزاد 
خواهم نساختبعد از این هم خرتى نکتم همه مردان 
عالم راب ه صحبت تو... بعد از آن اهل قافله رااز آن 
اب سیر اب کرد... 


اند یشه‌های طلا یی بيدل 
() تا راه سلامت ببری محو عدم باش 
سود کی شيشه همان در دل سك اسك 


SESE 


مرده‌هم فكر قيامت دارد 


ارمیدن جقدر دشوار است! 


goftare_asheshan@yahoocom  ىباهش.ا.سنزا‎ 





شيخ محمد حسين عاملى معر وف به شیخ بهایی دانشمند 
وعارف وشاعر زمان خود صفويان بود واز درخشانترین 
مستا ركانبة حساب می آمد. اند یشهاو در علوم مختلف به 
اندازه‌ای بود که تعداد تالیفات وی در رشته‌های مختلف 
علمی به ۸۸ رساله و کتاب بالغ اسست. از جمله در مثنوی 
فارسى نان وحلوا شیر وشکر و...اماشیخصیت واقعی او 
در پرده‌ای از ابهام نهفته و هیچ تحلیلگری تا کنون نتوانسته 
شخصيت واقعی و تئوری فکری او را تجزیه و تحلیل کند 
این در حالی است که کمتر كسس از عامی و عالم از نام او 
بی‌اطلاع هستند چنانکه خود می‌فر ماید: 
من آن یگانه دهرم که وصف فصل مرا 
نوشته منشی قدرت به هر در و دیوار 
به هر ديار که ايى اشارتی شنوی 
به هر كجا که روی ذ کر من بود در کار 
وزمانی که شاه‌عباس صفوی خواسته او رابابعضی از 
شاعران متملق که به عناوین مختلف در دربار شهرت 
داشتند مقایسه کند. خطاب به شاه جنین می گوید: 
که بنده رابه كسان کرده‌ای شهانسبت 
که از تصور ایشان مرا بود صد عار 
تو قدر من نشناسی مرابه کم مفروش 
بهاييم من و باشد. بهای من بسیار 
شیخ‌بهایی لحظه‌ای از اسستغائه به د ر گاه‌احدیت 
غافل نبوده و پیوسته پر وانه‌وار به دور شمع الوهیت 
می گر دیده چنانکه خود می‌فر ماید: 
مستان که گام در حرم كبريا نهند 
یک جام وصل رادو جهان اربها دهند 
سنگی که سجده‌گاه نماز ریای ماست 
ترسم که در ترازوی اعمال ما نهند 
تاريخ وفات او را ۱۰۳۱ ه.ق نوشته‌اند و مقبره‌او 
در مسجد گوهر شاد مشهد است. 


کلید صر 


نورى گفت:پیری دی دم ضعیف وبی قوت که 
تازیانه می زدند واو به صبر هیچ نمی گفت» يس وى را 
به زندان بر دند و من به سرعت پیش او رفتم و گفتم: 
توچطور چنین ضعيف و بی قوت بر اينهمه تازیانه 
صبر کردی و خموش بودی؟ 

گفت: ای فر زند به همت. روح توان کشیدن نه 
به جسم. 

گفتم: پیش تو صبر چیست؟ 

گفت:انکه درب لا | مدن همچنان بود که از بلا 


ص تذ کرةالاولیاء 


بيجاره بهايى كه دلش زار غم توست 
اميد وى از عاطفت دم به دم توست 
تقصير خيالى به اميد كرم توست 
يعنى كه گنه رابهازين نيست بهانه 
شيخ بهابى 


۷ مرو ر ۸٩‏ 


یرهم یکرددجوااق 


استاد یبحیی و کیلی زند 
با پسر می‌گفت. پیری ناتوان 
رنج پیری. خسته می‌سازد روان 
می کشد این بار محنت هر کسی 
بر تن رنجور خود. از حب جان 
أكدراضي بر رضاف خالق انیت 
با توکل, مى شود از صابران 


زآنكه می‌داند که اين دوران تلخ 

رجعتى دارد. به سوى آن جهان 
اين جهان كر هر جوانى كشته بير 

a 
لیکن آن دنيا جوان گردد کسی‎ 

خالق است خشنود این دنیا از آن 
ارق ان سر که باتهم است 

او جوان ماند به جنت جاودان 

بير بی‌پالایش از هر منکری 





در سقر با گمرهان كيرد مکان 
وقت نماز جه جیزی می گو دیم 
به نام خدای سزاوار پرستش, آن مهر بان به روزی 


دادن ا مكشاشدوفعيية كنا آمرزیدن. 

سياس و ستایش خدای راسزد خداوند مهتر و 
پرورد كار جهان و جهانیان. 

آن مهربان به روزی دادن همدى خلق راء آن 
بخشاینده به آمرزش خاص مومنان را. 

ارو مارو ی ها مار وس 
و یاری از تو خواهیم و بس. 

تموةة ا دا A e‏ 
کس‌هایی که نیکو داشت کردی ایشان رانه راه آن 
کس‌هایی که خشم گرفتی برایشان ونه نیز راه آن 
گمراهان. 

ترجمه سوره حمد " تفسیر سور آبادی -قرن چهارم 
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70 
مرغ مسکین جه کند گر نرود درپی دانه 
بای عاذ شق نتوان بست به افسون و فسانه 
«ای که گفتی مرو اندر یی خوبان زمانه» 
«ما كجاييم در اين بحر تفکر تو کجایی» 


دراين مخمس شهريا رغزل معروف سعدى راتضمين 
نمودهاست. 


ناز ک خيالى هاى صائب تبريزى 
درام اها رز فیض داغ عالم سوز عشق 
روشنی بخش زمین و اسمان گر دیده‌ام 


ای ما ماج 


سم ساسم ار 


حرم 7۱۷ 7۶0 


از دست و با زدن نرود کار عشق پیش 
اینجابه دست بسته شنا می توان نمود 


۳۵ 







سس 
کے سور 


ع هو ست ر 
ر کار کے کے 


ڼبان دار ای و جد اد 


دا کت و اخلاقی یکو هستند 


3 





دررامسر رفتیم...ایر ج وشهره‌هم آمده‌بودند.دختر خاله 


2020202020 مابراهای‌خواستگاری . کورش کاشانی 


۷ "+ در جمع خانواد گی می‌دیدیم.. مدل ز ندگی‌شان با همه 
جه شالس ھا یی که از دست می رول تسس 
ر وس اس عورشمان های لقا روا بش ند 
يب . تائ 1 کند. ایرج هم كه خیلی سال بود. ر فته بود دامغان ویک 
0 | درسفرشمالباايرجآشناشدم.اصلاًخبر نداشتم ذمين کشاورزی گرفته بود ويسته كارى می کرد... شنيده 
۳ که‌این سفر تدا رک داده‌شسدهبود که من وایرجب بودم وضعش خیلی خوب شده.ولی اوهميشه با مافرق 
رهم آشنا شویم... داشت...وقتی همه جوانهای فامیل يشت کنکور صف 
sS‏ پدرم تصمیم گرفته بودم تا بسته بودند و دنبال دانشگاه بودند او رفت سربازی... بعد 
4 بر آخر عمر پیش مادرم بمانم و قید ازدواج 
4 رابزنم. .مادرم يك دفعه تنهاشده می كفتند سالهاى اول در مزارع کشاورزهای ديكر مثل 

| بود.امامادر هميشه اصرار داشت من يك کار گر ساده کار می كرده... 
۷( ازدواج كنم..وقتى شهره‌به‌مادرزنگ ‏ ایرج‌هیچ وقت به نظرم آدم جالبى نمی آمد.. گوشت 
F-2‏ زد و گفت می‌خواهند بيایند خواستگاری. تلخ بود. کم حرف ویک وقتهایی حس می کردم عصبی 

مادر گفته بود:نه...اگه رسماآبیایید هم هست... 

اواج كاري درن سك ا حالا با گذشت سالهاء من ۲۹ ساله بودم واو ۳۶ ساله... و 
| منفی‌است بهتراست قبل ازاينكه همه جير آنسالدر ويلاى رامسر بعد از سالهااورامی‌دیدم... فامیل 
رسمی ب ركزارشود. كارى كنيد که این دو خيلى وقت بود كه دور هم جمع نشده بود ند واين فرصتی بود 
تاخارج از محیط خانه باهم آشناشوند. شید که‌ازاحوالات‌همدیگر باخبر شویم..اماازهمان‌روزاول یک 
اینجوری دخترم به ازدواج جدی‌تر فکر كند... ‏ چیزمش کوک وجود داشت وان‌هم اصرار اطرافیان‌برای 
| خلاصه همه می‌دانستند جز من... اينكه من وایر ج از خودمان حرف بز نیم...همه كير داده‌بودند 
"<< همراه‌مادرودایی قاسم وبقیه فامیل‌طبق‌روال که من از کارم.از اوقات فراغتم و چه می دانم نظرم راراجع 
همیشه تعطیلات نوروزرابه ویلای‌قدیمی خاله‌جان به همه چیز بكويم!ايرج هم آنقدر که راجع به كشاورزى و 







هم کار کشاورزی!! نه پدرش کشاورز بودند نه مادرش! 
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دا 
نفیسهبرای‌هر جيزى قانون وقاعده‌ای داشت واز همه 


9 
« % ۰ ۱ 
م يلل ۳۱ بدتر اینکه برای همه تصميم گیری‌هایش بايد با استادش 
ر مشورت می كرد و هر جه استاد می كفت بی جون وجرا 
9٠ 9 0¢ 0‏ 04 ۰ و 93 


انجام می‌شد... اوایل برای من توضيح می‌داد که اين شيوه 
صر طلاقت می دهم حرف م راجدى تكرفت. هیوقت همهاين قوانين مال این است که ماازانرژی‌های شرو 
تور : م2 ۰ 3 1 نر زر نى نز !! 
ےم حر فهای‌مراجدی‌نمی گرفت...امابعد از پنج سال زند گی منفی دور باشیم و به انرژی کیهانی تردیک" 
۱ 2 57 ا ۱ ن که از این جیزها نمی | ۱ تاع 
۱ و مدام جنگ و دعواوقتش بود تکلیف خودم راروشن من 0 ی وت عروب 
| کنم... آسان ني 0 زندكى كردن با نف 0 کار می کردم و شبها انقدر خسته به خانه می | مدم که تا 
۲ ۳ امی كذاش: بالش خوا 5 
وقتی عروسی کردیم»هیچ: ناخ روي سرم رامى گذاشتم روی‌بالش خوابم می‌برد...ولی کم کم 
چیزهایی از مادر و خواهرهایم شنیدم که نفیسه آنها راب 
: به كلا اين آقای استا یی 9... 
i 1‏ ۳ وثبت‌نام کردند... از یک طرف وقتى مى ديدم مادر و 
به‌هم خا ا و و 
دارند راجع به شر و خیر وانرژی‌های شیطانی واينكه 
توت 
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: 

۱ 
خواندن کتاب است و شر کت در 

| كلاسهايى که هرچه توضیح می‌داد چیزی 

0 از ان سر درنمی وردم... 

1 برای عر وسی شرط وشروطى جلوى يايم لسار سي لد فا جر 

۱ نكذاشت یک عروسی ساده شروع زند كم اک 

1 5 

I لي‎ 


۱ 1 ۱ دوستان عجیب و غریبی دارد. .باز موضوع راجدی 5 5 
۱ یک لحظه | زاد نبود... مدام زنك می زدند. وقت وبی‌وقت 


۷ نكر فتم. فکر می كردم بی‌خود بدبين هستم. آنهاهم  ٠‏ م 0 
" مثل بقیه مردم مشخصه‌های خاصی دارند... ونفیسه جواب سوالها را می‌داد. گاهی به دیدن بعضی 


۳:۳۵ ۳ 


آب وباران و خاک و کاشت وبر داشت حرف زده‌بود حال 
من بد شده بود ولی اطرافيان ول كن نبودند وهر شب که 
می‌خواستیم بخوابيم مادرم نطقش شروع می‌شد! . _ 

-اين ایرج عجب پسر باجنبیه!... چقدر خوشم می | ید 
ازفردهاي که سشت کوشندو. 

از شما چه پنهان يواش يواش شک كردم که کاسه‌ای 
ار ات ی سل ارت كار 
هم ندارند و اصلا برایشان مهم نیست کی مرده کی زنده 
است جه برسد که سراغ جزییات زند گی هم را بگیر ند... 
حالا که می‌دیدم مادرم هم به به و چه جه می کند حدس 
زدم خبرهایی است كه من از آن بی‌خبرم... 

يك روز که دیگه کلافه شده بودم و از قضا توی حياط 
من وار تھا د ودی زک وپوست کنقه از ایرج 
پرسیدم که داستان چیست واوهم بهم كفت که ماجرا 
از چه قرار است! 

خیلی عصبانی شد م وفر دای همان روز از مادر خواستم 
به تهرآن بر گر دیم... توی راههر جه خواست سر صحبت را 
باز کند تگذاشتم و گفتم:اصلا ا زاین ابرح خوشم نمی آید. 
شما هم در موردش حرفی نزنید... 

چهره ناامید مادر راهیچ وقت فر آموش نمی کنم. تمام 
راه در سکوت گذشت. چند روز بعد از تعطیلات ایرج بهم 
زنك زد واز من عذر خواهی کرد که راجع به این ماجراقبلاً 
چیزی به من نگفته بود! می كفت اين طرح پیشنهاد شهره و 
مادرم بوده واو نقشى در آن‌نداشته... حرفش راباور کردم 


مریض‌هامی‌رفت تامثلاً آنها راشفا بدهد!از این کارها 
نفرت داشتم. نفيسه بر خلاف اينكه بايد زن خوش‌بینی 
باشد. همه | دمها راسرشار از موجودات شیطانی مى ديد 
كه بدن وروح آنهاراتسخير کر ده!همین طرز فکرش کم 
كم اطرافیان رادلخور می کرد... ولى نفیسه به هیچ جيز 
اهمیت نمی داد... باور نمی كنيد كه حتی دیگر به امورات 
خانه هم نمی‌ر سید و همه وقتش را گذاشته بود برای اين 
کارها... شده بود یک طرفد ار دو آتشه این آقای استاد که 
هر طور بود برایش شاگرد جمع می کرد... 

کم کم زبان به اعتراض باز کر دم.امانفیسه هیچ 
آهمیتی به من نمی‌داد. فکر می کرد شياطين روح مرا 
تسخیر کرده‌اند و باید به من کمک کند که از انها رهایی 

دیگر کارمان شده بود فقط جر و بحث و دعوا... از همه 
بدتر اينكه مادر و خواهرهایم هم مثل او شده بودند با این 
تفاوت که ر قابت شد يدى بين انها بود که زودتر از نفیسه 
به درجه مستر برسند! 

کم کم همه فامیل باما قطع رابطه کر دند و خالهام 
می گفت. دیگر از مادرم می‌ترسد واز کارهایی که 
می كند... آنها ورد خواندنهای آنها رابه حساب جادو گری 
ھی گذاشتند وفکر می کر دنداگر با آنهاامخالفت کنند خا 
بلایی سر زند گی‌ شان می آید... يك جورهایی به آنهاحق 
می‌دادم.اماچه کاری از دستم ساخته بود ؟!به نفیسه گفتم 
بهتر است بچه‌دار شویم...امید داشتم با | مدن بچه حال 
وهوایش عوض شود.آماوقتی رفت بااستادش صحبت 
کرد.او گفته بود تازمانی كه شوهرت از دست اين شیاطین 
رهایی بیدانکر ده و وارد حلقه مانشده بچه‌دار نشو. چون 


و از شما جه ینهان از صداقت و روراستی‌اش خوشم آمد... 
همانجااز من خواست كه بد ون جنجال و سر و صدامدتی با 
هم در تماس باشیم و ببینیم به جه نتیجه ای می‌ر سیم! 

حيرت آور بود كه بدون هیچ اعتراضی قبول کر دم. 
لحن و زبان ایر ج چنان مرآنرم کر ده بود که يادم رفته بود 
قانون طلایی زند گی‌ام این است که به همه خواستگار ها 
جواب نه بدهم! 

خلاصه جند هفته‌ای تلفنى باهم صحبت كرديم. 
یکی‌دوبار هم موقع ناهار آمد محل كارم وباهم رفتيم 
رستوران...دست آخرهم جواب من مثبت بود وايرج 
همسر من شد! 

همه فاميل از شنیدن اين خبر شوك زده شدند. 
درست جایی که همه مطمئن شده بودند كه ما دوتابه 
دردهم نمی‌خوریم وامکان ازدواج ماوجود ندارد. به 
جشن نامزدی دعوت شد ند... زند گی همین است. کی 
می‌توان د باور کند كه روی اعتقاداتش هميشه محکم و 
انعطاف نایذیر می‌ماند و تغییر نمی کند ؟! 

حالا هیجده سال از ازدواج ما می‌گذرد... كنار ایرج در 
یکی از روستاهای دامغان مشغول کشاورزی‌هستم... باغ 
پسته ما هر روز پر بار تر مى شود و زند گی ساده و راحتی 
داریم.مادرم‌هم آمده و پیش مادر دل طبیعت زند گی 
می کند. چقد ر خوشحالم که ایرج باشنیدن جواب منفی من 
در شمال برای هميشه قید اين وصلت رانز د. چه شانسهایی 
در زند گی به همین ساد گی از دست می‌روند... 


(۳۳7277 


آن بچه با روح شیطانی به دنیا م ی آیدا! همین شد که نفیسه 
نظرش عوض شد و كفت فعلاً بجه نمی خواهد... 

من دیگر کلافه شده بود م. برای ساده‌ترین جيز باید از 
قای استاد اجازهمى گر فتیم.برای همین تهدیدش کردم 
حتی طلاق هم در دید او مساله خیلی مهمی نبود... 
هم آهی کشیدند و گفتند از عهده‌شان کاری بر نمی آید. 
جدی کنم. 

نفیسه اعتقاد دار د كهاين شیاطین هستند که دار ند به 
من‌دستور می‌دهند آوراطلاقبد هم واوهم با تمام قوابااین 
شیاطین مبارزه‌می کند.حتی استادش هم گفته دورادور 

از دست اين کارهای نفیسه خسته شده‌ام. می خواهم 
آرامش داشسته‌باشسم.امروز وقتی به آقای قاضی ماجرا 
را گفتم سری تکان داد و گفت: اين گر وههای عجیب و 
غریب جه هستند كه در شهر پر شده‌اند واخیر جند مورد 
طلاق داشتیم که بر سر همین حکایتها بود 

دیگر از این زند گی خسته شده‌ام. طلاقش که دادم. 
خان هام رامی‌فر وشم واز جایی دیگر و نقطه‌ای دور 
که از نفیسه ديد هام جبران شود. مخصوصاً که حالا مادر و 
خواهرهایم هم آلوده این داستان شده‌اند... 


۷ مرو ر ۸٩‏ 


مه 


دک مه سی متحعد 


دیید ۵ است 


9داداع ر وستال 





ترازو 


کرمان روی آب 

امروزه بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی در بافت 
تاریخی شهر کر مان و نفوذ به بناهای تاریخی و تخریب 
انها به یکی از معضلات اساسی شهر کرمان تبدیل 
شده است. با توجه به اینکه رها شدن فاضلاب منازل 
سكو در اال قاماق درف كرمان و سبدو 
شدن مسير آنها و سرازير شدن آبهای زیرزمینی از 
نقاط مختلف کرمان به سمت بافت قدیم از جمله 
دل ال ا مدن بها د كر شد انوا عات ند 
اينكه بالا آمدن آبهای زیرزمینی بيشترين لطمه را به 
آثار و بناهاى تاريخى کر مان می‌زند و موجب آسیب 
رساندن و تخريب آنها می‌شود. ولی متاسفانه تاكنون 
اقدام جدی برای رفع اين معضل انجام نشده است وبا 
اذام اين رفن یسار ار ساععیانهای تقاط شنا 
شهر کرمان در معرض آسیب جدی قرار مى كير ند. 

به هرحال اميد است مسوولان مربوطه با تکمیل 
شبکه فاضلاب شهری کرمان هرجه زودتر بحران 
بالا آمدن آبهای زیر زمینی را مهار کنند كه فردا دير 
مریم پارسا 


خسارت به یت المال 

بر اقراديا کسی شيشة کوک ها تلقن ب 
جدا كردن سيم هاى مر تبط با آن به بيت المال خسارت 
وارد می كنند. لطفاً بنویسید مسوولان و خود مردم 


نگار قاصد آبادی 


کارت اعتباری ورزش جرا واگذار نشد: 


سالهای گذشته مسوولان شر کت ورزش برای 
وقافحال كار کان هرد ارک هار کی اماكن کار قفا 
اعتباری هزار تومانی در اختیار آنان می گذاشتند تا 
ا ادها ارا آ نبا از خدمات مجمرعة وروی 
و استخرهای وابسته به شهر داری استفاده کنند. اما 
اسالا اين ا ای فاد تكد اين ع 
واكذارى اماكن ورزشى به بخش خصوصى باشد! 
سيد على ميرفندر سكى 
دغدغه نوسعه لرستان 
لرستان در سى سال كذشته نسبت به ساير استانها 
نتوانسته توسعه جدى بيدا كند. به همین خاطر از ديكر 
شاخص‌های توسعه هم عقب مانده است. 
نماينده مردم پلدختر در اين باره گفت: نرخ 
بیکاری در لرستان بالاست و همین نشان‌دهنده نبود 
توجه به زیر ساخت‌هاست! 
وى با عنوان ايتكه ایجاد و احداث شهركهاى 
صنعتی و توسعه بخش کشاورزی و توجه به 
گر دشگری می‌تواند گره گشای بیکاری باشد. گفت: 
هم‌اکنون توسعه لرستان در دولت به یک دغدغه 
تبدیل شده است. 
محمد الوندی - خبرنگار اطلاعات هفتگی 





کشف کالای قاجاق 


دبیر کمیسیون مبارزه باقاچاق کالا وارز خراسان 
رضوی اظهار داشت: ۴ گوشی تلفن همراه قاجاق در 
شهر ستان سبزوار کشف و ضبط شد. 

به گزارش خبرنگار ما: تقی باغدار تصر بح كرد: 
تیم عملیاتی فرماندهی انتظامی سبزوار طی بازرسی 
خودروهای عبوری در آن شهرستان موفق به کشف 
۰ دستگاه دریافت امواج از ماهواره و ۸۴ دستگاه 
انواع گوشی خارجی به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون 
ريال شد. 

وی ادامه داد: در اين باره یک نفر متهم دستگیر و 
تحویل مقامات قضایی شهر ستان شده است. 

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا وارز خراسان 
رضوی همچنین با اشاره به اجرای رزمایش سراسری 
در حوزه استان در مجموع یک میلیون و ۱۱ ۱هزار و 
۰ نخ سیگار خارجی به ارزش ۵۷۱ میلیون و ۳۶۲ 
هزار ريال طی اين رزمايش کشف و ضبط شد. 
همراه‌چهار دستگاه خود روی سبک و سنگین به مر اجع 
ذیصلاح معرفی شدند. 

خراسان رضوی -خبرنگار اطلاعات هفتكى 


خرید ۷٩‏ هزار تن گندم از کشاورزان رامهرمز 





از ابتدای فصل برداشت گندم تاکنون مقدار ۷۹ 
هزار تن گندم از کشاورزان شهرستانهای رامهرمز 
- رامشیر و هفتگل خریداری و تحویل مراکز خرید 
گندم شد. 

منوچهر نوذری رئيس اداره تعاونی روستایی 
شهرستان رامهرمز در گفتگو با خبرنگار ما با اظهار 
مطلب فوق گفت: 

توسط ۷ مر کز خرید گندم وابسته به شبکه تعاونی 
روستایی‌این‌اداره تا کنون بیش از ۷۹ هزار تن گندم مازاد 
بر مصر ف به صورت تضمینی از کشاور زان شهر ستانهای 
رامهر مز -رامشير و هفتگل خریداری شد. 

وى افزود: از اين مقدار گندم ۶۹٩‏ هزار تن خوراکی و 
۰ هزار تن گندم از نوع دوروم می‌باشد. همچنین مراکز 
خرید اين اداره تا کنون ۸ هزار تن جو و بیش از ۸/۵هزار 
فى زار كنا ووزاف مده خريذارى تمودند. 
رامهرمز ‏ محمدعلى يوسفى -خبرنگار اطلاعات هفتكى 


ارو ۳۶۳۵ 


مرگ ار مغان خواب در جاده 


(بر اثر سانحه رانند گی در محور سبزوار - نیشابور) سه 
نفر جان خود را از دست دادند. 

به گزارش خبرنگار ما: فر ماندهی پلیس راه سبزوار 
درباره این سانحه گفت: در ساعت ۰صبح جمعه 
گذشته خودرو پژوی آردی در اثر خواب آلودگی و 
خستگی راننده با يل كنار جاده بر خورد كرد و واژ گون 
شد. 

وى گفت: در اثر اين واژ گونی دو سرنشین صندلی 
دست دادند وسرنشین جلوی خودرو نیز به بیمارستان 
منتقل و در آنجا فوت کرد. 

أو أضافة کرد فط راسدة ودرو از اين هادف 
جان سالم به در برد. 

اين خودرو از مشهد به سمت سبزوار درحر کت 
بود. 


دربغ از یک مراسم! 
روز ۱۷ مرداد هر سال بنام روز «خبرنگار» نامیده 
شد انیت وفرساله از طرف مسوولین كور در طاح 
استانها و شهر ستانها از خبرنگاران به خاطر زحمات 
آنان در اطلاع‌رسانی و جاب به موقع اخبار تقدیر و 
تشکر می گر دد با توجه به اينكه خبر نگاران مطبوعات 
که قشر زحمتکش و بىادعا جامعه بوده و دارای 
مشکلات زیادی در حوزه خبری می‌باشند جه از نظر 
امکانات خبری و چه از نظر نداشتن اینده‌ای مطمئن؛ 
چرا که اکثر آنان در وضع خوبی قرار ندارند درحالی 
که از بسیاری خبرنگاران در نقاط مختلف تقدیر به 
عمل آمد ولی از طرف اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 
رامهرمز و فرمانداری هیچگونه مراسمی برای تقدیر 
اليو قشر دال ر زک ن مھا در وان 
بر گزار نشد. 
اميد است مسوولين شهر ستان رامهر مز در اينده 
به فكر خبرنگاران حوزه خود باشند. 
يك خی ار 


داروخانه سبار در حاشيه خبابان؛ 


خیابانهای باب همایون و ناصر خسرو به محل 
عر ضه داروهای کمیاب توسط فر وشند كان دوره كرد 
تبدیل شده است. 
با این که داروخانه‌های تک نسخه ای داروهای 
کمیاب را به راحتی می‌فروشند. متأسفانه برخی از 
افر اد به علت بی‌اطلاعی از وجود جنین مکانهایی از 
فروشند گان دوره‌گرد خرید می کنند که داروهای 
عرضه شده, كاه تقلبی و تاريخ گذشته است. ضر ورت 
دارد با جمع‌اوری اين افراد که به نوعی مشتریان 
را سر کیسه می كنندء از به مخاطره افتادن سلامت 
بیماران جلو گیری شود. 
فاطمه فرخی پور 
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بابا جون ياشو تشنمه 


ببين يه ویرأژ جه می کنه! 
میم شه 


خانه به دوشی که می گن اون منم 
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مسابقه‌بزرگ داستان نويسى 


«درست نمیشه ؟)... صدايم مىلرزد. بند بند 
اه وجودم‌هم؛سوالی که جوابش رآمی‌دانم.احمد راعصبی 
0 می کند. احمد به موهایش چنگ می‌زند و بی تاب.روى 


برمی گر داند ومشتى باغيظ به در ماشين می کوبد. باور 
نمی كنم که در خلوت ان جاده رها شدهايم و چون 


سادات احمدى بجستانى - مشهد 0 له : OTT‏ 
کے اک و نفس نفس زنان, بی‌هدف به خالی تمام نشدنی ان نقطه‌ای در دل كور بیابان. جا ماندهايم از همه... 

جو كر وان اخ 3 : 35 : 5 
«درراه‌یداری...»داستانکی است با بشتوانه‌ای برهوت چشم گر ان قر هب را به بی خبری از خودمان عادت 

الي ا ا ب اد E‏ ادهايم: كه يقين دار به‌خاته‌مان ز نگ 
غنى و تفکر یر انگیز از نوعی شاعر انکی درونی وبنیان دادهایم» ده يعين دارم کسی حتی؛ امم 

که نه تنهاده اطافت سر در نمی کشد. دلکه خاستگاه بود: نخواهد زد جه بر سد به اين که نگرانمان شود و... 
طییعی خشنی دارد. 0 «سفر قندهار که نمی‌ریم عزیزم. شب نشده. سکوت سنگین آن جاده که بدنام است و ناامن, 
«مکر م سادات احمدی بحستانی »دااند کی تمر کر بر گشتیم...» كاه و بى كاه با غرش عبور ماشينى كه بيشتر كاميون 9 
بيسشتر و توجه به ساختار و کار كرد «داستان»بی گمان احمدعادت‌داشت‌همیشه(بهاصطلاح)سورپرایزم ترانزیتی‌اند. می‌شکند. احمد. ماشین را به خلوتی در 


می نواند ده لطف هوش نند و قدر ت مشاهده‌و مکاشفه كند! برای کاری کوتاه راهی شهر بود و من هم شدم کناره جاده. کشانده و از بیم همراهی ناموسش با بيدا 
هنر مند انداش. شمارى از داستان‌های در خشان ‏ همسفرش.دوساعتی‌رابه‌پرسه‌زدن‌دربازار گذراندم شدن نور ماشينهاء به جای شادی, هراس را آشکارا 
در امدهاز حان خلان و حبان داستانی وهست نکر ی و تماشای لوازم کود ک» شعفی ناآشنا در وجودم جان می‌شود در خطوط منقبض چهر داش دید. 
خا كود ر دنه دسد. 5 ۲۳ 5 ١‏ 0 1 

ص جود را دو می داد که شيرين بود و گوارا. چادر مخملی اسمان با ان ستاره‌های پر نور. بر ایم 


اي ما ماج 
صرح هی 
حر 7۶:۷ 7۶۱ 


0 كار احمد کمی بيش از آن كه بايد به طول انجامید. ‏ غریبی می کند. می‌خواهم وضو بگیرم اما آب اند ک 
در كابوت ماشين كه بالاخره پایین رفت. صدای وقتی عصبى و عجول, يا در راه بازكشت نهادیم. هرگز باقيمانده.در آن عطش هولناک نااميدم می كند. حالا. 

تاب تاب قلبم به وضوح بالا و بالاتر رفت. و بعد قلبم تصور نمی كرديم كه ماشين درست در دل بیابان به آن همه تلخى و تنهایی. هراس تشنكى هم افزون 

ان قدر در سینه‌ام بالا و پایین يريد که مجبور شدم با جوش بیاورد و... می‌شود. 

هر دو دست گلویم را بفشارم. تمام آبی که همراه داشتیم درد ماشین را دوا نکرد شاذی‌ستارد‌های ا سمان كور سوسوي از اهید به 
در قیافه‌ی خسته «احمد» ناامیدی از تلاشی و ماه ماندیم. و خیلی زود. ظلمت شب كوير بر تن قلبم می‌تاباند و دلم رابه بی‌انتهایی متصل می‌کند که 

چندساعته. موج می‌زد. دانه‌های درشت عرق راء با زمين ریخت... 

لبه آستين جر و کیده‌اش گرفت. نگاهش رااز من قاپید م 


احساسی به من می گوید. دست در دست من دارد. 
به نوازش دست روی جانی می کشم که دو سه 


2 
mm 
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اد 


شده بود بايد اين حقيقت تلخ را می‌پذیرفت و به ان 


فکر می کر د: نود و سه هزار تومان! لبخندی به خوش ۳ ۱ 7 ۱ ۷ 7/ 
۲ 5 هه و 5 ۱ 4 سر 7 1 
خیالی خودش زد و با غیظ روی پولها کوبید. همانطور ہے ۱/۳ > 8 
که جمباتمه زده بود, به فکر جاره افتاد. اول از يدر و ۱ 1 ۸ ۱ 


مادرش شروع كرد. يادش امد دو روز پیش یک ل[ ” > 


2000000 1 2 ۳ 
تيمور قادرى - كامياران مانتو برايش خریده‌بودند آن هم باتلاشهای‌مصرانه © کک )لا جا 
بش ظ هر 
| 


«قیمور قادری»بانوشتن «دوخواهر» توانای CCE‏ رس ۱ 
خودرادر ر جوع هوشمندانبه واقعیت,برای وشتن ‏ فرض 4 0 00 جل ذا عب ۷ 
جد ا يون ۹ Ske SS‏ 
ر ماشیک‌دارزی! که توت ر ساند ه است. -مهتاب. جزوه‌ها را دادی به اقاناصر : 

از این داستان نویس جوان وسیار خوش فرربحه در - خودت برو بش بده. اما برای اينكه ناراحتی‌اش به يدر و مادرش سرایت 

ند دوره گذ شته این مسإدقه. داستانهای كّبر اومتنوعی ليلا گفت: «مگر خودت نگفتی می‌برمش ؟» نکند. به زور دو لقمه خورد. بعد به مدرسه رفت. 

دامضمون‌هایی حند گانه ده جاپ ر سید ه است. مهتاب گفت: «حالا پشیمان شدم.» زنك اول پرورشی داشتند. معلم درباره‌بلوغ حرف 
0 ليلا با حالتی پکر گفت: می‌زد. بچه‌ها با چشمانی براق و لب و لوچه‌هایی درهم 
از وقتى كه كوشواره را توى آن طلافروشى ديده «به در ک!خودم می‌برمش.» پیچیده که خنده جاشنىاش شده بود به معلم خيره 

توف خوآب وخورا كن كنذةبود آن: همین که ليلا بلند شد تا برود بیرون. فكرى مثل شده بودند. 

بالاخره تاب نياورد و قلک راشكست وشروع كرد برق به ذهنش زد.باخود كفت:«شايد لیلابتواند کمک بحث كه با سوالهای بى باكانه بچه‌ها و صداى زنگ 
به شمردن يولها: كند». ولى لحظداى بعد چیزی يادش آمد: به پایان رسید. همه يايين رفتند. 

هزان پانصد ششصد,دوهزار صد.هز ار هفتصد, -لیلا یک کتاب کمک درسی برایم می‌خری؟ مهتاب از توده‌ی جمعيت که از يلدها يايين 
احا رصن د ورت هاي فنك هار اومان دبا ان جندرغازی که از نوشتن مقالديا آقاناصر همودويدتد: خودش. را کار کشید. به.طرف باه 
بود این لها كذكمن دان کوشوارهر اش رید فیست. کرم می‌اید؟ اعلانات رفت. چشم دواند تا ببیند مسابقه يا فراخوانى 

گوشواره نگین‌دار صد هزار تومان بود. مد نیست تا شر کت کند. اما جیزی که می خواست نبود. 

نمی خواست به بقیه يول فکر كند؛ جون آن‌رانوعی ساعت دوازده بود که مادرش صدایش زد تا او ماو 

حماقت می‌دانست. اما برای حرص خوردن هم که ناهارش را بخورد. چیزی از گلویش پایین نمی‌رفت. در حياط خانه را که باز کرد نگاهش به ليلا و 
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ذ کر می گشایم تااستیصالاحمد, زود از پادرنیاوردمان. 
هست به ما نزدیک و نز دیک تر می‌شود. 

احمد سراسیمه. جک ماشین را در هر دو دست 
می‌فشارد و به سایه‌ی موهوم آن صدا خيره اهنيد 
پسر کی سوار بر الاغی بير و سبویی در خورجين: انگار 


آقاناصر افتاد که با هم حرف می‌زدند و خنده‌ای هم 
گوشه‌ی لبشان بود. یکد فعه مهتاب را ديد ند. مهتاب 
چشم غره‌ای به ليلا رفت. که یعنی بر گرد تو اتاق. ليلا 
راهم کرد. 

مهتاب به اقاناصر سلام کردو رفت به اتاقهای 
خودشان و دید که هیچ کس خانه نیست. با نیش و 
كنايه به ليلا گفت: «چشم مامان و بابارا دور دیدی و با 
| قاناصرت دل می‌دهی و قلوه می گیری ؟»... 

ليلا گفت: «اين حرفهای گنده گنده را از کجا ياد 
گرفتی ؟... جزوه را بهش دادم». بعد ادامه داد: 

«اصلاً به تو جه ربطی دارد. دوست دارم با پسر 
مردم حرف می‌زنم!» 

مهتاب بی‌اراده دهانش باز ماند. 

-حيا كن لیلا. این جه حرفی است که می‌زنی ؟ 

- ما حالا حالاها بايد با هم مقاله بنويسيم. اگر 
قرار باشد هر وقت که دم در اتاقش می‌روم شماها 
این‌طوری رفتار ترم 

این حرف را رك لتر 0 0 
ES‏ و 


بعد ديوانهوار خنديد. مدتى بعد جدى شد: واقعاً جى 


بالاخره‌با کمک پسر ک چوپان. صبح ند میده, به 
خانه برمی گردیم 
عطش و تنهایی و وحشت را در بیداری گذرانده‌ام و 
حالاء می‌روم تادر | رامش خانه. همه چیز رابه دست 
فر آموشی بسپارم. 

در نیمه روشن سحر گاه؛ روی تر اس برفی 
چشم خسته‌ام را به خود می کشد. یک خانه فلزی... 
یک... قفس! اه به خاطر می آورم: یک جفت «مرغ 
نگهداری‌شان رابه من سیر ده بود! ولی... 

چیزی درونم به هم می‌ریزد. انگار نفسم. 
از درون كشيده 9 تکه تکه مى شود . از دیروز 5 


... خانه...؛ باور ندارم انروزوشب 


حالا...؟ خداى من! ديروز صبح زود كه عازم اين 
سفر لعنتی و نابهنگام شدیم... یعنی... در آفتاب تند 
تابستان, روی بهارخواب, همان آفتابی که فرسنگها 
آن‌طر ف تر ما را زندانی کر ده بود و... هرجه به قفس 
نزدیک‌تر می‌شوم. نفسم بیشتر بند مىآيد. خدایا, 
جه کرده‌ام ؟. 

کشان کشان خود را می‌رسانم و هر گز دوست 
ندارم انجه مى بينم در بیداری رخ داده باشد: دو 
مرغ عشقء بى جان. به میله‌های قفس. خشکیده‌اند و 
تخم‌هایشان, درون خانه جوبى کوچک... 

"ا ۷ 


می‌شد اگر آنها با هم ازدواج می کردند و من هم روز 
لباس خریدنشان با آنها می‌رفتم و آن گوشواره را 
برایم می‌خریدند؟ 
يك روز مهتاب مثل کنه به موضوع چسبید: 
چی مى شد اگر آنها... حرفش راخورد وبه پنجره 
اقاناصر چشم دوخت. هميشه پنجره اتاقش باز 
بود. چون به قول خودش اتاق کوچک بود و دلش 
می گر فت. می‌خواست هوای اتاق تازه باشد. 
مهتاب حرفهای پدرش رابه ياد آورد: 
-اقاناصر خانواده‌ثر وتمندی دار ند. اما جون تنها 
پسر است يدر و مادرش خیلی دوست دارند او رادر 
لباس دامادى ببينند. آ قاناصر هم تامدتی که درسش 
تمام شود تصمیم دار د از خانه دور باشد. تابلکه‌هوای 
زن گرفتن را در ذهن يدر و مادرش کمرنگ کند؛ 
چون می‌خواهد بعد از درسش ازدواج کند. اصرار 
هم دارد روی پای خودش بابستد. 


عاو م عاو 
2 3 ی 5 


نیم ساعت به ناهار مانده بود. طوری که مادرش 
نفهمد و بویی نبرد. به آشپزخانه رفت. ظرفی یکبار 
مصرف كير آورد و آن را پر از آش رشته کرد. با 
احتیاط دم در پنجره آقاناصر رفت و آهسته آن را 
لب پنجره گذاشت ت. آ قاناصر غرق درس خواندن‌بود. 
مهتاب به اتاق خودشان بر گشت. آنقدر سرعتش 


بقبه در صفحه ۶۴ 


۸٩ کرو‎ ۱۷ 


یت لی امار شر 

٭ آقاى مهدی ارسنجانی (شمباش) -تهران 

دو داستانک ارسالی شما را که زیر عنوان‌های 
«من و ننه جون و آقاجون» و «آداب و اعمال شلوغی» 
بر قلم آورده‌اید. با دقت و علاقه خوانده‌ام. نگاه کاوشگر 
شما که بی گمان با اتکا به دید گاه عمیق و حساسیت 
هنرمندانه برای درک درونی شده مضحکه‌های تلخ 
و غمبارء از سطح وقایع و جلوه‌های غالباً فریب آمیز 
زی معنا باخته بسیاری از ادم‌ها عبور می کند. به 
نوشته‌هایتان ارزش ماند گار خواهد بخشید. به نظر 
می‌ رسد ذهن پر طراوت و پوینده‌ای دارید که شمارا به 
شکستن کلیشه‌ها و نوآوری بدون تصنع برمی‌انگیزد. 
اما. لابد می‌دانید که «داستان» - به دلیل خود بنیاد 
بودن - با دیگر قالب‌های ادبی عمیقاً متفاوت است 
و برای «بیان مستقیم» و «داوری» كردن و صدور 
«حکم» مناسب نیست. به شرایط شر کت در مسابقه 
بزرگ داستان‌نویسی اطلاعات هفتگی توجه كنيد و 
داستان‌های تازه و كاملى را کت اهت توت برای ما 
بفر ستيد. شاد و پیروز باشید. 
# خانم اکرم کر یمزاده سورشجانی -شهر کرد 

طرح‌ها و لطیفه‌ها و نکته‌پردازی‌های خواندنی 
و بسیار جالبی را که با عنوان‌های «ساک» - «خانم 
میلیاردر» و «آن زن برای پول مرد» فرستاده‌اید, با 
امان هقرت هرش دران 
و انديشه و احساس نیرومندتان (بسيار برتر از 
تاک تسم رن رنه ای وا 
تحسین و شگفتی‌انگیز است. بدون تردید می‌توانید 
با تمر كز استمرار و شکیبایی هنرمندانه در آینده‌ای 
نه‌جندان دور «داستان» هم بنویسید. بر ایتان تندرستی 
و پویند گی و نشاط مستدام آرزو می کنم. 

٭ خانم هما کیائی کیلانی - تهران 

از ابراز لطف شما نویسنده جستجوگر و باقریحه 
سپاسگزارم.داستانی که با نام «عیسی خیاط» فر ستاده‌اید. 
جه از نظر ساختار و شکل و چه از لحاظ مضمون و محتوا 
- در اندازه‌های جندداستانی نیست که قبلا از شما در 
اين صفحات به جاب رسیده است. با توجه به تجربه‌های 
ارزشمندتان در گستره زندگی و عرصه داستان‌نویسی. 
لابد از مدتها پیش دریافته‌اید که در درون هر نویسنده 
یک «منتقد» جدی هم وجود دارد. اين منتقد گاهی بهتر 
از دیگران می‌تواند نارسایی‌های نوشته‌ها و داستان‌های 
شمارا تشخیص دهد و به سخت گیری بیشتر بر خود و کار 
خود برانگیزدتان.عجالتاً ودر این مجال همین قدر می توانم 
با تامل بر «عیسی خیاط» برايتان بنویسم که - شايد! 
-به علت شتابزد گی نتوانسته‌اید «موضوع» داستان رابر 
پایه یک پیرنگ سنجیده, در متن يك «روایت تمام عیار 
داستانی» بپرورانید. شخصیت اصلی داستان‌تان هم در 
جای خود و در تناسب با موقعیت و خصوصیات حرفه‌ای 
خود. قرار نگرفته است. توصیه می كنم با جزئی‌نگری 
خلاق و سنجیده به کاربرد امروزی زبان داستانی و پرهیز 
آگاهانه از کلیشه‌پردازی و «تیپ»سازی بیش از پیش 
توجه كنيد و مطمئن باشید که داستان‌هایی خوش ساخت 
و گیراو درخشان خواهید نوشت. شاد کام و سر فراز باشید. 
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4 ۰ يخا ٠ ٠‏ 
حذف بنیر عافلانه نیست 
یک متخصص تغذیه گفت:«با توجه به اینکه سرانه مصر ف شير در 
5 کشور در حد ناچیز است پنیر به عنوان یک ماده لبنی مترا کم می‌تواند تا حد 
ك زیادی کلسیم مورد نياز بدن را تأمين کند.» 
د کتر تیر نگ نیستانی در این باره اظهار داشت:«در جهان واقعی ومبنای 
اولیه تغذیه جیزی به معنای خوب یا بد مطلق و جود ندارد و هر ماده غذايى حتی 
به مقدار اند ک نیز برای بدن لازم و ضروری است ونمی‌توان آن‌رااز برنامه غذایی 
حذف کر د. به منظور حفظ سلامت بدن بايد تنوع و تعادل بين مواد غذایی رعایت شود تا نیاز بدن به مواد 
مختلف از جمله املاح» ویتامین‌ها و مواد مغذی برطرف و تأمين گردد.» 
ان ار ار رس ار ار ار 
تصریح کرد:«پروتئین پنیر مرغوب و تر کیب اسید آمینه‌های آن نیاز بدن رابر طرف می‌سازد و منبع مناسبی 
برای تأمين پروتئین محسوب می‌شود.» 
نیستانی گفت:«از نظر فرهنگ ایرانی.پنیر خاصیت سیر کنند گی بالایی دارد ودست كم تا ۲ساعت پس 
از صبحانه فر داحساس سیری می کند ولی به دلیل مقد ار چربی و سدیم بالا نباید بیشتر از ۲۰ گرم در روز 
مصرف سود.» 
اين متخصص تغذیه اظهار داشت:«در پنیرهای کهنه اسید آمینه طی فر ایند تخمیر به آمينه فعال تبدیل 
می‌شود که خوردن آن می‌تواند سلامت شخص را به خطر اندازد ولی امروزه جنین مشکلی وجود ندارد.» 
نیستأنی تصریح کر د: «پنیر بهترین صبحانه بر ای افر اد دارای اضافه وزن است و حذ ف این ماده غذايى از سفر ه 
صبحانه و جایگزین کردن غلات و ریز مغزها به دلیل دریافت انرژی و کالری بالا عاقلانه و به صلاح نیست.» 
وی‌افزود:«البته بسیاری از مردم باحذف پنیر به خوردن کره خامه وسر شیر همراه‌مر باروی می آور ند 
که به دلیل چربی و انرژی بالاتر باعث چاقی وافزايش فشار خون می‌شوند.» 
اين متخصص تغذیه كفت:«افزايش وزن و میزان چربی خون از عوامل اصلی وافزايش دهنده‌سکته قلبی 
CC‏ وا را ای له ریا 
فرد می‌تواند با یک رژیم غذایی مناسب وتصحیح شیوه زند گی پنیر مصر ف کند.» 
وی‌ادامه‌داد:«همواره‌در کشور به دلیل شیوه‌نادرست زند گی و مصر ف اند ک شیر بامشکل 
ميزان تراکم استخوان و پو کی استخوان مواجه بوده و هستیم وبا توجه به اينكه لبنیات جز 
گر وه‌اصلی مواد غذایی می‌باشند حذ ف یکی از محصولات آن‌نادرست ومیزان وھ 
کلسیم دریافتی بدن را کاهش می‌دهد.» 
این متخصص تغذیه تصریح کر د:«با توجه به اینکه کمبود ویتامین 
#۸مهمترین عامل غير عفونی کوری و نابینایی در دنیا محسوب مى شود 
محصولات لبنی به ویژه پنیر می تواند بخش اعظم این ويتامين در بدن را ۱ 
تامین کند.» ۱ 7 - 
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مشكل مصرف بيش از اندازهویتامین‌ها 






يك متخصص تغذيه كفت:«داشتن برنامه غذايى 
متنوع.سالم و دربر كير نده چهار گروه غذایی. نياز بدن 
بهانواع ویتامین‌ها و املاح رابرطرف می کند و به 
مصرف مکمل‌ها نیازی نیست.» 

دکتر مسعود كيمياكر در مورد مصرف 
مکمل‌ه ای ويتامين و املاح بدون دستور پزشک 
می گوید:«مصرف مکمل‌های ويتامين واملاح بدون 
تجویز پز شک ممنوع است و می تواند سلامت شخص 
رابه طور جدی به خطر اندازد. 

وی‌افزود:«مکمل‌های ویتامین و املاح بايد توسط 
پزشک متخصص و بر اساس کمبود و نیاز بدن تجویز 
شود و مصرف خود سر ان باعث عدم تعادل جذب يا 
دفع ویتامین‌ها و املاح در بدن مى شود.» 

اين متخصص تغذ یه تصریح کر د:«میزان‌ ومدت 
يعرف ابن كما قاد راقر ام تس وك اسيك 
وداشتن برنامه ایی متنوع,سالم و دربر گیرنده 
۳۲ ۳ رات 








چهارگروه غذایی, نیازبدن راب نواعویتامین‌ها و املاح 
رابرطرف می کند و به مصر ف مکمل‌ها نیاز ی نیست.» 

کیمیا گر گفت:«انواع كوش تهانياز بدن به روی 
آهن‌وویتامین ۲ ۱ سبزیجات ومیوه‌های تازه 
ويتامين )و ۸وغلات وحبوبات ویتامین‌های گر وه.8 
۲,[ولبنیات ویتامین 1و ید رابرطرف می کنند.» 

وی‌ادامه داد:«به طور مثال مصرف بدون تجویز 
پزشک وبیش زان دازه آهن, باعث بیماری‌های 
کبدی.قلبی و دیابت می‌شود.» 

کیمیاگر بااشاره به بهترین زمان مصر ف میوه‌ها 
در روز بیان داشت:«بهترین زمان مصرف میوه‌ها 
ميان وعده‌های غذایی است تاانواع ویتامین‌ها و املاح 
مورد نیاز بدن رابه خوبی تامين و جذب شوند.» 
مى شود افز ود: 


ارو ۳۶۳۵ 


۰ 
عصار ه خر ما 
2 ۰ ۰ 3 
دوست دندانهای شما 

نتيجه پژوهشی در كشورمان نشان می‌دهد. 
بامصرف خر مامی توا ناحتمال ابتلا به پوسید گی 
دندان را کاهش داد. محققان‌می گویند. عصاره خرما 
باجلو گیری از رشد میکر وب عامل پوسید گی دندان 

به گفته این محققان. پو سید گی دندان شايع ترین 
عفونت با کتر بایی در انسان است که علت اصلی ان 
استریتو كوك میوتانس است. تحقیقات نشان داده 
استر پتو کوک میوتانس از يوسيد گی دندان جلو كيرى 

پژوهشگران دانشکده پزشکی دانشگاه علوم 
پزشکی یاسوج با همکاری بخش میکر وبیولوژی 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیر از در 
مطالعه‌ای اثر خرما رابر رشد استر پتو کو ک میوتانس 
میوتانس محیط‌های كشت حاوی خر ما با استفاده‌از 
میوه. شيره و عصاره خر ما با غلظت‌های مختلف تهیه 
وميكروار گانیسم استرپتو کوک میوتانس دراین 
محبط‌ها کشت داده شد. 
استرپتو کوک ميوتانس در محيطهاى باغلظت کم 
خرمارشد اند کی داشت.اماباافزايش غلظت خر ما 
میکر وب‌ها نتوانستند در محيط کشت رشد کنند. 

به گفته پژوهش‌گران کشورمان: با توجه به 
اثر بازدارند گی خر مااز رشد استریتو کوک 
میوتانس می توان از خر مابر ای کاهش میزان 
بروز پوسید کی دندان استفاده کرد. 


«به منظور تأمين ویتامین‌های مورد نیاز بدن افراد 
مجاز به مصر ف حداقل ۲ واحد و حداکثر ۶ واحد میوه 
در طول شبانه روز هستند زیر امصرف زياد میوه برای 
لد و تا همست 
وزن و چاقی می‌شود.» 

اين متخصص تغذیه تصریح کرد«تنها خوردن 
زیادسبزیجات برای بدن مفید است ولی مصر ف بالای 


آن باعث محد ودیت وناراحتی معده‌می‌ش ود و به 
همین دلیل باید در مصرف انواع مواد غذایی تعادل و 
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«نون وريحون» خوردن داره؛ 

هنوز چهارپنج شبی از زمان پخش مجموعه‌های 
رمضانی تلويزيون نكذ ش تهبود که بنده‌این مطلب 
رانوشتم.عقلا وقاعدتآهر گون ه قضاوت همراهبا 
شتابز د گی»باسطحی نگری و زود حکم صادر كردن 
همراه خواهد بود که حداقل از وجود مبار ک مابعید 
است.به‌دیگران كارى ندارم. آزادی مطلق دارند 
که هنوز دو لقمه از نون و ریحون سرسفره تلویزیون 
نخوردند؛ راجع به کوبیده موعود بع داز ان نیز به 
ضرس قاطع قضاوت نمایند و اظهار نظر کنند و حتی 
پنبه‌اش را بزنند. نقد تخریبی ساده‌ترین کار است. 
مرد ان است که کمر همت بر بندد وبسازد انجه 
را که‌دیگران عاجزاز ساخت ویر داخت أن هستند. 
كنار كود نشستن و گفتن که لنگش کن از عمه ما هم 
ساخته است. خداحفظش کند که برای همین کارهاو 
بر خوردها ساخته شده است. 

E EET‏ انس یس 
تلویزیونی مخصوص رمضان که این شب ‌هادار د از 
است که با هدف ارائه یک کار فانتزی و كاه طنز که به 
موازات ایجاد تفكر, تبسم نیز با خود به همراه ورد؛ 
ساخته شده‌است که پیش از هر نگاه‌و نظر ی.جای 
قدردانی و تشکر دارد و باید سازند كان آن رااگر نه 
طلا که لااقل آب طلا بكير ند. جرا که ما بیش از یک 
مجموعه طنز نیاز مند فیلم‌ها و مجموعه‌های مختلف 
طنز و فکاهه و فانتزی هستیم و این همه بر ای سطوح 
مختلف جامعه نیازمند لبخند و شادی اگر نگوییم 
واجب دینی, که واجب عقلانی و روانشناسی و پزشکی 
است. اسنادش هم موجود است. 

الآن به جز همین مجموعه نون و ریحون, در دیگر 
مجموعه‌هابی که دارد این شب‌ها یخش مى شود (به 
جز خود برنامه این شب‌ها!) با جنگ و دعواو مر افعه 
شخصیت‌ها سرو کار دارد و كينه کشی و عقده گشایی 
و تصادف وبیمارستان و ضربه مغزی و به کمارفتن 
و پدر کشتگی بين اهل خانواده و...عوامل آرامبخش 
دیگری از این دست که عر ض شد. طوری که حضور 
حضصرت عزرائیل در یکی از مجموعه‌هادیگر نه تنها 
ترسناک نیست که جذاب هم هست. به خصوص نوع 
ارائهعزرائيلش که ادم هوس می کند ساعت‌هادر 
حال احتضار باشدا! 

نگارن ده که سالهاست به عملیات طنز آفرینی 





مشغول ولی نه لزوماً مشعوف است: بر خود فرض 
دید که تا پیش از ان که سر و صدای عده‌ای که هميشه 
خدا هستند و مثل فنر آماده از جا در رفتن؛ متذ کر اين 
کا ایی وش وم کات ما مار میر ةبه شادمانی 
جمعی دارد و در این ميان رسانه عظیم صداو سیما 
بالاترین و گسترده ترین نقش رامی‌تواند داشته باشد؛ 
ا یری کرد کان اه 
آرام بگیرند تامردم لبخندشان حرامشان نشود. آن 
هم در ماه رحمت الهی که موسم سبز شادمانی و لبخند 
و خرس ندی از مهمان شدن بر خوان واسعه مائده‌های 
آسمانی ومعنوی است. گشنه بودن در طول روز و 
لبخند زدن. باور كنيد که بیش از همه وقتی ثواب دارد. 
يس ياد بگیریم که مشوق باشیم؛ پیش از آن که محر ک 
ومنکر ومخرّب.عرض کردیم كه خراب كردن کاری 
ندارد. کافی است بخواهید خر اب کنید. 

مجموعه تلویزیونی«نون و ریحون» اگر چه هنوز 
به جاهای کباب دارش نرسیده؛ اما در همین ابتدای 
کار نشان داده که خوب کلید زده و اكر بخواهد و 
برخی محدودیت‌های زمانی و انتقادی‌افر اد بگذارد. 
می‌تواند تايايان کار خوش بدرخشد و پایان کار خوبی 
از دست مردم‌بگیرد.حتماً که نباید پایان کار را 
شهرداری بدهد. شسهروندان هم ياد دارندا فر آموش 
كني که طیز اکز با سارت استافدارد سا زف د کاو 
كسترش روحيه نقد يذيرى و تحمل انتقاد همگان_اعم 
از مردم و مسؤولان -همراه نباشد؛ موفق نخواهد بود. 
واين مهم. درک ودرايت والای مخاطبان و ضرورت 
شناخت آنهارااز گونه ادبی وهنری طنز و کمدی و 
موقعیت‌ها وشکل‌های متنوع و مختلف آن مى طلبد. 
مسلم بدانید که هر برنامه‌ای نیز (به خصوص در حوزه 
طنز كه مثل راه رفتن بر روی ریسمان است) عاری از 
کم و کاستی و بی عيب و نقص نبوده و نیست و نخواهد 
بود.منتهی‌ماباید یاد بگیریم که مشوق باشیم بیش 
از معترض ومتوقع.وبه فکر دستگیری از آنهابه 


کلام زيباى حضرت حافظ صادق است:« که هر که 
بی بصر افتد. نظر به عیب کند».وپناه‌می‌بریم از ان 
کسی که ادعا کند می تواند نظر به غيب كند! (حالا بیا 
درستش کن!) 

در همین چند قسمت از سریال نون و ریحون؛ عطر 
خوش نان‌طنز ور یحان فکاهه وفانتزیدرمشام مخاطب 
پیچیدهو بازیگردانی وروايتكرى هنر مند کار کشته 
وپخته» جناب «فرهاد آئیش» عزیز و نویسند گی 
طنز پر داز با ایمان و خوش ذوق كل آقایی ام «عباس 
نعمتی»- که مرحوم کیومرث صابر ی فومنی (گل آقا) 
هماره زمینه مساعد رشد استعداد او رادرمقوله طنز 
به من به عنوان سر دبیر ته تغاری هفته نامه‌اش گوشزد 
می کرد-در كنار بازیگران‌جوان و مستعدی كداز 
ملاط و مایه‌های خوب در زمینه کارهای کمیک و طنز 
o Eos‏ 
مجموعه رقم بزنداگر بعضی از دوستان دلسوزامابعضاً 
عجول بگذ ار ند وباور داش ته باش ند که غالباً شاهنامه 


اخرش خوش است. 


۸٩ کرو‎ ۷ 


ا مان رو منک تون 
و ریحون» طنزهای کلامی و موقعیتی سازنده و پیام دار 
وبه‌روزی گنجانده شده‌بود که حتی من نویسنده 
اهل طنز را نیز به احسنت گفتن واداشت. فلک كفت 
احسنت ملک كفت زه!.... در یکی از قسمت‌ها که 
عباس (یکی از جوان‌های سادهدل رستور ان سنتی 
فیلم) به دیدن دختر کلاهبر داری می‌رود که قر ار بوده 
بااوازدواج کند؛وقتی که متوجه حرف‌های سنجیده 
و پاستوریزه او می‌شود. با تعجب می‌پر سد:« مگه در 
زندان جداتفاقى می‌افته که همه ز اهد وعابد می‌شن ؟)؛ 
دخترک در جواب می گوید: من اینجا فرصت‌های 
زیادی برای تفکر و فکر كردن به خودم داشتم و البته 
جلسات گفتمان با باز جوهانیز به این خودشناسی خیلی 
کمک کرد.» 

اینها نکاتی است که بارها به طور جدی از سوی 
برخی زندانیان گفته شده و بر خورد خوب باز جویان 
رایکی از دلایل عمده باز كشت اصلاحی خويش 
دانستهاند. دهه شست نيز خود دوستان اهل انقلاب 
به پیچ نزدیک زندان آوین, به شوخی, پيچ توبه 
می كفتند! 

بساآن‌دیال وگ بامزه‌ای که‌سمیرا(همان دختر 
لوكا ريشيمان جد ا ا اليد كه ا 
اينجار زيم غذايى داريم.اينجاد کتری وجود دارد که 
مراقب تغذيه ماست و نمی گذارد غذاى پر جرب به ما 
بدهند.» (البته اواشاره به نام د كتر کیمیاگر. متخصص 
تغذیه وغذاست واز قضا (!) نيز طنز پر داز توفیق و گل 
آقا که از دوستان ارزشمند و صاحبنظر بنده است). 

یکی دیگر از صحنه‌های زیبای سریال نیز حضور 
عباس و سمیرادر داخل اتوبوس واحد است که یکی 
در قسمت مردان ودیگری در قسمت خانم ها هستند و 
روسكو EEG‏ 
دراتوبوس بر ای انتقال حر فهای خود مى شوند که در 
اين میان. سخنان آنان تابه مقصد برسد. یک کلاغ 
چهل کلاغ می‌شود و هر كس چیزی بر آن می‌افزاید. 
دراینجابه رندی, اتوب وس ماکتی کوجک از جامعه 
در نظر گرفته می‌شود كه گاه از همین بیماری اخلاقی 
رج مى رت 300 

قصد شمارش ديكر صحندهاى طنز ‏ میزو ا موزنده 
مجموعه نون وریحون راندارم كهاين خود فرصتى 
متسب برای تقد ونظر می‌طلبدهبلکه تنها خواستم 
كه در اين ماه مبار ک رمضان و نظر به سالها حضور و 
كسب تجربه‌ام در عر صه طنز مشوق دوستانی باشم 
که با در ک درست و دینی و عقلانی خود از نیاز شد بد 
جامعه به برنامه‌های شادی بخش طنز این رویکرد 
رادر ساخت آثار تلویزیونی, آن هم در ماه‌مبارک 
رمضان.انتخاب کر ده‌ان د وصدالبته به‌ این نکته والا 
نيز اعتقاد دارند که تبسم راباید با تفکر درهم آمیخت. 
هر چند عده‌ای از سر نشناختن زبان طنز ويا شناختن 
بیش از حد خود (!) که خويش را گاه‌در جایگاهی بی 
نیاز از نقد و انتقاد و بازدید می‌بینند؛ هنوز هیچی نشده. 


۳۳ 
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آمار بر خورد انومبیل با نير راغ برق 


بر طبق آماری که جند اداره راهنمایی و رانند گی در اروپا و آمریکا ارائه 
داده‌اند. بر خورد اتومبیل‌ها در كنار جاده با تير چراغ برق یا درخت (که آن 
را در تصوير هم مشاهده می کنید)؛ يس از تصادف اتومبیل‌ها با يكديكر 
بيشترين امار را تشکیل می‌دهند. برای مثال تنها در امريكا ۱۶ درصد از 
تصادفات اتومبیل‌ها با درخت يا تير چراغ برق در كنار جاده‌ها بوده است 
اما نکته تاسف‌بار این است که ۱ درصد از مرك و میر ناشی از تصادف هم 
در برخورد با درخت يا تير چراغ برق اتفاق افتاده است. اين امار به قدری 
بالا است که راهنمایی و رانند گی در آمریکاء به مرا کز مسوول ييشنهاد کرده 
تا درختان و تیرهای چراغ برق در كنار جاده به فواصل امن‌تری منتقل 
شوند تا کمتر برخورد با آنها صورت گیرد. اما که ال دیگر مربوط به 
ELS‏ می‌دانیم که در انگلستان رانند گی در طرف 
راست اتومبیل و سوی مخالف جاده صورت می گیرد. همین امر سبب شده 
که برخورد به تير چراغ برق ويا درخت در كنار جاده تنها سه درصد از 
مجموع تصادفات و نیم در صد از مجموع مر گ و میرهای ناشی از تصادفات 
راتشكيل بدهد. 





بك پدیده جالب 


یک پدیده جالب در فضااتفاق می‌افتدو ان دور شدن ماه‌از زمین است.البته 


راز حب و راست بودن دسنها 


الوه 








همانكونه كه در تصوير هم مشاهده مى كنيد (كه البته در اين عكس همه راراست 
دست مشاهده می كنيد) بيشتر از ٩۰‏ درصد مردم راست دست هستند واين پرسش 
يديد می ايد كه جرا کمتر از ده در صد از انسانها جب دست می‌باشند؟ حال عده‌ای 
تصور مى كنند كه اين موضوع در رابطه با هر انسانى است جرا که قسمت چپ مغز, 
قسمت راست بدن را كنترل می كند و بررعکس. امااز انجا که ازمايشات نشان داده 
شده که چپ دستان هم تحر کات مغزی شبیه راست دستان دار ند بنابر این اين موضوع 
در رابطه با مغز نیست. اما ممکن است در رابطه با ژنتیک باشد یعنی در زمانی در ميان 
اجداد ما اگر جب دست وجود داشته باشد. ممکن است در ميان نواد كان و یا نتيجه‌ها 
یک چپ دست هم پدیدار شود. اما یک پدیده كاملاً مشخص است و آن اين است که 
در ميان چپ دستان تعداد نوابغ به مر آتب بيشتر از راست دستان می‌باشد. 

برای مثال در ميان قهرمانان تنیس اغلب نام اوران چپ دست بوده‌اند و چنین 
است در ميان نویسند گان. بنایر این به غير از ژنتیک می‌توان دلیل عمده چپ دست 
بودن را نوعی قدرت فراانسانی دانست که برای تخلیه كردن اين قدرت به حر کتی 
خارج از معمول نیاز نشان می‌دهند و چپ دست بودن هم همانگونه که به اثبات ر سید ه. 
حر كتى خارج از معمول می‌باشد. 


می‌انجامیده است. 


00 


سالانه ۳/۱۱ سانتی‌متر 
از زمين فاصله می گیر د. 
این فاصله گرفتن از 
همان زمان که هر دو 
CET‏ 
و بدون توقف ادامه یافته 
است. در نتیجه حر کت 
ماه‌به دور زمین که 
براثر قوه‌جاذبه زمین 
انجام می‌ شود طولانی تر 









ااه 

شودكهيكمييارد 

سال پیش تر ماه در مدت 

۳۴ مس ۵ 





درحال بزرگتر شدن 
ار ار 
ديكر تبدیل به یک غول 
قرمز رنگ می‌شود که ماه 
و زمین و سایر سیاره‌های 
دور خودش رامى بلعد و 
دیگر منظومه خورشیدی 
به شكل کنونی وجود 
نخواهد داشت و طبیعت؛ 
منظومه دیگری را 
جانشین آن خواهد کرد 
که در منظومه جدید 
پدیده‌ای به نام انسان 
وجود نخواهد داشت! 


1 
دراك ولاو جود ندارد 

در ادبیات و در فیلم‌های سينمايى موجودى 
وحشتناک به نام دراکولا خلق شده که نمونه ان 
را در تصوير هم مشاهده می کنید. در همه موارد 
اين موجود چنان مطرح شده که تنها از نوشیدن 
خون تغذیه می کند و به زند گی ادامه می‌دهد.یس 
زر ای ان سس را را تن ]ا 
وجود چنین موجودی آمکان‌پذیر است يا نه چند 
متخصص شیمی و پزشکی در پاسخ گفته‌اند برای 
آنکه انسان تنها نیازهای تغذ یه‌ای خود راحفظ کند 
نیاز دارد به اينكه در روز ۲۴ لیتر از خون انسان 
دیگر را بنوشد. اما این فقط از لحاظ تغذیه است؛ 
اما نوشیدن چنین میزانی از خون, باعث می شود تا 
نمکی که وارد خون می‌شود چندین برابر بیشتر از 
نیاز بدن باشد که به فوریت منجر به ایجاد تشنگی 
شدید در انسان می‌شود. امااز سوی دیگر همین میزان نمک بلافاصله کلیه های انسان را از کار 
می‌اندازد که موجب م رگ فوری انسان می‌شود. بنابراین اگر واقعاً درا کولایی هم وجود داشته 
باشد. حداکثر دو تا سه روز زنده می‌ماند و بعد دچار مر گ فوری می‌شود و به همین دلیل است 
که دانشمندان وجود درا کولا را تنها خیال دانسته و آن رااز نظر علمی رد کرده‌اند. 


ليوان حادوبی 


اگر گرمای تابستان شما را به ستوه 
می آورد و مرتباً هوس یک لیوان حاوی 
نوشابه سرد و حتی یخی را در سر 
می‌پر ورانید. به لیوانهای جدیدی 
که‌به‌بازار | مده‌ودر تصویر مشاهده 











می كنيد نیازمند می‌شوید. اين 
ل با یرت سار 
مشهور شده‌اند. يك عمل جادويى 
راانجام مى دهند و آن هم این است که 
هر نوع مايعى را که در آنهاقرار می‌دهید. بلافاصله 
آن مایع را تبدیل به يخ قابل خوردن (مانند بستنی) می کنند. 
درواقع لیوانهای فوق‌الذ کر این عمل را با نوشابه گازدار, آب 
معمولی؛ ۳ میوه و حتی جای 9 قهوه انجام می‌دهند و انواع 


جاى باى انسان در ماه 


از آخرین راهپیمایی انسان بر روی سطح ماه نزدیک به ۴۰ 
سال می گذر د چرا که | خرین بار سفینه حامل انسان در سال ۱۹۷۲ 
روی سطح ماه فرود آمد و آخرین فضانوردان هم روی سطح آن 
راهپیمایی کردند. اما شاید باور نکنید اگر گفته شود که هنوز هم 
جای پای فضانوردان يس از چهل سال روی سطح ماه باقی مانده 
است. درحالی که اين یک واقعیت می‌باشد که ماه یک کره كاملا 
مرده‌است وروی سطح آن هیچگونه فعالیت جد ی انجام نمی گیر د. 


۱ 3" ۳ 2 فا 1 3 لا ۹ : ۱ ۹ 0 3 ۳۳ 
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بنابراین هر گونه فعالیتی که روی سطح آن انجام شود ولو اينكه 
چندصد سال هم از آن گذشته باشد. جای آن روی سطح آن باقی 
می‌ماند. چرا که نه بادی است و نه بارانی و نه زلزله‌ای و درواقع 
اگر روزی علائم گفته شده از روی سطح ماه پاک شوند. به معنای 
ان است که اتفاقی عجیب در سطح ان رخ داده که در نتیجه عمل 
انسان نبوده است و دیگران (که معلوم نیست جه کسانی هستند) 
در ماه بدیدار شده‌اند! 
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تست سم خرن SCM‏ 

عمل يخ شدن مایع حتی داغ‌ترین آنها در کمتر از ينج 
دقيقه انجام می گیرد. تنها کاری که برای آماده ساختن این نوع 
لیوانهای يخ ساز بايد انجام دهید اين است که در شب هنكام و 
را کر ی ار ار 
فریزر در یخچال قرار دهید تا کارایی خود رادر طی روز بعدی 
تا تا 
می‌آورید. دیگر لازم نیست که تا فرا رسیدن شب آن را در 
فریزر بگذارید جرا که برای مدت هجده‌ساعت کارایی خود را 
حتی در گرمترین هوای ممکن حفظ می کند. 

کمپانی فایرباکس كه یک شرکت چندملیتی است. 
لیوانهای یخ‌ساز را در رنگهای مختلف تولید و در بازار به 
فروش می‌رساند و بهای هر کدام از لیوانهای یخ‌ساز در بازار 
ربا ین نک کرانی در کال برات رس ول 
تضمین می گر دد. 


لر سنادن تصود از خارجاز خاذ 

ترساان تصویر از حارح از حاله 
جالب از جانب شر کت 111اغاز شود. بر طبق اين حر كت شما می‌توانید هنگامی که در خارج از خانه 
هستید., تصاویری راتهیه كنيد و سپس به آدرس خود تان آن راایمیل كنيد ودستگاه 11 آبدون احتیاج 
تصاویر در خانه آماده و جاب شده در دسترس شما 
می‌باشند. در واقع همه نوع قابلیتی جه بر ای تصاویر 
و چه برای اسناد و مدارک در این دستگاه کار 
گذاشته شده که اصولاً نیازی به کمک شما وجود 
ندارد و هر کاری که بخواهید با دستور دادن از 
بیرون از خانه, دستگاه‌جدید .1 1برای شماانجام 
می‌دهد. 1.1 ]همانگونه که در تصوير هم مشاهده 













می كنيد نام دستگاه تازه خود را «همه چیز در یک 
دستگاه» گذاشته ا 9 ا معادل دویست 
دلار هم برای آن قیمت تعیین کرده است. 


۱۷ کرو ر۸4 





یک هفنه حادثه 


مواظب آب‌طلادزدهاباشید 


زن جوانی که به بهانه در مان بیماران با آب طلا میلیون‌ها تومان طلاو جواهر ات سرقت 
کرده بودء به دام افتاد. 


55 ۱ هو 
7 بی 
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بنابراین گزارش, رئیس كلانترى ۱۲۵ یوسفآباد 
در این باره گفت؛ در پی شکایت جند زن و مرد سالخورده 
با بررسی‌های انجام شده ماجرای تبهکاری زن جوانی 
فاش شد. بدین ترتیب ماموران بر اساس اظهارات 
مالباختگان و شاکیان دریافتند که زن شیاد با شیوه‌های 
اختصاصی درمان انواع بیماری‌ها بویژه مشکلات جسمی 
سالخورد كان | شناست. اين زن با پر سه زدن در بوستان‌ها 
و محله‌های یوسف اباد با زنان و برخی مردان سالخور ده 
طرح دوستی مى ريخت و سپس به بهانه درمان بیماری‌ها 
وارد خانه | نان می شد و در ادامه برای شر وع درمان از انهامی خواست همه طلا و جواهر ات موجود 
در خانه‌شان را داخل یک ظرف اب بیندازند سپس مقداری قند يا نمک به ظر ف اضافه می کرد 
و در ظرف را می‌بست و سپس در فرصتی مناسب صاحبخانه را می‌فر ستاد بیرون از محل و در 
یک چشم به هم زدن طلاها را داخل كيفش می‌ریخت و بعد هم به بهانه انجام کارهایش از خانه 
ارج می شدوار صاخبخانه‌می خواست بسن از یک‌شاعت اب طا رايس | زيرد شوو طلا تشد 









رئيس کلانتری يوس ف آباد در ادامه افزود: با افزايش شکایات در این باره ما موران باجهره‌نگاری 
زن شیاد را دستگیر کردند و متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به چندین فقره سرقت از اين 
طریق اعتر اف کرد و ضمن تشکیل پر ونده وی با صدور قرار روانه زندان شد. 


| حمل گاوصندوق باسطل زباله 


دزدانی که گاوصندوقی رايس از دزدیدن به وسیله سطل آشغال شهر داری حمل 

می کر دند. دستگیر شدند. 

چندی پیش ما موران کلانتری محمود آباد قزوین حین گشت‌زنی در اطراف این شهر به ۳ 
جوان که در حال حر کت دادن سطل آشغال شهر داری بودند مظنون می‌شوند و پس از تعقیب و 
بررسی درمی‌یابند که آنها در حال جابجایی گاوصندوق هستند. 

بدین تر تیب مأموران يس از به دام انداختن سه جوان مبلغ ۵ میلیون تومان يول نقد. ۳۰ 
رد چک سای دگ را کیان در ا ر ری ایا ات هی 
اموال رااز یک مغازه مبل فروشی واقع در خیابان غدل دزدیده‌اند. یکی ار ای ۳متهم قينا در این 
مار همیل فروشى كازرم کرد ذا ست وازقضاى فيؤركن و شراط مار ا شای اماد کته ودر 
نتيجه وی با کمک دو دوستش از طريق يشت بام وارد مغازه می‌شوند و پس از باز كردن در مغازه 
۲ گاوصندوق را خارج و در داخل سطل زباله شهر داری می گذارند تا بعد آثرامنتقل کنند. 

رئيس پلیس قزوین در بررسی سوابق اين سه متهم درمی‌یابد كه دو جوان هيج گونه سابقه 
سرقت و یا خلافی نداشته‌اند. اما نفر سوم به ۳۷ فقره سر قت موتوسیکلت و غیره اعتر اف کر ده و 
در حال حاضر سه متهم در بازداشت بسر می‌برند و تحقیقات بیشتر ادامه دار د. 


فهر مان | لمییک دستگیر شد 


پلی س ایتالیایکی از اعضای تیم ملی واترپلوی این کشور را که دارنده مدال طلای 

المپیک نیز است به اتهام ضرب و شتم شد ید همسر ش د ستكير کرد. 

اين جوان ایتالیایی که «فرانسیسکو نام دارد. و دارنده مدال المپیک در بارسلونای اسپانیا 
است هفته گذشته به اتهام ضرب‌وشتم همسرش در «ناپل» ایتالیا و رفتار خشونت‌بار توسط 
همسرم در حالی که من کود ک دو ساله‌مان رادر بغل داشتم به من حمله كرد و با مشت به صور تم 
کوبید. من از ترس به داخل یک كمد رفتم ولی او مرا از كمد بیرون کشید و بامشت و لگد به جانم 
افتاد در حالی که به شدت زخمی و بی‌حال شده بودم با پلیس تماس گرفتم. 

وی در ادامه افزود؛ من سال‌های زیادی خشونتهای همسرم را تحمل کردم. او حتی در حضور 
دو فرزندم مرا مورد ضرب و شتم قرار می‌داد. تحقیقات بیشتر در اين باره توسط پلیس «ناپل» 
و کارشناسان ادامه دارد. 


دز دی بات فند افطاری دادن 
صاحب یک مغازه لباس فر وشی مور د سوء استفاده 
یکی از مشتريان خود قرار گرفت. 
هفته گذشته زن ۵۰ساله‌ای که مالک مغازه لباس‌فروشی 
بودبامر اجعه به کلانتری ۱۷ نیر وی انتظامی شهر ستان اصفهان 
از شیوه جد بد سار قان برای رسیدن به اهداف شومشان پر ده 


در مغازه‌بودیم که متوجه حضور زنی در مغازه‌شدم.ابتدا 


باخودم فکر کردم برای خرید آمده‌امازن‌جوان که خیلی 
متشخص و خوش سيما بود عنوان کرد که به تاز گی به این محل 
آمده‌اند و هرسال نذر دارند به تعدادی از همسایگان خود 
افطاری بدهند. بدین 
ترتیب وی ۲ ظرف 
غذایی را که در دست 
داشت با لبخند به من 
تعارف كرد من هم چون 
افطار نزديى بود غذاها 
را كرفتم و تشكر كردم 
غافل از اينكه اين زن 
جوان جه نقشه شومى 
برای ما كشيدهبود.يس 
از گرفتن غذاهامقداری خر ید کر دو رفت تازمان افطار مشغول 
کار بودیم وپس زآذان با توجه به بودن غذادر مغازه‌همانجا 
افطار کردیم و بعد از چند دقيقه دیگر متوجه نشدم. ظاهر | 
يس از مصر ف غذا من و پسرم بیهوش شده بودیم وزن سارق 
واردمغ ازه‌شد ومبلغ یک میلی ون تومان يول نقد ومقداری 
طلاجات رابه سر قت برد. 

بعد از آن نیز پسر بزر گم كه برای دیدن ما آمده‌بود متوجه 
شد که حال عمومی مامساعد نیست وبه همین دلیل ما رابه 
بیمارستان انتقال می‌دهد و خوشبختانه خطر رفع می‌شود. پس 
از اظهارات اين زن پلیس با چهره‌نگاری از زن سارق هم | کنون 


وی راتحت تعقیب قرار داده است. 


ادم خوارها رستوران زدند 
یک رستوران معروف به «آدم خوارها»در برلین 
در «وب‌سایت» خوداعلام کرد كه برای راه‌اندازی‌منوی 
غذاهایش نباز به قسمت‌هایی از بدن انسان دارد. 
در گزارشرسانه‌های‌دولتی آلمان آمده‌است که‌حتی‌محل 
اين ر ستوران مشخص است وصاحبان آن در «وب‌سایت» خود 





از تمام کسانی که خواهان عضویت در اين رستوران هستند. 
درخواست کردند تابا پر کر دن قرم مخصوص اعضای بدنشان 
را هرچه که باشد اهداء کنند. تا با گوشت آن عضو (() غذای 
لذیذی به نام آنها تهیه و در کتاب مخصوص ذ کر شود. 

بنابراين گزارش؛ این رستوران بشدت مورد انتقاد دولت 
آلمان قرار گرفته.اماصاحبان آن در بیانیه‌ای عنوان کردند که 
این محل رابرای دوستداران ]دم غواري که منتسب به قبیله 
برزیلی «واری کا کا» است راه‌اندازی کر دند.«میشاییل براون» 
نایب رئيس حزب دمو كرات مسیحی برلین در اين باره گفت؛ 
پیامهای فراوانی درباره اين رستوران عجیب دریافت کرده‌ام 
وابتداتصور می کردم که این موضوع یک شوخی است. اماپس 
از تحقیق پی بردم اين منطقه نفرین شده است. 








در روز اول سال تحصيلىء خانم تامپسون معلم 
كفت که همه آنهارابه يك اندازه دوست دارد و 
کوچکی در ردیف جلوی كلاس روی صندلی لم 
داده بود به نام «تدی استودارد» که خانم تامیسون 
جندان دل خوشی از او نداشت. او واقعاً دانش آموز 
ناراضی بود. 

خانم تاميسون تصمیم كرفت به پر ونده تحصیلی 
سال‌های قبل او كاه 01 7 TT‏ 

معلم كلاس اول تدى در پرونده‌اش نوشته بود: 
تدی دانش آموز باهوش. شاد و با استعدادی است. 
دارد. «رضایت کامل». 

معلم كلاس دوم او در پرون ده‌اش نوشته بود: 
تدی‌دانش آموزفوقالها ۱۱ ۱۲۱۳۳۱۱۱ 
بیماری درمان نايذير مادرش که در خانه بسترى 

معلم كلاس سوم او در پرونده‌اش نوشته بود: 
پدرش به درس و مشق او علاقه‌ای ندارد. 

معلم كلاس چهارم تدی در پر ونده‌اش نوشته بود: 
تدی درس خواندن رارها کر ده و علاقه‌ای به مدر سه 
نشان نمى دهد... 
مشكلاويى برد وازاين که دير به فکر افتاده 
بود خود رانکوهش کرد. تصادفا فر دای آن روز. 
روز معلم بود و همه دانش موزان هدایایی برای 
او اوردند. هدایای بچه‌ها همه در کاغذ کادوهای 
زیباو نوارهای رنگارنگ ييجيده شده بود. به جز 
کرد یک دستبند کهنه که جند نگینش افتاده بود 
و یک شيشه عطر که سه چهارمش مصر ف شده 
بود در داخل آن بود. این امر باعث خنده بچه‌های 
قطع کرد و شروع به تعر یف از زیبایی دستبند کرد. 


سمیه داوودبیگی beigi_somayehN@yahoocom‏ 


سپس آن راهمانجابه دست کرد و مقداری از آن 
عطر رانیز به خود زد. تدی آن روز بعد از تمام شدن 
ساعت مدرسه مد تی بیر ون مدرسه صبر کرد تا 
خانم تامپیسون از مدرسه خارج شد. سپس نزد او 
رفت و به او گفت: 

خانم تامپسون! شما آمروز بوی مادرم را می‌داد ید. 

خانم تأمیسون بعد از خداحافظی از تدی. داخل 
ماشینش رفت و برای دقایقی طولانی گریه کر د.از 
آن روز به بعد. او آدم دیگری شد و در كنار تدریس 
خوان دن, نوشتن, ریاضیات و علوم؛ به آموزش 
«زند گی» و «عشق به همنوع» به بچه‌ها پرداخت و 
البته توجه ویژه‌ای نیز به تدی می کرد. 

پس از مدتیء ذهن تدی دوباره زنده شد. هر 
جه خانم تامپسون اور بیشتر تشویق می کرد او هم 
سریعتر ياسخ می داد. به سرعت اويكى از باهوش ترین 
بچه‌های كلاس شد . 

يكسال بعدء خانم تامپسون یادداشتی از تدی 
دریافت کرد که در ان نوشته بود شما بهترین معلمی 
هستید که من در عمرم داشته‌ام. 

ده سال بعد از آن, خانم تامپسون نامه دیگری 
دریافت کرد که در أن تدی نوشته بود با وجودی که 
روز گار سختی داشته است اما دانشکده رارها نکر ده 
و به زودی از دانشگاه با رتبه عالى فارغ التحصیل 
می‌شود. چهار سال دیگر هم گذشت و باز نامه‌ای دیگر 
رسید. این بار تدی توضیح داده بود که پس از دریافت 





شبی نوه‌پیر مرد سرخ پوستی از وی در مورد 
کشمکش و نزاع موجود در نهاد ادمیان سوال کرد. 
او در جوابش گفت:«این نبرد. مبار زه بين دو گر گی 


است که همواره در درونمان جریان دارد.» 


وادامه‌داد:«یکی از گر گھاء شر وبدی ویاهمان عصبانیت. 
حسادت.حزن.حسرت. حرص و از, نخوت. خود خواهی» 


4 ۰ 


گناه خشم» دروغ, دنائت. غرور كاذب و بر تری جویی 


بخشند گی. صداقت. شفقت و ایمان است». 


لیسانس تصمیم گر فته به تحصیل ادامه دهد و این کار 
را کرده است. باز هم خانم تامپسون را محبوبترین و 
بهترین معلم دوران عمرش خطاب کرده بود. اما اين 
بار, نام تدی در بایان نامه کمی طولانی تر شده بود: 
دکتر تئودور استو دارد. 

ماجراهنوز تمام نشده است. بهار آن سال نامه 
دیگری رسید. قدی در این نامه گفته بود که با 
دختری اشناشده و می‌خواهند با هم از دواج کنند. 
او توضیح دادهب ود که پدرش چند سال پیش 
فوت شده و از خانم تاميسون خواهش کر ده بود 
اگر موافقت کند در مراسم عروسی در کلیساء در 
محلی که معمولا برای نشستن مادر داماد در نظر 
گر فته مى شود بنشیند. خانم تامپسون بدون معطلی 
پذیرفت و حدس بزنید جه کار کرد؟ او دستبند 
مادر تدی رابا همان جاهای خالی نگین‌هابه دست 
کرد و علاوه بر آن» یک شیشه از همان عطری 
که تدی برایش آورده بود خرید و روز عروسى به 
خودش زد. 

تدی وقتی در کلیسا خانم تامپسون را دید او را به 
كرمى هر جه تمامتر در آغوش فشرد ودر گوشش 
گفت: خانم تامپسون از اين که به من اعتماد کر دید 
از شمامتشکرم. به خاطر اين که باعث شدید من 
احساس كنم که آدم مهمی هستم از شما متشکرم. و 
از همه بالاتر به خاطر اين که به من نشان دادید که 
می‌توانم تغییر كنم از شما متشکر م. 

خانم تاميسون که اشک در چشم داشت در كوش 
او پاسخ داد: تدی, تو اشتباه می کنی. اين تو بودی که 
به من آموختی که می‌توانم تغییر کنم. من قبل از آن 
روزی که توبيرون مدرسه بامن صحبت كردى. بلد 
نبودم چگونه تدریس کنم. 

بد نیست بدانید که تدی استودارد هم اكنون در 
دانشگاه | یوا یک استاد بر جسته پز شکی است و بخش 
سرطان دانشکده پزشکی اين دانشگاه نيز به نام او 
ا ار ی نسده است: 





ا 


و گر گ دیگر. خیر ونیکی یاهمان شادی. صلح.عشق, آ رامش تواضع. مهربانی خير خواهی.یک دلی؛ 


گر كهاء بيروز ميدان است ؟« 


پدر بزرك پاسخ داد :« هر كدام که توغذايش دهى !» 
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خلاصه شماره‌های پیش: قصه تاريخ تاراج را تا آنجا كفت مكه ار تحشیر, یکی از 
فرماندهان کوروش پانته | رادزدید وبا گروه ی از سربازان خائن گر یخت. کوروش او را 
دنبا ل کرد ودر شبیخونیاند یشمندانه, با آنان‌جنگید. پانت هآ توانست ا رتخشير رابکشد و 
سربازان خائن تسلیم شدند وبه فرمان قاضیان دا دگاه جنگی .کشته شد ند. کوروش, پانته 
راب هآراسب سيرد تاا زاومراقب ت کند. پس از ماجراهایی ,گبر یاس ا زکو روش خواست انتقام 


فتح قلعه‌های آسوریان 

يس از اين که کوروش از تصمیم میخاسو باخبر 
شد سپاهش رااز بابل دور کرد وبه گبریاس 
گفت: 

بای د قلعه‌هایی را که آسوریان برای دفاع از 
یورش‌های باختری‌ها و سکاها ساخته‌ان به چنگ 
بياوريم. چند قلعه نیز بايد بسازیم... آیا جوانی که 
مورا وه راد جار 
است با ما همکاری کند؟ 

- گاداتاس را می‌گویی؟ آری... او برای کشیدن 
انتقام از میخاسوی خشمگین هر کاری می‌کند. 

-آيا فکر می كنى فر مانده قلعه بزرگی که نزدیک 
قات كا تاس روا به قلعة راو دهد 

-اگر به او بد گمان نشود. مى تواند به قلعه 
برود. 

کوروش کمی فکر کرد و گفت: 

ديه هذ ار ادان برو ويا ال هذا و تايار 
ما شود ببس من قله را مخاصره فی كنم كاد اتام 
از ان سوی قلعه که مابه ان دسترسی نداریم. وارد 
قلعه شود و وانمود کند که می‌خواهد با من بجنگد. 
چند جنگ سبك هم بكند بعد قلعه را باز کند تا ما 
به درون برویم اگر این قلعه رابگیريم. گرفتن دو 
تلجة د راان ات 

كبرياس رفت و كاداتاس با شادی نقشه كوروش 
را پسندید و دو روز بعد قلعه به دست كور وش افتاد. 
كاداتاس دست كوروش را بوسيد و كفت: 

سای كوروقى ران و دا شاد اف 

-من شاد اما نه به این دلیل که مرابه شادی 
دعوت می کنی. من شادم زیر دربرابر شما وظیفه 
دارم که ادات ا گر شاه ناش راش رامت 
شما خدمتی کنم. ای گاداتاس! گر جه میخاسو کاری 
کرده که تو دیگر فرزنددار نخواهی شد ولی بدان 
که ما دوست تو هستیم و هر وقت کمکی بخواهی به 
ياريت می‌آییم. همان گونه که اگر فرزندی داشتی. 
تو را يارى می کرد. 

پس از این پیروزی. کوروش دو قلعه دیگر را 
نیز فتح کرد آنگاه حاکم باختری‌ها و کادوسی‌ها نیز 
به كوروش و کل سا کم کادوس‌ها بيست هرر 
پیاده و جهار هزار سوار به کوروش داد. سکاها ده 





تاریخ تاراج »نقبی به تاريخ 


هزار کماندار يياده و ده هزار سوار دادند. باختری‌ها 
نيز دو هزار سوار و شش هزار پیاده به جنگ آوردند. 
پس از اين که هر يك از سپاهیان در جای خود مستقر 
شدند. گاداتاس گفت: 

-من بايد به سرزمین خودم با زگردم زیرا 
حالا دیگر میخاسوی خشمگین می‌داند که من با 
توهمدست شدهام و نخست به قلمر و من خواهد 
تاخت و بايد بروم و از سرزمینم دفاع کنم. 

از اینجا تا سرزمین تو جقدر راه است؟ 

-برای تو که سياه و وسایل جنگی داری. شش 
روز ولی برای من سه روز. 

کوروش گفت: 

تو برو. من نيز با سپاهیان و همدستانم خواهم 
امد. 

گاداتاس سپاسی به او نثار کرد و رفت. کوروش 
نیز حاکم‌های سرزمین‌های همدست را همراه با 
فرماندهان کل و جزء صدا کرد و گفت: 

ای آراکان که حاکم گر گانی‌هاهستی:ای 
گالاسالا که حاکم کادوسی‌هایی, ای میتانابی كه 
حاکم باختری‌هایی, ای غالان‌تاخ كه حاكم سکاهایی, 
ای گبریاس آسوری ای گوپاتاس ای پاخساشید 
پارسی و ای.... ما بايد به سرزمین گاداتاس بابلی 
برویم وبهاو کمک کنیم زیر ااو به ما کمک کرده 
است. اگر کمک نکنیم. نشان داده‌ایم انسانی يست 
هستیم درحالی که چنین نیستیم. 

آراکان به نمایندگی از طرف دیگران گفت: 

-هر جه تو بگویی, انجام می‌دهیم... تو مارا شكفت 
زده كردى. نام همه رأ می‌دانی و ما شنيديم كه پنجاه 
و هشت نفر از اميران و فرماندهان و سر كرودهارا 
نام بردی. درحالی که ما خودمان نام همه فر ماندهان 
خود را نمى دانيم. 

كوروش كفت: 

-مكر صنعتكرها يا پزشکان, نام ابزارى را كه 
با آن كارمى كنك نمی‌دانند؟ ما نیز باید نام افراد 
خود را که ابزار جنگیدن ما هستند. بدانیم. هنگامی 
که سرداری. یکی از زیردستان خود را با نامش 
صدا می كندء او خوشحال می‌ شود که سردارش او 
را می‌شناسد. بزرگانی را دیده‌ام که هنكام فرمان 
دادن به خدمتکاران خود می گویند: بروند اب 


ارم ۳۶۳۵ 


سلسله هخامتشيان 


خون پسرش رااز میخاسوی خشمكين بگیرد. کوروش با گبر یاس وآ را کان به سوی بابل 
رفت ودر چند جنگ جر يكىءمرزهاى بابل راتسخي رکرد.میخاسوسپاهیانش رابه جنک 
نياورد بنابراي ن کوروش‌نامه‌ای نوشت و آن راب ه گبر یاس داد تابراى میخاسو ببرد. میخاسو 
پاسخ داد من تاسی روز د یگ ر نخواهم جنكيد وبايد صب ركنى تاحوصله جنگیدن پیدا كنم... 
اينک دنباله اين قصه مستند تار یخی را بخوانيد واز دانایی كور وش جوان لذت ببر ید : 


تا ره مارا سس ان 
فرمان,. خدمت‌کاران به هم نگاه می کنند و دنبال ان 
کار نمی‌روند. شرمسار هم نیستند و نمی‌ترسند كه 
نافر مانی کر ده‌اند جرا؟ زیرا ارباب نمی تواند کسی را 
مجازات کند چون نام کسی را نبرده است. 

همه تاريخ نويسان قدیم و جدید و ایرانی و 
Ee.‏ کون اس در ترا 
یکی از دلایل موفقیتش دانسته‌اند. 

میخاسوی خشمکین و گاداتاس 

پیش از این که گاداتاس بی‌فرزند به قلمرو خود 
پر سید یکی از قرمانتهاتتی كلاق کشت ادر 
به گاداتاس خشم گرفته است. پیش میخاسو رفت 
و پیشنهاد کرد سر راه‌او پنهان شوند و دستگیرش 
کنند. آن فرمانده خائن می‌پنداشت يس از اين که 
گاداتاس را به میخاسو تحویل بدهد. میخاسو مقام و 
دازای‌های كاد قامن راید اه ت اهن كيه ما 
ييشنهادش را يسنديد ولى پیش خود گفت: يس از 
ا اوا ا كاذ تاس ترا يشمن چول 
داد. خودش رانيز خواهم کشت زیرا کسی كه 
بهاربارستی کات كنديه من تب و كانت راه 
کرد. بنابراین با پانصد سوار جنگی همراه اومی‌روم 
تاها جا کا اتی هس ور وان فرمانده هاگن زا 

گاداتاس که از همه جا بی‌خبر بود با جند سوار به 
سوی قلمروش مى رفت که ناگهان گروهی کماندار به 
آنان تیراندازی کردند. یکی از تيرها بازوی گاداتاس 
را شکافت ولی اورا از پای درنیاورد و توانست با چند 
تن از پارانش که زنده مانده بودند بگریزد. فرمانده 
خائن دنبال آنها رفت ونزدیک بود دستگیرشان کند 
که با سپاه کوروش روبه‌رو شدند. کوروش هزار سوار 
زبده را پیش ‌قراول کرده بود تا زودتر بروند و مراقب 
گاداتاس باشند. آنها وقتی که گاداتاس زخمی و 
دشمنانش را دیدند. به آسوری‌ها تاختند و بسیاری 
از آنها را ازجمله همان فرمانده خائن راکشتند. بقیه 
آسوری‌ها به قلعه گاداتاس يناه بردند. میخاسو نیز 
به یکی از شسهرهای آسور گریخت و این جنگ دو 
روزه تمام شد. 

فرداى آن روز کوروش و همدستانش از راه 
رسیدند. گاداتاس به پیشواز کوروش رفت وخبر داد 


و از حواشی بابل انست يناه گر فته است. 

کوروش گفت: جند روز در اين دشت استراحت 

کوروش برای هر گروه و قومی جایگاهی 
عيبن کرد وسبياهيان وا نانوی ماس 
روز استراحت کنند. همان شب گالاسالا که حاکم 
کادوسی‌ها بود. و در ساماندهی کوروش در بخش 
يسقراول جای داشت. خواست کاری کند که سبب 
خشنودی کوروش شود بنابراین بی آن که با کوروش 
برد تا با او بجنگد. او معتقد بود با چهار هزار سواری 
شهری مرزی بود. تعداد بی‌شسماری سور و پیاده 
داشت تا از مرزهای خودش دفاع کند. 

کت او شیر رس وشا فين 
را چند دسته کرد تا در آن اطراف تجسس کنند 
و ببینند از کدام قسمت بهتر می‌توانند حمله کنند. 
میخاسو خبر دادند جند دسته سوار در اطر اف شهر 
سو به انان بتازند و همگی را قتل عام کنند. سواران 
ما كة ان کس مسا ات سوه 
وحشيانه به سواران يراكنده كادوسيان تاختند. 

كالاسا كه غافلكير شده بود. كوشش کرد تا 
سياهيانش را كنار هم جمع كند و با دشمن بجنگد ولى 
هان كالاننا ب ذا شواک يه هم برسيتد: يوه 
میخاسو چنین بود: توده‌های بزركى از علف خشک 
ات 9 اذى زدند و راه كادوسيان را بستند. در 
اين جنگ. گالاسا كشته شد و بیشتر سوارانش نیز 
کشته يا اسیر شدند. گروهی هم توانستند بگریزند 
و جان به سلامت ببرند. 
فر ماندهان و سربازان را گرد اورد و گفت: 
جنگ داشتن خبر از حال و روز دشمن است.اگر 
كاووس هام دا مستت ميا سو ور ان دد 
بابل دارد. هر كز با تعدادی سوار به او نمی‌تاختند. 
كادوسىها بی آن که با كل لشکر ما هماهنگ كنند؛ به 
جنگ رفتند و نابود شدند. اگر حمله آنها با هماهنگی 
اين شکست درس بگیرید تا پیروز شوید. 

گاتاداس ابتر به کوروش گفت: 

اراد ام ای اس رای اجن کر 


جسور فى شود. 

-فردا همین که سپیده بدمد. به او خواهم تاخت 
تا اجساد کادوسیان را دفن کنیم و قدرت خود را به 
میخاسو نشان دهیم. 

باری... فردای آن روز سپاهیان کوروش 
آرايش جنگی دیدند و مانند طوفانی از آتش به 
بابل تاختند و بسیاری از مرزبانان را به خاک و خون 
كتنيدقد و غنيمت فراوانی به جنگ آوردند آنگاه 
اجساد كادوسىها را دفن كردند و به خیمه كاه خود 
باز گشتند. ياسى يس از غروب. پیکی از سوى ميخاسو 
نزد كوروش امد و نامه‌ای داد كه در ان نوشته بود: 
«من ميخاسوى خشمكينم كه به تو گفته بودم سى روز 
ديكر با هم خواهيم جنكيد. تو نیز اين قرار را پذیرفتی 
اما ديروز كروهى از سواران کادوسی را به جنگ 
فرستادی و من آنها را نابود كردم و گالاسا را كشتم. 
امروز خودت با همه سپاهت بهبابل تاختی و مرزبانان 
مرا کشتی و غنیمت بسیاری به چنگ آوردی. اگر به 
قولی که داده بودی عمل می کردی» سی روز دیگر 
مردانه با هم می‌جنگیدیم. اینک دوست دارم با تو 





کوروش به پیک او گفت: 

-به میخاسو بگو: کادوسی‌ها بی‌فرمان من به 
جنگ آمدند و کشته شدند. فردای کشته شدن آنها؛ 
من آم دم تااجسادشان رادفن کنم. پس من زیر 
قولم نزدم. اینک تو از دوستی سخن می گویی. من 
نیز خواهان دوستی هستم ولی نخست بايد تکلیف 
توو گاتاداس راروشن کنم... حال تو بكو که چه 
می گویی ؟» 

میخاسو پاسخ داد: من دانستم که تو قدرتمند و 
باهوشی. برخی از زیردستانم نيز به تو يناه اورده‌اند. 
كاش آنها را به من می‌سپردی تا مجازاتشان كنم اما 
می‌دانم که چنین نمی کنی پس با تو آشتی می كنم 
و سوگند می‌خورم آنان را نیز مجازات نکنم... این 
است سخن من.» 

کوروش سوگند او را پذیرفت وبه گاتاداس 
گفت: 

- من به ايران باز می كرد م. آیا شکایتی داری؟ 

-آری...اگر مراتنها بگذاری, میخاسوبه من 
خواهد تاخت. 


۷ مرو ر ۸٩‏ 





مى دهم تا از خودت دفاع کنی. 

گاتاداس گفت: لشكريانت را در قلمرو من بگذار 
و مرا نیز با خودت ببر. _ 

پانته آ و آراسپ 

کوروش پذیرفت واو رابا خود برد. هنگامی 
كه سياه کوروش داشتند از كنار بابل می كذ شتند, 
ميخاسو وسوسه شد به كوروش بتازد زيرا سپاهیانش 
بارها را بسته بودند و در حال حر كت بودند و ارايش 
> مكايو ييا | رار 
انداخت تا شبيخون بزند و كار كوروش را بسازد. 

در همان نزديكىها روستاى بز ركى بود كه 
ميخاسو كلههاى كاو خود رادر آن نكهدارى مى كرد. 
جون كوروش دید میخاسو در حال حمله است. فرمان 
داد سوارانش به آن‌سو بر وند و گله‌های گاو رابه سوی 
سياه میخاسو رم بدهند. اين کار سبب شد لشکریان 
آراسته ميخاسو به هم بریزند و بگریزند. کوروش 
بی ان که هیچ رنجی بکشد. انان را شکست داد و 
گریختن آنان را تماشا کرد. سپس هرجه توانست. از 
آن كاوها غنیمت كرفت و با خود برد. می‌گویند در 

هنگامی که کوروش به ایران رسید. چندی 
سرگرم کارهای کشوری شد. در اين مدت. آراسپ 
که نگهبان پانتهآ بود دلباخته او شد و پیش پانته] 
رفت و گفت: 

-اى پانته ی شوشی که زیباترین زن آسیا لقب 
گرفته‌ای! من به تو دل باخته‌ام. روز و شب به تو 
می‌اندیشم و بى خواب و خور شده‌ام. كاش مرابه خود 
راه بدهی تا هرجه که بخواهی نثارت کنم. 

پانتهآ روی از او برگرداند و گفت: 

-مگر تو دوست یکرنگ کوروش نیستی؟ مگر 
او مرا به تو نسپرده است تا مراقبم باشی و شوهرم را 
برایم بيدا کنی؟ يس چرا به خیانت می‌اندیشی؟ 

-يانتتهاى زیباروی!من دلباخته‌ام و خردم کار 
نمی کند. افزون بر توجيزى نمی‌خواهم. از اين گذشته. 
به امید شوهرت ننشین زیرا شوهرت. آبراداتس, 
سفیر شاه پیشین آسور بود و به باختر رفته بود. از 
وقتی که میخاسوی خشمگین شاه آسور شد. سفیران 
شاه ويشين پر كنار نو رخ از آنان را کشعید. 
گمان كنم شوهر تورانیز کشته باشند. پس به من 
روی بیاور. 

-ای آراسپ خائن!در دلم نوری هست که 
می‌گوید شوهرم زنده است. اگر هم مرده بود تو را 
و هیچ مردی را به خود راه نمی‌دادم. 

اراسپ در اتاق را بست و به سوی پانته! رفت 
۰ 

- کسی نیست که به فریادت برس د. با به من 
تسلیم شو يا به زور تو را به تسلیم وادار می کنم. 

چون قصه به اینجا رسید. قصه گوی شما دوستان 
مهريان سکن را تامام كذاشف تا دنال ان داستان 
اھ ا د ریک اا شوش تست 
پانته ای زیباروی را به تسلیم وادار كند؟ 

ادامه دارد 
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رمزموفقيت ق رمانان 


یاد ی ا زاکب رافتخاری اعجوبه چپ پای تیم ملی فوتبال 


السام بهترین اورم بيده 








پشيمانيم اکر افتخاری متولدسال ۱۳۲۱بندر 
امام خمینی, به خاطر فوتبال نتوانستم تحصیلاتم راادامه 
بدهم و الان پشیمانم. می‌دانید من با تا کسی کار می كنم 
ومثل بقیه بازیکنان آن سال‌های تیم ملی نتوانستم پول 
جمع كنم و ثروتمند شوم. 

سال ۱۳۲۷ بعد از اینکه تيم ملی فوتبال ایرآن قهر مان 
جام ملتهاى اسیاشد. من ازدواج كردم وحاصلاين 
ازدواج دوفرزند دختروپسر است که دخترم ازدواج 
كردهوفعلا يك نوه #سالهبه نام پونه‌دارم. ان‌هادر 
انكليس زند گی می كنند. دخترم د كتراى روان‌شناسی 
كود كان استثنايى دارد و شوهرش هم مهندس متالوزى 
است. يسرم سيد على اکبر به ورزش علاقه‌ای نداردو 
مهندس متالوژی است. من بازنشسته كمرك هستم.از 
همسرم خانم مریم ثابت پور در این سال‌های طولا نی 
زند گی با من قدردانی و تشکر می کنم. او خانه‌دار است. 

استادفکری همان سال‌های ۳۸تا ۱۳۴۰ بود 
که من بارها در تيم فوتبال کلوپ شنای اهواز منتخب 
خوزستان جلوی تهران بازی کردم و در كوش چپ 
مزاحم بک‌های آن‌موقع شدم وازسد آنهاگریختم 
ودروازه‌شان راباز كردم. مرحوم 
جسن کر ی مراد رسال ۱۱۳۲۱ 
که آن موقع حدود ا بیست سال 
داشتم.به تیم ملی فر آخواند. از 
خوزستان منوچهر سالياء مهراب 
شاهرخی. ناظم گنجای ور. حمید 
برمکی, حمید جاسمیان ومن در 
تيم منتخب خوزستان هم بازی 
می کر دیم وبعد از تهرآن دوم شده 
بودیم.ازبین ان‌بازیکنان اقای 
فکری فقط منءناظم ومهرآب را 
دعوت کرد.وقتی هر سهنفرمان 
واردتهران شدیم.ن زد آقافکری 
رفتیم وایشان هم به ما خیلی محبت 
کرد.ماسه نفر نیز در تهران ماند كار 
OT‏ 
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داود غرانوش 


آن‌ها در پرسپولیس بازی کردند. 

دارا یی درسال ۱۳۳۸ تاسال ۱۳۴۳۳ در تیم‌دارایی 
كنار بازیکنان معروفی چون عزیز اصلی, نوریان, ناصر 
سلطانی, داود حیدری, رضاحیدری, ناصر نو آموز. 
کنسانت داوید خانیان و... بازى می کر دیم و یکی از 
تیم های مطرح تهران وايران بودیم و بااین تیم دو بار 
قهرمان تهران شدیم. 

نخستین حضور من به عنوان بازيكن تیم ملی فو تبال 
ادر ان در مسابقات ملی‌به سال ۱۳۴۳ در مسابقات 
پیمان سنتو در هند بود. در آن مسابقات تيم ملی ایران 
باشکست حریفانی چون پا کستان.هند.تر كيه و... 
رمان تست بارعا در کی گر ارم فد وم 
به‌اتفاق ناظم گنجاپور و داریوش مصطفوی یک نیمه 
در برابر حریفان نامبرده بازی کردیم 

خط خوردن از تیم ملی بازی‌های‌المپیک 
۴ توکیوفر اررسیده‌ب ود و قرار بودایران دران 
مسابقه‌ها حضور يابد. من ان سال ‌هادر تیم دارایی 
بازی می کر دم و از جمله بهترین بازیکنان این تیم وملی 





سال ۱۳۴۳؛(بازی دوستانه تيم ملی فوتبال ایران و شوروی) پیش از بازی‌های المييك تو کیو پیراهن سفید ردیف 
ایستاده از راست: کنسانت داوید خانیان» على میرزاییء قلیچ‌خانی, عرب عزیز اصلی. فرآمرز ظلی» هوشنگ گودرزی: 
»> حمید امینی‌خواه مرحوم حسن شهرستانی» غلامحسین 





ارم ۳۶۳۵ 





بودم. من آن زمان‌ها زیر بار حرف 
زور نمی‌رفتم. ضمنا اقای «محب» 
مسئوول باشكاه دارایی هم به من 
محبت داشت. حسادت برخی 
بازیکنان تیم دارایی باعث شد تامن 
yy‏ 
كه استحقاق رفتن راداشتم. البته 
- يك بارهم جلوی تیمسار خسروانی 

مسئوول ورزش ايران در آن سالهاایستادم و گفتم تنها 
كارى كه مى توانى درباره من انجام دهى خط زدن من 
از تيم ملى است كه او هم خط زد! 

من هيج وقت خودم رابه يول وآدمهاى گنده 
نفروختم و ... 

بازده ساله طی‌دوران بازده ساله فوتبالم. 
سختی‌های بسیاری کشیدم. یعنی آن زمان که در 
زمین‌های خاكى اهواز توب می زدم.بعد کلوپ شنای 
اه واز بعد ها هم تيم هاى تهرانى و تیم ملی... دوبار با 
تيم دارایی قهر مان تهران شدیم. بعد از انحلال دارایی 
سال ۱۳۴۷ به استقلال رفتم وچهار سال در آن جابازی 
کردم ودوبار هم بااین تيم قهرمان شديم. با انحلال 
تيم دارایی. من جلال طالبی. منصور پور حیدری. كارو 
حق‌وردیان و ... به استقلال رفتیم. 

اگر بخواهم جمع ببن دم حدود یازده‌سال در 
فوتبال باش‌گاهی و ملی حضور داشتم از سال ۱ تا 
۱ آن‌ هم در تهران و گرنه پیش از آن در اهواز 
بازی می کردم و شاید هم حدود ۲۰ بازی ملی داشته 
باشسم.البته آن موقع درسال دوا باژی على بیشتر 
نداشتیم و سال ۱۳۵۱ پایان بازی فوتبال من بود ان 
هم با تیم پرسپولیس. 

افتخار چهارمین دوره‌جام‌ملت‌های آسیاو 
فهوماق ا یران دران كا بد سال ۱۴۲۶ یرای من پس 
ا سال ھور اطا که است حون در تيص بارع 
كردم كه تيم رژیم صهیونیستی راسرافکنده کرد. 

البته بهترين بازی مادر سومين و چهارمین بازی 
بود. پیش از ديدار با تیم های بر مه و رژیم صهیونیستی: 
زر تيم ايران در ديدار با تیم های هنك كنك 
أ (۲برصفر)وباگل‌های بهزادی و 
جباری...و تایوان ( ۴بر صفر) و گل‌های 
بهزادی, کلانی.(من) و فرزامی پیروز 
شده‌بود. در سومین بازی مقابل بر مه 
ترا دميال اران 
درالمییک ۱۹۶۶ مادوباربه‌ان‌ها 
باختهبودیم.اماسال ۱۲۳۴۷ در تهران 
در بازی های جام ملت های اسیاو در 
ورزشكاه شهید شير ودی تيم ملی ايران 
توانست بانتيجه ۳بر ١‏ با گل‌های کلانی. 
من و بهزادی حريف رادر برابر چشمان 
0 مشتاق ۳۰هزار تماشاگر شکست دهد. 
دراین بازی‌ماسرعت رااز بر مه‌ای‌ها 


كر فتيم و ... 











سال ۱۳۳۶ -تیم ملی فوتبال ایران: ایستاده از راست: ظطلی. حسن حبيبى» فلیج‌خانی؛ 





بازی ز یبا وقتی‌هم که برمه رامغلوب 
کردیم پا به فینال بازی‌ها گذاشتیم و در مقابل 
حریفی چون رزیم صهیونیستی قرار گرفتیم. 
تیمی که قبلا تیم های رقیب ما راپشت سر 
گذاشته و خیلی مغرور بود. 

تر کیب تیم ملی ایران متشکل بود از 
عزیز اصلی, مهراب شاهرخی. جعفر کاشانی: 
حسن حبیبی (کاپیتان)؛ مصطفی عرب پرویز 
قلیج‌خانی. حسین فر زامی» فریبر ز اسماعیلی. 
حسین کلانی. اصغر شرفی (همایون بهزادی) و 
اکبر افتخاری. نیمه اول اين بازی بدون كل بود. 
اما در نیمه دوم یک بازی زیبا از طرف تیم ایران 
به نمایش در امد که بالاخره‌هم ما توانستيم با 
گل‌های جالب بهزادی و قلیچ‌خانی ۲ بر ١‏ بر تیم 
ملی رژیم صهیونیستی پیر وز شویم. این یکی از 
بازی‌های درخشان تيم ملی فوتبال ایرآ بود و 
شبی فراموش نشدنی در تاريخ فوتبال ايران. 


يرسيو لیس سال ۱۳۵۰ بود که من خواستم 
آخر فوتبالم رادر تیم پرسپولیس که خط حمله‌اش 
تشکیل می‌شداز | قایان‌همایون بهزادی, کلانی. 
صفرایرانباک. داری وش مصطف وی و محمود 
خردبین-سپری کنم.یعنی بعد از ده‌سال,دوباره 
من.ناظم گنجاپور و مه راب شاهر خی می توانستیم 
به هم برسیم. تازه اسماعیل حاجیر حیمی‌پور 
هم در خط حمله پرسپولیس بازی می کر د. البته 
می‌خواستم به تیمی بر وم که از بهترین‌ها استفاده 
می کرد. چون پرسپولیس در خط حمله‌اش در هر 
بازی از ستاره‌هایی چون بهزادی. کلانی و ایرانپاک 
ای E‏ 





محمد رنجبر و جلال طالبی. نشسته از راست: 
بهزادی. حميد امينىخواه. فریبرز اسماعیلی, علی‌جباری؛ عزیز اصلی 9 اکبر افتخاری. 


مهاجم ان فیکس تیم ملی هم 
در آن سال‌های اوج فوتبال 
ترا برد 

بيش کسوتان 
فوتبال کنونی ایران‌در 
جازدهاست وعلت آن‌هم 
بهاندادن به پیش کسوتان 
است.وقتی مسئوولان 
فوتبال اهل توب نیستند. 
وضع همین می‌شود که 
هست وایران رده پنجم 
اسیاست. داد کان رئيس 
قبلى فدراسیون به 
پیش كسوتان احترام می گذاشت واز آن‌ها 
امیس کت کے ا سا رارف 
فدراسیون نیست و ... مثلاً عليه جلال طالبی 
کارهایی کردند که خانه‌نشین شد. 

رمز موفقیت رمز موفقیت من در زندگی 
توجه به توصیه بزر گان ورزش وفوتبال بود. البته 
خالا حسرت می‌خورم که چرا فوتبال رافدای 
تحصیل کردم. 

چپ پاها در زمان‌ما بازیکنان چپ پا کم 
بودند.داریوش مصطفوی اصغر شرفی. بعد ها 
حسن روشن. دانایی‌فرد و ... 

چپ‌پاه ای آن موقع کم بودند و در دوران 
بازی‌ام.فقط من چپ پابودم که بیشتر در 
تیم های دارایی و ملی در جناح چپ خط حمله از 
من استفاده مى شد. 

البته در سال‌های اخیر جواد منافی نیز چپ 
یایی بود که مرا یاد خودم می‌آنداخت. 


انت ےا سے الان شل مسن 
که از ما کمکی. مشاورهاى و... نمی خواهند. 
همه‌اشان کار بلدند که فوتب ال مابه این وضع 
در آمده‌است!من در جام ملت های آسیا به 
سال ۱۹۶۶ به عنوان بهترین بازیکن بر گزیده 
شدم. البته در اين روزها بهترین يار و یاور من 
همین تاكسى است که شناخته شده هم هست و 
ما هس 

سال ۱۳۴۷ -تیم فوتبال 

استقلال: ايستاده از راست: 

احمد منشی‌زاده»اکبر 

افتخاری. مهدى كشاورزء 


مهدی لواسانیء على جبارى» 
کاروحق وردیان» حسین 


فرزامی و حسین قاضى شعار. 
نشسته از راست: مهدی حاج 
محمد. اونیک كارايتيان» 
فلیچ‌خانی. مر تضی شر کاء 
گرم راود عزت جان ملکی, 
منصور پورحیدری وداریوش 
مصطفوی 


۸٩ مه‎ ۷ 


معرفی کناب 


سل ی سای اه رات ارات 


اطلاعات با چاپی نفیس به زیور طبع 


3 کتاب که در قطع 


جیبی است و ۱۵۷ صفحه دارد. افزون 
بر این که غزلیاتی زیبا و کلاسیک دارد. 
مس ان رادار خی ری فش 
و غزل‌ها را استاد يونس خانلر زاده خوش 
نویسی کر ده‌است واين دوبزر گوار, بر قدر 
و قیمت آدبی و معنوی و ظاهری کتاب افز وده‌اند. 
قلم استاد باستانی پاریزی نیازی به توصیف ندارد و همة اهل 
علم و ادب به ارزش آن واقفند و همین بس که بگوییم. اين مقدمه 
نويسىء نه تنها مقدمه‌ای زیباست بلکه یکی دیگر از آثار استاد 
پر و ی و قلم ا 
همچنین است. غزل‌های سيد على حسینی ملک | باد ظاهری زیبا 
و موزون دارد و برخی از ابیاتش دارای مضمونی باریک و خیال 
اا ا 
شوقت دریده‌ست كريبان خواب را 
لب تشنه کرده‌ست تمنايت آب را 
برخی از ابیات نیز كرجه فقط بخشی از آن زیباست اما همین 
بخش سبب می شود همه بيت رادوست داشته باشیم. مانند این بيت 
که ارجمندی مصرع دوم أن بسیار بالاتر از مصرع اول است: 
مثل شمع اما به جای گریه كردن غنچه وار 
حاضرم هر شب بمیرم تا تماشایت كنم 
شاعر: گاهی طبع آزمایی کرده و با ردیف‌های دشوار. غزلی 
سروده است. مانند غزلی که ردیف «پر و بالی» دارد و با این مطلع 
اغاز می‌شود: 
شکار گشته‌ام و می‌زنم پر و بالی 
برای من بفرست از عدم پر و بالی 
یا غزلی که با ردیف «جیز بدی است» سروده شده و مطلعش 
اين است: 
به چشم اين دل چون شيشه سنك جيز بدی است 
برای کشتن آهو تفنگ چیز بدی است 
در این غزل, یک بار قافية «جنگ» تکرار شده‌است که البته اگر 
هر دو بيت زيبا بودند. ایرادی بر تکرار قافیه نبود: 
برادران مبارز دروغ می گویند 
اگر قبول ندارند. جنگ چیز بدی است... 
کلید آشتی از جنس قاف و عتقانیست 
که کافی است بدانی که جنگ چیز بدی است 
ا ا ات ل 
و الهامی گرفته است. مثل غزلی که با قافية دشوار «انتظاریمت» 
سروده شده است: 
توهمچو صبحی وما شمع انتظاریمت 
تو باد سر کش و ما بید بی‌قراریمت 
حافظ چنین فر موده است: 
تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم 
تبسمی كن و جان بين که چون همی سيرم 
استاد باستانی پار یزی در مقدمه‌ای که برای اين دیوان نوشته 
CC‏ ر روا هار رای ارت 
خوانندة اهل ذوق, مقد مه رابخواند واز نقد استاد بهرهای ببرد. جشم 
به راهيم تا از این شاعر نازنین آثاری دیگر ببنیم. 


ذد گی کو ناه است و راه کار دز اذو في صت هاز ود از دست می روند 


© دق اط) 













باغ سرسبز حضور 
باز می‌خواهم که پر گیرم ز عشق 
باز مى خواهم که جان گیرم ز شور 
لحظه‌های زرد رايس می‌زنم 
می‌روم تاباغ سر سبز حضور 


۶ ۱۲ 2S 


می‌نشینم روبر وی عاطفه 
میهمان بر سفره‌ای از ژاله‌ها 


اي ماد ماج 
2 2-52 
حرم 7۱۲ 7۶۲ 


می‌روم تا در شبستان سجود 
با شکوه نام او نجوا كنم 

در ورای لحظه‌های گم شدن 
خويش را در ياد او پیدا كنم 

بادی از مشرق به مغرب می‌وزد 

چشمه‌های عشق جاری می‌شود 

نور می‌روید در افاق سجود 
لحظه‌های من بهاری مى شود 


سيت سيت بت جر 


2 حم‎ 2S 


در دلم دريا تقلا می كند 

عاقبت در معبد وارستكى 
عشق هم معشوق بيدا مى كند 
سيده وحيده حسينى 


زير نظر: محمد رضا مهد يزاده 


آب را كل نكنيم: 
در فرودست انگار. کفتری می خورد ار 
پا که در بيشه دور. سیره‌ای پر می‌شوید. 
یا در آبادی, کوزه‌ای پر می گر دد. 

آب را كل نکنیم: 

شاید اين اب روان. می‌رود پای سپیداری. 

تا فرو شوید اندوه دلی. 

دست درویشی ی 

نان خشکیده فر و برده در آب. 

زن زیبایی آمد لب رود. 

آب را كل نکنیم: 

روی زيبا دو بر ابر شده است. 

جه كوارااين آب! 

جه زلال اين رود! 

مردم نالا دست جه صفايى دارند! 
چشمه‌هاشان جوشان, كاوهاشان شيرافشان باد! 
من ندید م دهشان. 

بی گمان ياى چپ ر هاشان جا ياى خداست. 
ماهتاب آنجاء می کند روشن پهنای کلام. 

بی گمان دردة بالا دست. جینه‌ها کوتاه است. 
مردمش می‌دانند. که شقایق جه كلى است. 
كان ااا ClO‏ 

غنجه‌ای می شکفد. اهل ده باخبر ند. 


جه دهى بايد باشد! 

كوجه باغش ير موسيقى باد! 
مردمان سر رود. اب را می‌فهمند. 
گل نکر دندش مانیز 


سهراب سپهری 






خسته‌ام از این کویر 
خسته‌ام از این كويرءاين کویر كور وپیر 
20 این هبوط بی‌دلیل, این سقوط ناگزیر 
اسمان بی‌ هد ف. بادهای بی‌طرف 
ابرهای سر به راه بیدهای سر به زیر 
ای نظاره شگفت. ای نگاه ناگهان! 
02 ای‌هماره‌در نظر.ای‌هنوز بی‌نظیرا 
ايه ایه‌ات صریح. سوره سوره‌ات فصیح! 
مثل خطی از هبوط, مثل سطری از کویر 
مثل شعر ناگهان مثل گریه بی‌امان 
مثل لحظه‌های وحی, اجتناب‌ناپذ یر 
ای مسافر غریب. در ديار خویشتن 
باتو اشنا شدم, باتو در همین مسیرا 
از کویر سوت و کور تامرا صدازدى 
دیدمت ولی جه دور! دیدمت ولی جه دیر! 
ار رن يعارم 
این منم در اين طرف» يشت میله‌ها اسیر 
عي مر ]سل ر 


قيصر امین پور 
مرگ قو 
شنیدم که چون قوی زيبا بميرد 
فريبنده زاد و فريبا بميرد 
شب مرگ تنها نشيند به موجى 
رود گوشه‌ای دور و تنها بميرد 
در ان گوشه جندان غزل خواند ان شب 
که خود در ميان غزل‌ها بمیرد 
گروهی بر آنند كاين مرغ شيدا _ 
کجاعاشقی کرد ان جایمیرد 


شب مرگ از بيمء آن‌جا شتابد 
که از مر گ غافل شود تا بمیرد 
من اين نکته گیرم که باور نکر دم 
ندیدم که قویی به صحرا بمیر د! 
چو روزی ز آغوش دریا بر آمد 
شبی هم در آغوش دریا بميرد 
تودریای من بودی! اغوش واکن 
كه می‌خواهد اين قوی زیبا بميرد 
دکتر مهدی حمیدی 


بزركترين آفتابه ایران جه می کند؟ 


همه آنها که از ميدان فردوسی به سمت پایین 
حر کت می کنند در حوالی چهارراه کوشک و جنب 
بانک ملت در يشت ویترین یک مغازه یک افتابه 
بزرگ قلمکاری شده بسیار نفیس می‌بینند که 
مرت رال ار رت این ابا 
قد یک آدم متوسط است. برای بلند كردن آن به 
دو نفر نیاز دارید تا یکی لوله ان و یکی هم دسته 
ان رز lL‏ 
افتابه دو برابر یک دبه ۲۰ لیتری است که به راحتی 
برای دوش گرفتن یک آدم وسواسی کفایت می کند. 
کار و کی هار صلعت از سر 
کرد اين آفتابه عجیب و غریب را که می‌توان آن 
را بزر گترین آفتاب دنیا نامید برای جند لحظه در 
اختیار ما بگذارد تا ما آن را به پیاده‌روی خیابان 
آورده و چند عکس قیمتی از آن بگیریم. ایشان هم 
| 
اما مت ی ااا ناما 
توانستیم lI SS‏ عکسبرداری کنیم. 
نکته جالب توجه کنده کاریهای بسیار زیبایی است 
که روی بدنه فلزی اين آفتابه در نوع خود جلب نظر 
ld‏ 
نمایانی هم روی بدنه آن صورت گرفته به سفارش 
یکی از خوانین يا شاهزادگان توسط يك نفر و يا 


جمعی از هنر مندان ساخته شده است. وقتی درباره 
TS‏ ۰ 
فروشكاه كه از زیر مجموعه‌های دولت هم به حساب 
برس بت تا 
صاحب اين افتابه يول قابل توجهی بدهکار بوده که 
ل TL‏ 
را E‏ را 
که اين اثر بهداشتی -"هنری -فرهنگی و... بلاتکلیف 


ادوا 







جح ویر 


شادد ثي ه 


قن د لنش دا که اموز 


به ددان 


ہی اود 


دد ق 


دا یشید 







n‏ 8 1 7 ود 1 ی 
توشته های‌ناب 1 ده ادل گ 


عق ۶اه 
سور 

نازنینم خويم! 

یک عمر نمید بد یم در خویش چه ها داري دردا که هدر 
دادیم آن ذات گرامی را شورشی 
۶+ درد بز رگ وبی‌درمان ماء > گم كردن و دور افتادن از 
خود است کوثر بانوی ماه نهم 
#شعر خدای مهربان راحفظ کردیم. »اماخدای مهربان 
رایادمان رفت یدونه فروغ 


6 لبخند بزن بدون انتظار ياس خى از دنیاء و بدان روزی 
آنقدر شر منده خواهد شد که به جای پاسخ به لبخند هایت 
به تمام سازهایت خواهد رقصید مرجان 
و و ان یووم نوت 


Desting khight 
#«+عمری كهاجل دربی آن می‌تازد. هر كس غم دنیا‎ 
(۱۷۲۳ بخورد می‌بازد‎ 


#6 زند گی باور می‌خواهد آن هم از جنس اميد که اگر 
فا 
سيت قو ۳ 
#۴ گر مترین احساساتت رانصيب کسی كن که در 
سردترين لحظه‌ها به ياد توست شيوا واحسان 
6 جنانجه ندانى به سوى كدام بندر روانی هر بادى باد 
موافق خواهد بود نسرین ۷۱ 
کشت در ساحل امشتر است,امابرای این هتظور ساخته 
نشده است «حر کت کن» ساحل 
ع2 خدايا دلمان رادر جویبار زلال رحمئت چنان شستشو 
كن که هر کجانفرت هست دوستىء هر كجاياس است 
اميد وهر کجا زخم است درمان جاى كيرد ايزابلا 
در ضمير مانمی گنجد به غير از دوست كس, .هر دوعالم 
رابه دشمن ده که ما را دوست بس آ رباباغجه سرايى 

E‏ اک 
ا e‏ 
قشنگ است. اكه دنیای ما دنیای درد است. بدان عاشق 
ا دی 
Luna a‏ 
#«عزیزم‌یاد کن ‌ازیارخسته»غبار دوریت بر من 
نشسته د گر تیری نزن بالی ندارم. وجودم از غمت درهم 


3 


شكسته ۸ ۱۲۱ 
** راز دل با یار محرم هم نبايد باز كفت. روزى ان محرم 
4 شريف ترين همت‌ها نگهداری حق و حرمتها است 
اصغر بایمانی نژاد 
ال اراي 1 ینده خویش جزعش قخداهيج 
ار رار و رسا 
در انتظار يك يار! بیژن سرورى 
۴« خاطرات جوبهاى خيسى هستند كه با 1 تش زند گی نه 
مى سوزند ونه خا كستر مى شوند پل شكسته 


6 تنها درمان عادتى بد. عادتى متضاد آن است 
؛ بهشت يشت قلبهاى شكسته ار دو می‌زند بچه سوسول 
۶+ در دنيا دو نفر باش: یکی واسه خودت زند گی کن یکی 
برای ديكرى زند گی باش Memol‏ 


۴ ۴ مار ا 


كله 


1 
۰ 





سنك آسمانی b@yahooطNeveshte_Na‏ 

6 خدایا کمک كن تا درهایی را که به سویمان می گشایی 
ندانسته نبندیم و کمکم كن تادرهايى را که به رویمان 
می‌بندی به اصرار نگشاییم مریم 
#۴ وقتی که عمر بیهوه می گذرد. ساعتها بخوابند بهتر! 


بربادرفته 
* وقتی كه كوش هابه دروغ عادت کنند. زبانها به فریب 
تن خواهند داد سپیدار 


هر چقدر قویتر, بزر گتر و محبوبتر شوی افراد بیشتری 
سعی می کنند تو را تحقیر کنند ساحل 
آیامی‌دانید تفاهم به جه معناست ؟ توانایی تحمل 


تفاوتها خاكسترى 
6 تمام ينجرههاروبه اسمان باز است. ولی بدان که 


6 هنرمندانه‌ترین تابلو هستی, انسان است و 
هنرمندانه‌ترین تابلوی انسان. آسمانی زیستن 

0١0‏ شهره‌توکلی 
6 جقدر حقیر ند مردمانی که نه جر ات دوست داشتن 
دارند. نه اراده‌دوست نداشتن. بااين حال مدام شعر 
عاشقانه می‌خوانند بردیا 


e‏ قدرت بعنی توانایی انجام ندادن کاری که می توانی 
Pinkthink‏ 


** بايد که مهربان بود. بايد كه عشق ورزید. زیر که زنده 
بودن هر لحظه احتمالیست 
کن اھ ودار ای وا ات 
که انسانها را می‌سازد 
؛* زند گی باغ وبهارش مادر است. آفتاب و چشمه سارش 
ماد ر است.هر که رابینی به دنیاسر بلنداولین آموز كارش 
مادر است رها.۸ 
+ آنان که می‌فهمند عذاب می کشند و[ نان که نمی‌فهمند 
عذاب می‌دهند سیدداوود زرین 


غریب آشنا 


#طلاراب |[ تش آمتحان می کنند ,وزن راباطلا"ومر درا 
بازن عاشق تنها 
؛ مى د ونى معنی نجاتو کی می فهمه» کسی که غرق شدن 


4 باز ند كان کاری راانجام‌می‌دهند که در جهت کاهش 
تنش‌هاو نگرانی‌هایشان است در حالی که بر ند گان کاری 
راانجام می‌دهند که در جهت رسیدن به اهدافشان 
باشد مهرناز دورانديش 

6 یاد مون باشه که هیچکس رو اميد وار نکنیم و بعد یک 
دفعه رهاش نكنيم ربحانه 

** مادل فر وشان دل به بازار محبت مى بريم هرجه داريم 
قیفر وی و سای خريم ار کیرات رون 
+ ای طنین دل‌انگیز من می‌شنوم به آاسمان بكو كه من 
می‌شکنم هر آنچه تو راشکسته کژال 
؛ جارلى چاپلین: هميشه آخر هر جيز خوب تمام مى شود 
اگرنشد بدان هنوز آخر ان نرسيده كيلانه 
؛* الهى تو چه بی صدا مى بخشى وماجه حسابكرانه تسبيح 
می گوییم Admiral‏ 
؛* برای تو که هیچ وقت ياد نكر فتى بد باشی يه دنيا خوبى 


آرزو می كنم رویامسیح 
ابي ی ی ی 


ارقي الزغريت اال بی رہ مرغ نيد من | کد 
غم می مير د دل به رویای خوش خاطردهامى بندم:باز 
هم خاطره‌ها دست مرامی كيرد فرعون 


ار ۳۶۳۵ 


نخسن تاشن عشق اخرين تاش عقل است فهیمه 
+ همجون باران باش, رنج جداشدن از آسمان رادر سبز 
كردن زند گی جبران كن نی نی ۷۱ 
۶« افتخارم همه این است: که در یاد منی» هر چه دیدم. 
همه زشت است. تو زیبای منی زهرااش 
اكه يه روز بغض گلوت رو فشرد خبرم کن. بهت قول 
نمی‌دهم که می‌خندونمت ولی می‌تونم باهات گریه كنم 
پروین افتخاری 
خداهمان است که مامی‌خواهیم. كاش ماهم همان 
بودیم که خدامی‌خواست رضا زردشتی 
یک روز نشستم تمام دلخوشيهايم راتقسیم بر زند كىام 
کردم.دیدم اینطور که حساب کرده‌ام. کلی به گر یه 
بدهکار شده‌ام سوری 
#درحسرت فردای تو تقویمو پر می کنم.هرروز این 
تنهاییو فر دا تصور می کنم. هم سنك اين روزهای من حتی 
شبم تاریک نیست. اینجابه جز دوری تو چیزی به من 
نزدیک نیست شب زده 
# چر ادنیاباتمام وسعتش مر حمی روی زخم من نذاشتء 
دنبال‌هرچی دويدم آخرش دنیاحسرتش رابه دلم 
گذاشت 
ندارم هیچ چیزی قابل توءبه جز حر فى که گفتم بادل 
توء تویی درياء منم ماهی... جه مى شد بمیرم روز و شب 
در ساحل تو عادل 
#۶ بز ر گترین انسانها کسانی هستند که در سینه خود قلبی 
کود كانه داشته باشند گلبرگ 
6 تغییر دهند كان اثر گذار در جهان. کسانی هستند که 
+ کسی که می خواهد دیگر ان دایم برای او کف بز نند تمام 
خوشبختی خود را دردست دیگران می گذارد 


وحید.1 


صادقی 11115 

؛* نیکی‌های کوچک تمرینی برای نیکی‌های بز رگ‌اند 
اسمان شب 
+ بااین روزهای پر از دیوار كنار نمی اد یم.دعا كن ویران 


شود... برای تکیه کر دن. شانه‌های تو کافی است نگین 
* تقریباًهميشه کسانی که بیش از همه می‌توانند پذیرای 
عشقی بزر گ باشند بیش از همه سودای استقلال دارند 
خزان زاد 
کامپیوتر نوشته های يدون امضا رابه طور 
خودکار حذف خواهد کرد 
نازنینهایی كه حداقل یک نوشته آنها تکراری بود: 
پربسابرمکی -عادل "خاکستری مامان زری ‏ "شهره 
توكلى-شقايق داغد بده وحید.1-بربادر فته 0111 
15 كؤال -سرور -نی نی ۷۱ - پرسپولیس زلزله -تنها 
-بهاره‌افشار-شادی غمکین -۳۲4۸-میلاد.۸-مسافر 
تنهایی-رها.۸-لیلادهقان -ناتانائیل عاشق -ساحل 
سیدداوود زربن -0[(7طع111ط-داوود دهنو اهالى ش‌هر 
سکوت لاف عاشقی -مهرنازدوراندیش -آسيه -فاطمه 
اعظمى -مهرناز مظلو می -111611101-الهه -هبه -. 11211 
1-آتشنشان -فرزاد حسینی -آزاده -مریم ملک لی 
"بربادرفته مستی شورشی ستاره‌تنها مریم آبگشا 
-آدمیرال -سحر -721160۷761)- ].-ندااز تاک -شبکده 
"اهالی‌شهرسکوت سماور نكين-رانى -جوجه‌اردک 
زشت -سعید روحانی -عاشق بیدل -ابوذر حیدری ونوس 
تنهای شب - سورى -نی نی ۷۱" موسم باران "بانوی شرقی 
-01111>1111111 -ناهید وطن خواه-مونا آسمان شب - 
مژگان فلاح -گلبرگ(۲)-ساحل -كلنر كس - فهیمه ‏ ندا 
7 وروجک آبی دل -الهام -سحر -عادل -جزیره -جادوگر 
گمشده اهواز -كيوان -211181 11612111151-۷ -هستی 
- صادقی 11115 -اشک شب. ۸ 


فلمر وداستان 


مکرم‌الساداتاحمدی بجستانی 

«خاله عزت»هميشه به قول آمروزی‌ها «لارج» بود. 
آن هم از نوع دو ایکسش! عروسی خاله رابا این كه خیلی 
بجه بودم» یادم هست. باتمام حرف وحدیث‌هایش؛ اقا 
بزرگ از «کمال» خوشش نیامده بود. می‌گفت مرد کار 
نیست! سفره‌اش هميشه خالی خواهد بود. اما خاله عاشق 
همین سادگی کمال شده بود واز آن طرف نگران «خاله 
عفت»بود که دم بخت بود و منتظر که خواهر بزرگتر برود 
تا نوبت به او برسد. كاريش نمی‌شد کرد.این شد که خاله 





عزت به سالامت رفت خانه بخت. 

ارادسوكوياشافل ر ۱۳۳۳ 
را جریحه دار کرده بود! چون ازدواجشان به سال نكشيدهء 
خاله, کارمندی رابوسد و کار ۲ ۱ ۳۱۱ 
صدبرابر شد... 

روزها وسال‌ها گذشتند.هروقت خاله و - کم کم- 
بچه‌هایش راق 
بینی‌های اقا بزرگ» نقش بر آب؛ نمی‌دانم چه شد که 
آقابزرگ ناگهان هوای خاله عزت به سرش زد! پا در ركاب 
سفر شد و بعد از ده سال» رفت خانه دختر وسطی که به بهانه 
دورى راه تابحال نديده بود.... 

جشمان يبرمرد از دیدن سرووضع دخترش برق 
می‌زدند. خداييش هم خاله با سه تابجه قدونيم قدو شغل 


car Fw) 





حسين مهدوی آسیابر -کرج 


| 


و دب ۰ ا 


-در آن سوی درب نیمه باز مردی از ان کاروان, به من 
اشاره می كند که با انان همراه شوم! 





می دانستم» آخر یک روز سرش رابه باد می‌دهد. چقدر گفتم: مرد نصف شب نزن زیر 
آوان همسایه‌ها شاكى مى شوندء اما مگر حرف به گوشش می‌رفت. می گفت: هر کی هر 
چی می خوادبگه» من واسه دل خودم می خونم» به کسی هم کاری‌ندارم. حالا من‌روبا چندتا 
بچه تنها گذاشت و رفت. بالاخره هم سرش رو بربدند. می گفتند: حقش است. خروس که 


بی‌محل شد. بیش از این کاری نمی‌شود کرد! 


# عباس عابد -انديشسه 
«کتابخوار »تان راخواندم.شما که‌دیگر یقینا می‌دانی 
اگر یک قصه (حتی مینی‌مالیستی) فقط دیالوگ باشد» 


بیشتر به نمایشنامه شبیه خواهد بود تا قصه! ضمناً اگر 
هم می‌شد اين نکته را نادیده گرفت. لااقل بد نبود دوتا 
«پیش دبالوگ يا يس دیالوگ» می‌آوردی تا خواننده 


زیر نظر: محمود اکبرزاده 


55- ری ترش ار سیخ و جر در 
زندگی‌اش بر آمده بود. 

خاله در میهمان نوازی هم سنگ تمام گذاشت. او 
ذاتاً میهمان دوست ومهربان بود. طفلک آن قدر از دیدن 
آقابزرگ در خانداش ذوق كرده بود كه اجازه بازگشت 
نمی‌داد. أقاكمال هم فرصتى پیداکرده بود تا به يدرزنش 
دک رش ا زا E‏ 
نداشت. ماهم «قصد» کردیم وشد 
a‏ 


دهمين سب سفرمان بود.همه i‏ 


چیز عالی پیش می‌رفت.ان شب 


نداشتند- تتمه حرفهای مانده در 


دلشان را ريخته بودند وسط و ان کی کک 


قدر قال قال کردند که آقا بزرگ 
بالش به دست وغرغرکنان پله‌ها 4 


ی" ۳ 


-«ببين چقدر بی ملاحظهن این جوونا! اسراف هم 
حدی داره! معلوم نیست از کی تاحالا روشن مونده.» کمی 
00203 نی موسوم 
به «انباری» حرص پیرمرد را در آورده است. 

همه‌به دست وياافتاديم تانور غضب شده‌ای را که‌از 
شيشه بالای در اتاق مرموز می تابید ومانع آرامش آقا بزرگ 
شده‌بوده خاموش کنیم.در اتاق به محکمی قفل وبست 
داشت وهرجه أقابز رك درباز كردن 
آن اصرارداشت, خاله در منصرف 


N‏ 7 کردنش دو چندان؛ 


اخرش هم»امین (پسربزرگ 


۱ ۳ @ 6 
ys‏ 7 ۱2 خال ه)» طاقتش تمام شد وكليد 


5 و آقابزرگ توی انباری 
وشلوغی‌باچرخ کاروبسته‌های 


را دوتا یکی کرد ورفت پشت بام 
بخوابد. زنها هم از خدا خواسته» 
مردانه» زنانداش كردند 9 مردها 


O 4ے‎ 
ب‎ (OEE 
۹/۸ ۱۵ 


| يد 
MN‏ 


سفارش برای فروشگاه‌های 
می‌انداخت که خاله‌همیشه بر ایمان 


تبعید شدند يشت بام؛ نه اين که 
جای بدی باشد. ولی از شب اول خاله اجازه نداد کسی آنجا 
بخوابد. رفت و آمدهای خاله به يشت بام به بهانه «انباری»» 
چیزی نبود که از چشم ما مخفی بماند.ولی... 


از ترس اقابزرگ» گوشه يشت بام ولو شدیم که غرغر 


پیرمرد به اسمان رفت: 


زن: جرأ هذيان می گویی؟ من دری نمی‌بینم! 

-نه به خداء صدای زنگ شتران رانمى شنوى؟.. 

زن دست بر پیشانی مرد گذاشت.... 

- بچه ها بياييد بابا حالش خوب نیست. داره تو تب 
می‌سوزه... 

نیلوفر سراسیمه به اتاق آمد و بهت زده به يدر نگریست. 
نسترن همه دنبالش واردشددست پرنهبستهی پدر بان 
کرد و خود را در آغوش وى جا داد. نويد هم به طرف سه 
چرخه‌ی پلاستیکی اش رفت و بر روی أن نشست. 


فاطمه کاظمی 


روت ایض 


يه روز بلند شدم که از اتاق برم بیرون اما يه دفعه يام خورد به ليوان آبی که سر راه بود 
عيب نداره عزیزم! أب روشنایی يه. 
اما انگار يه حسی بهم كفت كه مادرم چشماش پر از اشک شده اخه من از بجگی دلم 
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وقتى در أستانه در «تولیدی» قامت شكسته آقابزرگ 
را دیدم» حس کردم ييرمرد از تحسسی ناخواسته قلبا 
پشیمان است. آرزو کردم هرگز لامب اضافه‌ای در دنيا 
روشن نماند... 


دخترها پدررادر آغوش گرفتند. نويد دیگر ركاب نزدو 
زن با دستهاچگی به طرف چادرش رفت.. 

ومردبدون أن که سخنی بگوید به آرامی چشمانش را 
برای هميشه بست... 

آقا کیومرث بیدار شو ببين جه خبره؟ از واحد #صدای 
گر به میاد... 


ی روشن بود اما با روشنایی بیرون غریبه بودم... 


دیالوگ کیست؟ 

منتظر قصه‌های قشنگت هستم عباس آقاجون! 

# بهرام ماز یزد 

باور كنيد تا به این سن رسیده‌ام (و لااقل چهل 
سالش را قصه خوانده‌ام) جه در ميان داستان‌نویسان 
خارجی و یا قصه نویسان ايرانى «قصه موز یکال» ندیده 
بودم. که با هنر جنابعالی اين راهم ملاحظه کر دم!اینکه 


ل ا ا ان 
«سال ۲۰۰۰» بخوانيد | و چند سطر يايينتر یاد اور 
شوید که [اين قسمت از قصه را با ترانه «همسفر» 
مطالعه كنيد |و خلاصه چهار ينج بار این هنر را تکرار 
اين کاره نیستم» بخوانید -"والسلام! 


ذد گی همانند صايون است 


دوذ ده رد 


۰ 


از ان کم 


2 


هی دسو 


د 


© (حاناتان سو 


دفت 


١ 





مالیدن لوازم آرایش 


اسدالله فهندژ-شیراز 


کوچه ماشده كارش بز ک و آرایش 
هر که بر صورت خودیک دو سه من می‌مالد 
امر واجب شده مالیدن و از صبح سحر 
هر که از موقع بیدار شدن می‌مالد 
اين یکی برسرو بربینی و بر گونه خويش 
۱ دیگری دور لب و دور دهن می‌ما لد 
دائما بوی کرم جای کباب است اینجا 
بس که هر كس که رسد بر سر و تن می‌مالد 
زن و مردی نکند فرق. همه می‌مالند 
پسر آندازه هر دختر و زن می‌مالد 
عمه گنده و ترشیده من روی چروک 
ورپریده سر پیری جه خفن می‌مالد 
این یکی مشته به صورت نمك و ماست و خیار 
آن یکی روی رخش پودر لجن می‌مالد 
دیگری خوشه گندم تره و سیر و پیاز 
یا فراورده‌ای از جنس لبن می‌مالد 
یا که همسایه ما هم کرمی تند و غلیظ 
تازه جون امده‌از دشت و دمن می‌مالد 
هر که با یک هدفی رنگ به رویش مشته 
يا که با حیله و نیرنگ زدن می‌مالد 
دختر ک مشته برای پسر همسایه 
6 سر او رابه سكن مي مالد 
روز و شب فکر تمامی است فقط مالیدن 
هر کسی بی غم اوضاع وطن می‌مالد 
مادر یکصدو سی ساله مادرزن من 
تا کند دق به دل مشتی حسن می‌مالد 
گشنه و زار و ضعیف اند ولیکن هر کس 
هر چه دارد به سر و روی و بدن می‌مالد 
دوش ديدم دم مركش که فلان پیر زنه 
يودر ارايش خود رابه كفن می‌مالد 
ای فهندژ! زن من هم شده با کوچه شریک 
17 رص دهد ازلح من می‌مالد! 





حلقه دار: رضا رفیع مومع.۲2.۳۵666۵9۳۵ 


رمضانيات! 
فاضل تركمن 
یکت: 
ای آن که هميشه واقعاً ناجوری! 
در ماه مبار ک خداء کم‌زوری 
انگار که فوت کرده‌ای يا شاید 
چون غول چراغ رفته‌ای تو قوری! 
دو: 
ای غول سیاه! ای هیولای درشت! 
یک عمر زدی خنجر خود را از يشت 
دیشب پدرم كفت ولی: «هیچ نترس 
ماه رمضان امد و شیطان را کشت!» 
سه: 
در ماه مبارك از تو آخر بردم 
باروزه گرفتنم تورا آزردم 
تا وقت اذان گر سنه ماندم, اما 
افطار و سحر, غذای خوبی خوردم| 
چهار: 
هر چند که یک مرفه بی‌دردم 
در خانه به جز پدر. فقط من مردم 
ای مادر خوب! باز كن در را چون 
نان و شله‌زرد و زولبیا آوردم! 


علم دو ستى! 


نسيم عرب اميرى 
«ما که اطفال اين دبستانيم» 
۱ از کتاب و قلم گریزانیم 
غالبا تخس ولوس و بی ادبیم 
موی ژولیده و پريشانیم 
اول ترم فکر شیطنتیم 
اخر ترم درس می‌خوانیم 
موقع آمتحان پایان ترم 
بس که درمانده و پشيمانیم. 
خیره بر بر گه بغل دستی 
لاجرم مثل فکس می‌مانیم 
بی هدف می‌رویم دانشگاه 
ارزش علم رانمی دانیم 
بعد طئْ مدارج عالی 
لنگ شغلی شریف می‌مانی 
عوض حر فه‌ای در امد زا 
در مسنجر تمام شب «آن»یم () 
سالها لنگ مدر کی هستیم 
تا كه اقوام را بچژانیم 
«خانه از یای بست ویران است» 
بس که در بند نقش ایوانیم! 
۱-منظور از «آن ».همان متر ادف فار سی واژه انگلیسی 


ان است. 


ارم ۳۶۳۵ 


عجب صبری خدادار د! 


معصومه پاکروان 
یکی را مى شناسم من که خیلی ادعا دارد 
دوتا دندان مصنوعی, دوتا دندان طلا دارد 
به هرجا رفته مى كويد شنيده به به وجه جه 
توقعات بيجا وتوهم نا بجا دارد 
نمی بيند به غير ازخود کسی را دور واطرافش 
وليكن گفته خاطر خواه صد وبیست وسه تادارد 
«دعای صبح و آه شب. کلید گنج مقصود است» 
كمانم ارتباطاتی از اینجا باخدا دارد! 
خودم با چشم خود ديدم که کم می |ورد. اما 
هنوز این ادعاها را نمی دانم جرا دارد؟ 
كلاس وجنس رفتارش گرفته چشم مردم را 
نمی بیند کسی گویا که اين ادم ریا دارد 
نشسته درخیالا تش ومی بافد بر ای خود 
توهم از دماغش تا 
ولی با این همه ماهم صبوری می کنیم؛ اما 
فقط من مانده‌ام تاكى ؟...عجب صبری خدادارد! 


نمی دانم کجادار دا 


آرامشگاه! 
مهدی استاداحمد 
شلوارا کوتاهه. مانتوها جسبونه 
دوهزار تا لیلی واسه هر مجنونه 
من چه‌قد خوشبختم .همه‌چی آرومه 
مانتوها داغونن. همه‌جی معلومه 
بگو این ارایش تاابد پابرجاس 
حال کل چشم تو نگاهت پیداس 
من چه‌قد خوشبختم, زندگی آسونه 
000 زندگی شیرینه, همه‌چی ارزونه 
همه‌جی ارومه. غصه‌ها خوابیدن 
پول خوبی میدن واسه زاییدن! 
ما چه‌قد خوشبختیم, همه‌چی آرومه 
چه کسی بیکاره؟ چه کسی محرومه؟ 
غول بدبختی رو, غول خوشبختی خورد 
هرچی که مشکل بود. همه رو لولو برد 
شيشه نوشابه جز واسه خوردن نیست 
کار وانت غير از پرتقال بردن نیست 
تو خیابون غير از لیلی و مجنون نیست 
روی هیچ دیواری. اثری از اون نیست 
اونقدر خوشبختم زیر بار شادی 
که کت و كولم را وازلین می‌مالم 
زده زیر دلمون خوشی افر اطی... 
من نخوردم چیزی يا نکردم قاطی 


اک م 
ا 


این ترانه قشنگ(همه‌چی آرومه) 
اثر ی جالب نیست. اثر ی محکومه! 
توضیح واضحات: شعر طنز فوق بنابه تشخیص مصلحت 


خودمان, اند کی دچار جرح و تعد یل شد!(هر کسی بايد 
کار خودش را بکند تا کارها پیش برود!) 





جدول‌شرح‌درمنن 


1 شناد و با انتقادی دار ند م توانند بنحشنبه هااز ساعت 
طراح جدولها: داود باز خو پیشنها o‏ مس ۶ از 
جح ۰سسی۲۰/۳۰باشماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰٩۹۳‏ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به حدول های این صفحه ازبین عزبزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 


برای جداول سود وکو و کاکورو نیز نفر به قيد قر عه انتخاب و 
به هر يك هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
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جدولها زیر نظر:داود با خو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


افقی: 
سیک كاراسينادوضا عاسب تفا 
جيرهدست دوره شاه عباس کبیر - 
فر وانر وای‌یک‌استان ۲-تکیه کلام دراویش 
-اشارهبه نزدیک -سراینده افسانه ۳ 
مرکز " پایتخت تبت تربيت كردن تنبيه 
كردن -هر آنچه كه با آن جيز ديكرى را 
آرایش کنند -ضدشر -جمع رای -تشکر 
کردن به زبان فر انسه ۵ -از رودهای مهم 
روسیه > کنایه از اسباب و ائاثیه -دیدنی 
نظامی #-ابر نزديك به‌زمین -کفالت. 
شمان اف رمان انر ان را كوتاة 
۷- کامل از اعدادیک رقمی نام 
کتاب داود نبی ۸- از دستگاههای موسیقی 
ایرانی -جزیره‌ای درایران ياقوت -٩‏ 
خيس و آبدار -جمع نقش -حمام لاغری 
-وى *۱-نیرومند -از میوه‌های پر تنوع 
-از توابع استان گیلان ۱۱-زور. قدرت 
-بریدن شاخه‌های زايد درخت نان شب 
مان ده ۱۲- خار وخاشاک - کم وقلیل 
-از ورزش‌های چند گانه -اشاره به دور 
۳۴- طاقت وپایداری - کشتزار خربزهو 
هندوانه و نظایر آن -رنج و آزار ۱۴-کار 
كردن "از موجودات خیالی شبیه به انسان 
-تکه پارچه کهنه زاف ۱۵-ایمن کردن ‏ 
حموافق وسار کارا تخت قا ایب ۲ 
داستان بلند خیالی - نوعى شیمی آشاره‌با 
گوشه چشم 1۷- ساکن زاغه - کره نباتی. 
عمودي: 

|-پیشینه حمله كرد نيه وسیله اسب 
سواران ۲- شيشه جیوه‌اند ود -جامه‌ صاف 
كن تام یکی از همسرانایراهیمپیامبر(ع) 
۳-نام قدیم كربلا "پر جمعیت ترین شهر 
ايران -"نوعی شترمرغ کوچک ۳-پشت و 
پناه -برادر يدر -پدربزرگ -هيزم ۵-فلز پرمصرف 
سشکوفه تار نے -قسوت لایم وت ۶-ضمیر داخل 
-خدمتگزار -"دوستی و محبت -جايى که سایه باشد 
۷-پول‌ت رکه برج "هم سخن.هم صحبت ۸- 
بخشی در داخل ساختمان -بخش عقب پای ادمی 
کش ور افلاطون -٩‏ تصدیق آلمانی خانم -خوک 
نر -زائوترساآن قدیمی -١١‏ نام سوره‌هفتاد و ششم از 
قر آن کریم -خبرجين -عنصری شیمیایی که سازنده 
استخوان و دندان می‌باشد اا-مرغابی سورهبيست 
وچهارم از قر آن کریم -نویسنده ۱۲- از ماهی‌های 
کنسروی "شبنم بيرونى ترين بخش يوست گیاهان 
-صد مترمربع ۱۳-نشانه از انواع حبوبات -"نوعی 
هواپیمای جنگی ساخت روسیه ۱۴-سخن‌چین ‏ گازی 
است بی‌رنگ وبووبی‌طعم ونامریی كه تمام کره 
زمین رافرا گرفته است نام حرف ماقبل آخر زبان 
انگلیسی حرف سم از افبای يونانى 1۵ کسی که 





و 
كاكورو نيز يك نفر به قيد قرعه انتخاب و به هر يك هديه اى به رسم 
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اسامی برند كان جدول شماره 4117" 
۱-متقاطع:مریم موسوی-ابر كوه 
۳-شرح در متن:روزیتا شاهی-تهران 
۳-سودو کو:مهدی شمس -شهرضا 
جوایز برندگان مستقیمابه آدرس آنها ‏ 
ارسال خواهد شد 
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به دادخواهی رسید گی كند لبا کم خردی 3 

-یول‌عراقی ۱۶-طرف چپ -ناممقامىازدوازده تي 
مقام موسيقى - نوعى کفش قديمى ١!/‏ - قهرمان دره لساك 
شروود که نماد حق طلبى مردم نيازمند و دردمند در 8 
فرهنك فولكلور انگلیس است ساز زهی مضرابی با 
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باهوش خود کلنجار بروید زیرنظر: سهراب صفادار ۱ ۱ !| ۱ 
a‏ لح لطا کدصا ای 












مار پیچ مر کت 

اگر مايل هستید در یک بازی مر گ شر کت كنيد کافی است تااز نقطه ورود در بالای 
مار پیج وارد این بازی شويد. منتهی برای نجات خود می‌بایست از میان این خطوط پیچ 
در پیج راه خود را بيدا کر ده و خود را به نقطه پایانی در قسسمت خروج بر سانید تا از این 
بازی مرك نجات بيدا کنید. 
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۳ اختلاف در تصو بر نوزاد در دهکده 
مردم دهکده‌با دیدن این نواد تازه‌متولد شده‌شاد و خوشحال هستند.امادر 
ميان این دو تصویر ۱۲ اختلاف وجود دارد. از شما می‌خواهیم تا مدادی بر داشته 
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تصوير بنهان بچه‌ها در فروشكاه خوش حال هستند و كلى هم خريد كردهاند.امادراين تصوير 


در ميان اين اعداد و نقطدها یک تصوير پنهان شدهاست. برای ييدا كردن آن ۱۶شکل وجود دار د که ما انهاراپنهان كردهايم وحالازشمامى خواهيم تا شكلهاى 
كافى است مداد یا خود كارى برداريد ونقاط رابه ترتيب از عدد ١‏ تا ٠١9‏ باخط ينهان شدهرابیابید.برای ان كه بدانيد به دنبال جه شكلهايى می گردید. انهارابه 
۳ به‌هم وصل کنید. يس از پایان کار تصوير پنهان د ودر مقابل < ماف همرأه اسامی‌شان برای شما | ورده‌ایم. چنانچه موفق نشد يد می توانيد به قسمت ياسخها 

شما نمایان خواهد شد. مرح ارجا سدع 3 ۱ 
س ۳۹ 
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مجری بودن با نبودن؟! 

#در مصاحبه‌ای گفته بودید که‌من اصلآمجری 
نبوده‌ونیستم.شرایط اين کار راهم ندارم.مجری‌بودن 
نیز به محبوبیت من در سينما و تلويزيون ضربه وارد 
کرده است. هنوز هم به این حرف اعتقاد دارید ؟ 

۶ با خنده) جر امثل عادل فر دوسی يور سوال 
می‌پر سید ؟!(به تهیه کننده برنامه می كويد) آقای 
احمدی شماهم موافقید كه مثل فر دوسی يور سوال 
می‌پرسد ؟ 

#اشتباه نکنید. عادل شبیه من سوال می پر سد. نه 
من شبیه او! 

4 تهيه کننده:.حسن جان»اینهاخیلی زرنگ 
هستند!چند روز پیش آقای نصیری بر ای تهیه گزارش 
به اینجا مد و شرایط راسنجید. سپس برای مصاحبه 
1ن كان آمدند.ازقبل برنامه‌ریزی دقیق 
کر ده بودندا 

#اصلاً این حر فها نیست. هنوز به جوابم نرسيدم... 

در عرصه آثار نمایشی در تلویزیون و سینما 
۴ ا ای بهدلیل اج را کردن برنامه‌های 
تلویزیونی کم شد. خودم نیز متوجه این موضوع 
نشدم.چند نفر از دوستانم که تهیه کننده‌هستند به 
ک2 :و را یرای فلان سربال می‌خواس تیم اما 
دیدیم که شما در یک برنامه تلویزیونی هر شب برای 
مردم صحبت می کنی. به همین دلیل تصمیم گر فتیم 
0 1 غاد« كنيم که به نوعی چهره‌اش برای 
مردم تکراری نباشد. این حرف رامن حدود هفت سال 


پیش زده بودم. 
#فکر نمی كنيد که این مشکل دوب اره پیش 
نیاید؟ 


وهو مه 


ای ماج 


#۶ خيرء بر نامه ماه رمضان بر نامه مناسبتی است 
وبعد از ماه رمضان ادامه نخواهد داشت. الا ن همزمان 
در پروژه‌ای به اسم «نیلوفر» به کار گردانی آقای 
علیر ضا اخلاقی مشغول به فعالیت هستم. اگر قرار بود 
اتفاق آن زمان بیفتد. پس دراين پر وژه نباید حضور 
داشته باشم. 
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22 یی متفاوت با حسر. جوهرچی به بهانه ماه عسل 


ادبت مجين فا اس تست 


طبق‌قرارمان ساعت ۷:۳۰ ۱ به استود ی وگلستان رفتیم اماخبر یا زاونبود.حدودساعت ۸ ١‏ وارداستود یو شد.به دلیل 
اينكه چند دقیقه‌ای به آغاز برنامه نمانده و جوهرچی بايد خود را برای اجرا آماده سازد. تصمی مگرفتی م که گفتگو را به پس 


ا زآلاچیق باصفا و ختک ی که برای مهمانها در نظ رگرفته‌اند. نیم ی از برنامه را تماشام یکنیم وسپس به اتاق فرمان می ر ویم 
تامابقی برنامه را تماش اكنيم.استرس فراوانی د راتاق فر مان حا كم بود وس رانجام‌درساعت ۱۹:۴۷ برنامه به يايان رسيد. 
جيزى تاافطارنمانده است. به همراه تهیه کننده, نو يسنده. طراح صحنه و اقاى جوهرچی به طبقه دو م استود يومى روي متا 
افطا رکنیم. راستش را بخواهید د یگ راز انجام مصاحبه ناامید شده بود یم چ را که پیش خود فک رکرد يم پس از افطار هم که 
TIT 2 2 2 2> 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2121‏ 
سال ٩۸راتهیه‏ کنیم. خواندن اين مصاحبه برای تمامى علاقه مندان به ماه عسل توصيه مى شود جر اكه جواب تمام‌انتقادهای 


شما راد رانا خواهيد ذاد... 





#مدتى حسن جوهرجى نبود يا بهتر است بكويم 
كم كار بود... 

جه زمانى؟ 

#پس از آنکه به اوج شهرت رسيد يد. 

کم کار نشدم.در آن زمان جند کار انجام دادم 

يس از باز كشت در قالب منفی فرو رفتید. 

۶ خيرء اين حر ف راقبول ندارم.مثالی بز نید تا 
درباره‌اش صحبت کنم. 

ابه عنوان مثال همین سر يال فاصله‌ها... 

6 نقفش من در فاصله‌ها منفی نبود. به نظر تو 

#شاید منفی نبود اما مثبت هم نبود. این نقش با 
نقشهایی که حسن جوهرچی پیش از این ایفا کر ده 
بود. تفاوت داشت. 

#بهتر است به این صورت بگویم که مدتی 
است در سینماو تلویزیون دیگر نقش‌هایی مانند 
«محمد منصوری» نوشته نمی شود. مثلاً در فاصله‌هاء 
می کنید.امر وزه‌در سریالهای ماءنقش اولها؛ مثبتهای 
اینها هنرهای وارداتی است.اگر در دنیا جریانی اتفاق 
بیفتد. ما نیز تابع آن جریانات خواهیم بود. چند سالی 
و تلویزیون ما نیز تصمیم به ساخت اين نوع سریال‌ها 
گرفته‌اند.زمانی که کود ک بودم.سریالی در |مریکابه 
نام «روزهای زند گی» تولید می شد که هنوز هم تولید 
می‌شود. ان سريال هفته‌ای یک بار پخش می شد اما 
چند سالی است که‌اين سریال نیز به صورت هرشب 
پخش می‌شود. ما نیز مانند آنها شده‌ایم. 

#«به نظر شمااین کار درست است؟ 

E‏ در تلویزیون مانند مختارنامه يا یوسف 


ارو ۳۶۳۵ 


پیامبر. الف ویژه‌هستند وهفته‌ای یکبار پخش می‌شوند 
اما تماشاگر عام دوست دارد که هرشب سریال ببیند. 
پیش از ماه مبارک ۲سریال به صورت هر شب پخش 
می‌شد. تاوان, فاصله‌ها و زیر هشت از جمله آنها بود. 

#از نقش منفی دور شد يم... 

6 بله. مقدمه چینی کردم تا بكويم که مااز | ثار 
خارجی تاثیرپذیری داریم. در همین آثار خارجی. 
دیگر نقش منفی وجود ندارد و نقشها به خاکستری 
تبدیل‌شده‌است.نویسند كان مانيز بانگاه‌به آنها؛ 
نقش‌ها رأ می‌نویسند. 

#به نظر شما فاصله‌ها دغدغه چنددرصد 
خانواده‌های ایرانی بود ؟ 

6 گر این سریال دغدغه ا کنر خانواده‌هانبود. 
۵ بیننده و ٩۱‏ رضایت نباید داشته باشد. 

#فکر نمی کنیسد ایسن ۸۵ بینضده به خاطر 
پارازیت‌های شبکه فارسی ۱ مجبور به تماشای‌این 
سریال شده‌اند؟ 

رسای سر را ۱۵-۰ 
شب اول پارازیتی که شمابه آن اشاره کر دید وجود 
نداشت. 

#از فاصله‌ها, فاصله می كيريم. شما در ماه عسل 
تنها مجری هستید ؟ 

دنه 

يعنى بداهه کاری هم دارید ؟ 

۴ يله. البته خیلی از مجر ی‌هابداهه کاری 
می كنند اما اصولاً من برنامه تلویزیون را اجرانمی كنم 
بلکه آنرا می‌گردانم. 

#فرق اين دوتا در چیست ؟ 

6 زمانی است که به یک مجری مسوولیتی 
می‌دهند واز آن مسوولیت تخطی نمی کند و هرجه که 
به وی می گویند رااجرامی کند.اما کسی که بر نامه‌ای 
رامی گر داند با حال و هوای بر نامه بالا ويايين می‌ر ود. 
شاید در یک ساعت بر نامه ماه عسل, حداقل هفتاد 
موردبه من سوژه‌می‌دهند ومن به تبع کار از آنها 
استفاده‌می کنم. شاید در یک بر نامه از ۰ سوژه 


استفاده می كنم و شاید در یک بر نامه دیگر از ۰ اتأی 
آنها. کار من همانند بازی در تاد است. بسته به حال و 
است.مجال اشتباه خیلی کم داریم. نمی گویم بر نامه 
بدون اشتباه است. می گویم كه می‌خواهیم اشتباه کمی 
موضوعی نمی‌خواهد صحبت کند. از أن می گذرم و به 

##فشار روى شما زياد ني نيست؟ 
لمر راسم مو اط را ريات لان 
كار كردهام می‌توانم اين فشار راتحمل كنم.دراتاق 
فرمان بجدها با استرس کار مى كنند. 

#زمانى که وسط برنامه كم بیاورید. جه كارى 
انجام می‌دهید ؟ 

تابه امروز که تنهاوقت کم آورده‌ایم‌اشاید 
اگر بر نامه ۲ساعت ادامه بيدا بکن د. می‌توانیم آنرا 
ادامه دهیم. از سوی دیگر ماه‌مبار ک رمضان. در کل 
ماه پر مطلبی است!البته برخى مواقع پیش می آید 
که تمر کزم کم مى شود و مطلبی که درباره ان حرف 
طبیعی است و ممکن است برای همه اتفاق بیفتد. ان 
زمان می كويم يك سر بریم بیرون و بياييم و... 

#برای کار اجراالگویی دار یر ؟ 

۴ خيرء حسن جوهر جی نسبت به جهان 
پیرامونش صاحب دید گاهی است. اين دید كاه را به 
مرور زمان به دست آورده و ازمون و خطای زیادی 
کرده‌ام. نقدر با خودم و مردم روراست هستم که اگر 
اشتباهی داشته باشم, بگویم اشتباه کر ده‌ام. خیلی وقتها 
در فیلم و سریالی بازی کرده‌ام که پس از آن گفته‌ام از 
مردم عذ رخواهی می کنم.برخی مواقع به خاطر رفاقت 
اين اتفاقها افتاده و برخی مواقع نيز اشتباه داشتهام. 

#این برنامه جطور ؟ از اشتباهات به حساب نمی | يد؟ 

خير.اين بر نامه جزء اشتباهات من نيست. 
راستش بايد بكويم كه مدتهاست تصميم گر فته‌ام که در 
00 
أن به دلیل ضررى است که در بازيكرى به من می خورد. 
اتارماتی ل ل lT.‏ 
احساس کردم که‌بااجرای‌این برنامه سلامتی خودرا 
TY‏ ل 
کنم! در اجراهای گذشته بيشتر دربارههنر واجتماع 
برنامه‌اجرامی کرده‌ام و تابه حال تجر به‌ای در اجرای 
قل قولی از ائمه داشته باشم راتابه حال انجام نداده‌ا. 
راستش سواداین کار رانیز ندارم!سعی می کنیم که در 
اين بر نامه نگاهی معنوی به مهمانها داشته باشیم. 

#هنوز هم به تفننی اجرا كردن اعتقاد دارید ؟ 

6 نه ااعتقاد دارم که برنامه تلویزیونی اجرا 
حديثهايىدربارهاين برنامه به كوش می‌رسید. 





اجراى فرزاد حسنى و... كه جنجالهايى به وجود آورد. 
خودتان رابامجرىهاى قبلى قياس مى كنيد ؟ 

۴ (با اعتماد به نفسى خاص و بايد كفت مثال 
زدنى) اصلاً! اصلاً! به هيج وجه! به دليل اينكه به تعداد 
اجراكردنوجوددارد.هر كس مدل خودش رااجرا 
مى كند. فردى مدلش بيرونى تر است. یک سرى شاد 
هستند و كروهى ديكر تنها در برنامه‌های مناسبتى 
مذهبى می توانند كار کنند. بر خی ديكر نيز فرهنگی 
نمی کنم. ماه عسل امسال با برتامه‌های شال کته 
تنها و تنها در اسم اشتراک دارد ونه جيز دیگر! 

# که آن هم قرار بود عوض شود... 

بل ه.مدیران تصمیم گر فتند که امسال نیز با 
هیچ شباهتی به سالهای گذشته ندارد. 

#خوب همین تشابه اسمی باعث مى شود كه مردم 
ایسن برنامه راباسالهای قبل قیاس کنند.مثلاً بر نامه 
نودی داشته باشیم که هیچ فر دی از برنامه قبلی در 
آن وجود نداشته باشد. مسلمآمجری که جای عادل 
می‌نشیند با وی قياس خواهد شد. غير از این است؟ 
ساختار با بر نامه سالهای گذ شته متفاوت است.اگر 
برنامه نودی‌داشته‌باشیم كددر آن‌رنگ غالبش 
نارنجی نباشد و لیمویی باشد. به جای یک مجری ۲ 
مجری داشته باشد و به جای بر رسی بازیها به بررسی 
باشگاه‌ها بیر دازد واز این دست کارها و اسمش نود 

#مسلمآخیرامازمانی كداين ساختار عوض 
می‌شود. اسمش نیز بايد عوض شود. چون اسم قبلی 
روی ان است. پس قياس هم صورت می يذ یر د... 

#۶به نظر من اینجوری نیست. در سینمای جهان 
فیلم معروفی به اسم سرعت وجود دارد. درايران نیز 
یک فیلم به اسم سرعت وجود داشت. چر این دو را 

#به دلیل اينكه قابل قياس نیستند! 

8 يس این دو بر نامه هم مثل اين دو فيلم هستند. 
غير قابل قياس! فكر كنم مثالى زدم که شما اجمز شديد! 
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#پس دوست داريد شطرنج بازى كنيد ؟ من 
مصاحبه كردن رامثل شطرنج می‌دانم... 

5 باخنده) من هم اینگونه مصاحبه كردن را 
خیلی دوست دارم. شمادر مصاحبهتان به جنبه‌هایی 
از کار من مىيردازيد كه شايد خودم کمتر به ان فكر 
كرده يا اصلاً به آن فكر نكر دهام. مثلاً تابه امروز اصلاً 
به‌ این قیاسی كه شمابه آن اشاره کر دید. فکر ° 
دودمم 

" روز قبل از شروع ماه عسل انتخاب شد م 

جه شد كه شما برای اين بر نامه انتخاب شد يد ؟ 
۲ساعت قبل برنامه بود يا ۲ روز پیش از آن؟ 

۶ ۲ روز پیش ازشروع برنامه بود.دليلاين 
آنهاتماس‌نگرفتم که‌بیایید ومن راانتخاب کنید! 
آقای پور محمدی به من گفتند که برنامه‌تان برای ماه 
تمام کر ده و خسته هستم اما دستور شما چیست؟ وی 
نیز كفت كه بر نامه ماه عسل رااجرا کن. من نيز گفتم 
چشم... به شبکه سه رفتم و با آقای احمدی که تهیه 
کننده بر نامه هستند. صحبت کردم. 

يس جریان ۲ساعت پیش از آغاز برنامه جه 
بود؟ 

4 #قرار بود که آقای احمدی روز اجرای بر نامه 
اقاى شريعت پناهی تماس گرفت که‌ساعت ۶شما 
تماسی نكر فته‌اند. كفت که حتما بیا. جند د قيقه بعد 
آقای‌احمدی تماس گر فت و كفت که اصلاً يادم رفت با 
شما تماس بگیر م! بر نامه اول روخوانی بود. واقعاً آماده 

#+هنوز هم جواب شما به انتقاد رشید يور یک لبخند 
است؟ 

6 (خیلی راحت می گوید) بله! بله! تنها یک 
لبخند! رضا را خیلی دوست دارم. 

#حسن جوهرچی از زنش خیلی حساب می‌برد ؟ 

يا تعجب می‌پرسد) از زنش خیلی حساب 
مى برد؟ ( کمی فکر می کند) کدام مردی رامی‌شناسید 
که از زنش حساب نبرد؟! > 
لطفا ورق بزنید 
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بازیگری چیست 

۲ ۲ قط در عالم هنر‎ E 
كار می کنم.چند دفعه برای کارهای دیگر‎ 
اقدام کرده‌ام اما هربار باضررهای فراوان‎ 
ساخته نشده‌ام.‎ 

#چه کارهایی؟ 

۴ ر ستوران و تولیدی یوشاک 
داشته‌ام. 

#+هیچ وقت نخواسته‌اید از اسمتان 
برای كسب در آمد استفاده کنید؟ 

6 هيج وقت! هيج وقت! این کار رانمی‌پسندم. 
لبته یکبار این اتفاق اتاد آنهم نه از طرف من. یک 
دختر عمودر کرجدارم که مسلما فامیل ی آوهم جوهر چی 
جوهرچی تاسیس کنم.بااین موضوع مشکلی نداری؟! 
این کار راانجام داد. 

شباهت به همه نقش‌ها 

#شباهت حسن جوهر چی و اقعی باحسن جوهر چی 

كارهاى مختلف آدمهای مختلف هسستم 
حسن جوهرچی نيستم! 

#و ان ادمهابه حسن جوهر چی شباهت دارند ؟ 

به نظر من همه آدمها در برخی از موارد به هم 
شبیه هستند. یک انسان خیلی بد و یک انسان خیلی 
خوب در اینکه بچه‌هار يشان رادو 2د دار سس 
هستند. جرادر سر بال از جند نفر خوشتان می اید ؟ 
به دلیل اينكه شباهت بیشتر ی به ذات وجودی شما 
داشته‌ام و از سویی هیچکدام از آنها من نبوده‌اند! 

#به کدام شبیه تر بوده‌اید؟ 

لابه ييمان در مشق عشق. 

من و جنجال؟! 

و داي کرد بود بد... 

ا بد دربارهفروش تقش در ینا 
و تلویزیون صحبت كردهبوديد. گفتید که بر خی به 
واسطه پار تی بازی وارد سر يالها می‌شوند و بر خی 
ديكرنيز به تهيه کننده‌ها برای ایفای نقش مبلغی 
می‌پر دازند... یاد تان آمد ؟! 


اد ا 


4% حرم 


6 (باخنده) من دقيقاً يادم هست که جه كفتهام؟ 
##فكر نمی كنيد كداين حرف برای شما بد بشود؟ 
ا سود انسنى بسر الهم ن کار كردان 


دعوتم مى كنند جون مردم دوستم دارند. 
#از معدودافرادى هستيد كهبهاين موضوع 
اعتراف كردهاند... 
۲ .. حرس م ع در 
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##اعتراف واژه مناسبی نیست! گفتن خبلی 
جیزها خوب است. خیلی بازیگر ها هستند که به طرق 
12121110 
تجربه نکر ده‌یا آنها رانمی‌پسندم. از بين اينهابازيكران 
زيادى كشف شدااند. يعنى اكر بازیگر ی به كار گردان 
رشوه‌داده‌تادر فيلمى بهايفاى نقش بير دازد. کار 
بسيار خوبی كردهاس ت!حر ف من با | دمهایی است که 
ار را اروك 
وسرمایه‌شان راهدر می‌دهند و دست آخر نیز مجبور 
می‌شوند که به خانه‌شان بر وند و استراحت کنند. 

#چقدر به اين افراد برخورد کرده‌اید؟ 

۶+ خیلی زياد هستند. البته مثال فر دی که در تئاتر 
پدرش در آمده و امروزه نیز جزء بازیگران درجه یک 
ایران‌هست نیز زياد می‌باشد.مثل پر ویز پرستویی. 
خیلی خاک صحنه راخور ده.بیکاری کشیده و آمر وزه 
جزء بهتر ین‌های سینمای ايران است. 

#با این شرایط اگر فردی به شما مراجعه کر ده و 
بگوید که می‌خواهد بازیگر شود جه می گویید؟ 

#۴ تقریباً در طول هر ماه يك با دو نفر از این دست 
اف اد رابه خانه شان‌هدایت کر دهام!(باخنده) حسابی 
ر گشان رامی‌زنم !راهش رابه آنهامی گویم اما پيشنهاد 
نمی‌دهم که وارد چنین کاری شوند. 

##صحبت دلالی در عالم هنر» در جامعه موسيقى و 
ورزش مانیز دیده می‌شود. فکر نمی كنيد چنین چیزی 
در حامعه مانهاد ينه شده باشد ؟ 

اکر می کم پس از چند ال آنهابی که 
لیاقت حضور در این عر صه‌ها رادارند. می‌مانند و 
مابقی غربال می‌شوند. تا چند سال دیگر از این حر فها 
دیگر خبری نخواهد بود. 

خراب رفاقت... 

#آدم رفیق بازی هستید؟ 

خی راما آدم بی رفيقى هم نیستم. گاهی‌اوقات 
ال ی 
واتجام‌مي‌دهم.پس از آن احساس خوبی ندارم. ما 
کار گردانی که دوست من است به من پیشنهاد حضور 
در یک نقش رامی‌دهد. آن لحظه احساساتی شده و 
قب ول می كنم امایس از آن از زیرش در می‌روم و به 
نوعی وی را می‌پیچانم. قبلاً اين کار را انجام نمی‌دادم. 


#یعنی نه گفتن را بلد نیستید؟ 

بل د نبودم اما در این چند سال 
یاد گرفتم.از آن‌بازیگرهایی‌هستم که 
از دست مردم فرار نمی کنم. زمانی به 
بازار تهران رفته و وسط مردم لول می‌زنم 
تازند گی‌شان را ۱ 
زندان رفتیم. از زندانبان خواستم که مرا 
به بند معتادها ببرد. چند دقیقه‌ای بين 
آنها بودم. 

#جای بی خطری ر فتید... 

له ,پیش قاتلها مى رفتم و امنیت 
جانی نداشتم. خوب بود؟! فکر کردم 
ممکن است روزی نقش يك زندانى يا 
معتاد رابازی کنم. پس از این فرصت 
استفاده کردم.در کل از حضور در جاهای شلوغ 
نمی ترسم وزند گی مر دم عادی ران‌گاه‌می کنم.در 
اين نگاه‌ها متوجه شدم که حضور در برخی از نقش‌ها 
باعث شده که دید مردم به من عوض شود. حضور در 
آن نقشهايى که به خاطر رفاقت آنها راپذیرفته‌ام.به 
همین دلیل نه گفتن را تمرين وياد گرفته‌ام. 

#نسبت به انتقاد جه عکس العملی نشان می‌دهید ؟ 


گوش می‌دهم. 
#بهترين آنتقادی که شنید ید. چه بود؟ 
۶# اينكه در نقشهای منت مثبت كليشه شده‌ام .در یک 


برهه زمانی چندین و چا نف ۱۰۰ ۳۳۳ 
خواستم برابر حرف آنها مقابله كنم وحرفشان را گوش 
ندهم. در گذر زمان متوجه شدم كه اگر وی مى كويد 
كليشه شده‌ام و در جهت كليشه نشدن حر کت کنم. 
به نفع جه کسی است؟!من یا او؟! در نتيجه امروز اگر 
انتقاد سازنده‌ای بشنوم, به آن گوش می‌دهم. 

#«بد تر ین انتقادی که شنیده‌اید. چیست؟ 

۴+ یک کار گر دان به من نقشی راپیشنهاد کرد 
وبازی کردم. کار گردان دیگری به من ثابت کرد که 
انتخايم اشنا و ا 

#اگر کار گردانی به شما بگوید که مرابه خانه 
دعوت کن. وی را دعوت می کنید؟ 

4 خیر. خانه‌ام حریم شخصی زند گی خود م است. 
دوستانی که‌با | نهارفت و آمددارم.از اهالی‌سینماو 
تلویزیون نیستند. تاجرء یز شک, ور زشکار و ... هستند. 
از حرفهایی كه يشت سر آدم می‌زنند.هر اس دارم. 
اينكه بگویند به خاطر رفت و آمد نقش می گیرم و... 

#«خود تان اهل د یدن تلویز بون هستید ؟ 

م کارهای خودم رااگر فرصت كنم به 
صورت خود خواهانه نكاهمى كنم. كارهاى بقيه رانيز 
كم و بیش دنبال مى كنم. 

#دست شما درد تكند... 

رد3 ستم؟! من كه كارى نکردم. ,فقط حرف 
زدم. 

#پس فکتان درد تكند! 

امد وارم سر این ب نامه این اتفاق نیفتد وفکم 
قفل نشودابرای شما و خوانند گان محترم مجله‌تان 
آرزوی سلامتی می کنم. ۳ 


جزر ومدی در ماه عسل 

هر سال در ماه‌مبار ک رمضان صدا و سیما به تکایو 
می‌افتد تابر نامه های مناسبتی مر بوط به همین ماه 
تولید وا شسبکه‌های مختلف سیماپخش کند یکی از 
اين بر نامه های مناسبتی که در جند سال اخير از شبکه 
سه سيما پخش می شود «ماه عسل» نام دارد . 

این برنامه دنباله برنامه ای به نام «جزر ومد» 
است که اگریادتان باشد مجری أن فر زاد حسنی بود. 
دو سال بعد نامش شد ماه عسل. مجری آن هم فرزاد 
حسنی بود که بنا به دلایلی که در طی گزارش متوجه 
خواهید شد احسان علیخانی اين بر نامه رامد تی هدایت 
كرد .نام ماه عسل به دلیل . ١‏ 
اينكهزوج هاى جوانى كه 
به تازكى تشكيل زند گی 
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است که در کنارهم هستند 53 
اتتخاب شذ.اماسال بعد ۱۶ 
روال مهمانهايش تغییر ا 
يافت .اگر به خاطر داشته 1۶ 
باشيد برنامه مدتى پخش 
نشد وبايخش مجدد ماه 
ا اضرا 
اعلام كرد که سال دیگر من در این بر نامه نخواهم بود و 
این مسئله؛ شروع تازه پچ رج ها و در گوشی ها بود. 
حسنی با علیخانی: هيجكدام! 

حالا کمی به عقب باز می گردیم. چند روزی به 
ماه مبار ک رمضان ۸٩‏ باقی نمانده بود که در بیشتر 
خب ر گزاری ها خبر از آمدن فرزاد حسنی به كوش 
می رسید اما با شروع برنامه باادیدن حسن جوهر چی 
شوك عجیبی به عموم مر دم وارد شد . فر زاد حسنی به 
دلیل رک و صریح بودنش و احسان علیخانی به خاطر 
اینکه گاه‌مهمان ان رابه تمسخر گر فته وباادبیاتی نا 
قاتا نان یس کت اسان تند فد گر 
حسنی و علیخانی نمی توانند بیایند يس اين بر نامه يا 
نباید پخش شود ویا... تااینکه سرانجام قرارشد این 
برنامه با اجرای جوهرچی روی آنتن برود. 

باوجود این مسائل کنجکاو شدیم که سری به 
استودیو سیما فیلم محل پخش اين برنامه بزنيم تاشما 
رااز کم و کی ف وروند تولی دو انچه این بر نامه رابه 
حاشیه کشانده مطلع سازیم. 
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ساعت‌از ۶ بعد از ظهر گذ شته بود و همه عوامل در حال 
آماده‌سازی بخش دیگر این بر نامه بودند. حسن جوهر جی 
با گریم پروژه نیلوفر در استودیوحاضر بود دوباره به اتاق 
گریم.در طبقه همکف رفت تا برای حضور در اين بر نامه 
حاضر شود.مهمان‌های این قسمت از بر نامه سر وقت 
خود رابه محل اجرارسانده بودند. طراح سوال يعد از چک 
كردن نهايى سوال هاء آن رابه جوهر چی می دهد ومجری 
ماه عسل به سراغ مهمان ها به يشت صحنه می رود تاقبل 
از شروع برنامه با آنها کمی كب بزند. 


همسایگی باعموپورنگ _ 

اصلا به جهره تهیه كننده بر نامه نمی امد كداز 
روند تولید برنامه رضایت داشته باشد.وی در اناق 
فا از كرد نر نوريو ايو اه رار اس 
می كند .همرأهباجوهر چی وارد استودیومی شوم و تمام 
يروز کتورهایی که در سقف بودند یک به یک روشن 
می شوند . اين برنامه با چهار دوربین هدایت می شود 
و تصویر برداران‌هر کدام‌پشت دوربین هایشان قرار 
می گیرند.طبق روال.مدیر صحنه باهد فونی که در 
5 و گوشش قرار دارد می تواند با 
۲ اتاق فرمان در ارتباط باشد. 
استودیویی که گروه‌در آن 
کار می کنند در دل خود د كور 
برنامه بوستان عمو پورنگ 
راهم جاداده است. با وجود 
اینکه د کور بوستان عمو پورنگ 
در گوشه ای از استودیو جمع 
فقا شده.اما فضای بیشتر استودیو 
| زا اشغال كردواسست ود کور 
ماس اس در قفا فى 0 
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متری اجرامی شود. این استودیو که به تاز گی باز سازی 
شده‌از معد ود استودیوهایی است که گر مادر وجودش 
احساس نمی شود و آنقدر خنک است كه دوست داری 

تهيه کننده چند لحظه به محل اجرامی آید و به 
جوهر چی می كويد که چر ااز هد فونت استفاده‌نمی کنی 
مگر نمی خواهی با اتاق فر مان در ارتباط باشی ؟! 

دیگر زمان يخش تیتراژ بر نامه فرارسیده‌بود و 
همه می بایست از صحنه خار ج می شد ند .ابتداقر ار بود 
مهمان‌ها در زمان شروع برنامه حضور داشته باشند 
که به یکباره نظر کار گر دان عوض شد واز اتاق فرمان 
اعلام کر د که مهمان‌هابه سر عت از صحنه خار ج شوند 
و جوهرچی در لحظه آخر متن ولباسش را چک نهایی 
کرده و بر نامه بعداز شمارش از سوی مد بر صحنه به 
روی آنتن می رود.بنده خدامدیر صحنه بالا وپایین 
می يريد تاجوهر چی با دوربین چهاربر نامه را آغاز 
کند. او باسلام و علیکی. مهمانان رامعرفی می کند و 
بیند كان رابه تماشای ووله ای که مر بوط به مهمانان 
می شود دعوت می کند. 

در اصاتهای وله بش ل ممانان 
برنامه آماده‌می شوند به محض اجرا و بعد از دعوت 
شدن از سوی مجری وارد صحنه شوند . 

فکر می كرديم که حضور مهمان ها در برنامه بايد 
دلیل خاصی داشته باشد امامتوجه شدیم كه ظاهرا 
هیچ دلیل خاصی برای دعوت از مهمانان وجود ندارد و 
باهماهنگی كه بين تهیه كننده و سر پرست نويسند كان 
به وجود می آید. مهمان ها انتخاب می شوند . 

بددليلاينكه حواس وى كاملا جمع بر نامه بود به 
همین خاطر به آهستگی از كناروى دور می شسوم.ولی 
چندباری احساس کردم که از دست سوتی های جوهر چی 
روی آنتن. کمی حرص می خورد. کار گردان این بر نامه 
همز مان به چهار مانیتور روبرواش نگاه‌می کند و بعد از 
هماهنگ كرد ن باتهيه کننده تصویر مورد نظر راروی 
آنتن می فرستد. در همین حين صداى ضعیفی به كوش می 
رسيد كه متوجه شدم صداى مدير صحنه است كه در حال 
صحبت كردن از طريق ميكر وفن بااتاق فرمان است. 

حسن جوهر جی درست است که بازيكر قابلى در 
عرصه سينماست ولى صرفا نمى تواند مجرى خوبى 
باشد.اگر فر زاد حسنی به زمين وزمان كير می داد. 
حسنش این بود می دانست جگونه سوال كند واگر 
مهمان بر نامه یک دفعه حر فى می زدءبه قول قد یمی ها 
جواب در استينش داشت واو رابه خوبى به چالش 
فى لانو ری وت ار وهای ما 
عسل فان قا طااعات در ارا فا 
کارا ست دروو امه حاف کوت ود مدو كل 
که در يشت صحنه دیده می شد نویسنده و مجری 
ارتباط چندان خوبى با یکد یگر بر قرار نمی کنند واگر 
بعضی هاعلاقه دار ند فر زاد حسنی و...به عنوان مجری 
در این بر نامه حضور داشته باشد به نظر می رسد که 
خیلی هم اشتباه نکرده اند . 

هنين هه رای ی وی اد 
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«هلن»بالای سر شوهرش آمد و با عجله او راصدا 
زد و كة کفت: 

-«دیوید»! دیویدا 
بود. بر سبد: 


جه شده هلن ؟ جه کار داری ؟ 

-من خواب ديدم دیوید! خواب مادرم که اینجا 
آمده و با ما زندگی می کند. 

دیوید در حالی که عصبانی شده بود بالحن شماتت 
باری گفت: 

-جيز بهتری نمی توانستی ببینی. حداقل خواب یک 
پول و در مد زیادرامی دیدی... لحن دیوید خیلی زننده 
و زشت بود. به همین جهت هلن خیلی ناراحت شد. 

دیوید وهلن دوسال‌بودباهم‌ازدواج کر ده‌بودند.هلن 
دختر زیبا یا پولداری نبود. اما یک امتیاز بز رگ داشت. 
امتیاز بز ركش اين بود که قو تخیل قوی داشت و صبح 
که از خواب بیدار می شد همه رویاهایش رابه یاد داشت. 
اما این خوابهاء خوابهای عادی نبود. همه سرقتهایی بود 
که با موفقیت انجام می‌شد. مثلاً می گفت: 

-ديويد! من خواب ديدم که تو به یک شهربازی 
حمله کردی و پولهای آن را دزدیدی. دستبرد تو هم 
خیلی ساده بود... واقعا هم آنچه را هلن از خواب خود 
شرح می‌داد. خیلی ساده بود و راهنمایی خوبی برای 
دیوید به شمار می‌ رفت. دیوید با | خرین سکه‌های يولى 
که برایشان مانده بود یک تبانچه کهنه خرید و بعد 
یک لنگه جوراب نایلونی هلن را روی سرش کشید و 
سراغ شهر بازی رفت... صبح روز بعد. پس از سر قت. 
حدود ۰ ۷۰دلار پول در جيب دیوید بود. شب بعد هلن 
خواب میدید که دیوید به یک مرد که از بانک يول 
گر فته حمله کرده... بار دیگر خواب می‌دید که دیوید 
به یک کامیون مملو از پوستهای قیمتی حمله‌ور شده. 











این خوابهای طلایی هر چند وقت یک‌بار تکرار می‌شد 
و آنها به اين ترتیب يول به دست می آوردند و دور 
آمریکا سفر می کردند. در همه سرقتها هم موفقیت با 
اھا بود قا ] ەمان قل دید حاوته‌اق امه نید 
و برای نخستين بار مجبور به تيراندازى شد. اكرجه 
نمی دانستث ان قرد برائر شلیک كلولة به قتل رسیده 
NES‏ يول اي 
او شده بود. 

بعد از آن. آنها به نیویورک فرار کردند و در آنجا 
هلن خواب دید که دیوید به مغازه جواهرفروشی 
دستبرد زده... روز بعد هم دیوید خواب هلن راموبه مو 
اجرا کرد واز آن جواهر فروشی مقداری جواهر سرقت 
کرک ار ات اس انها زا به سای 
بفروشد. اما به هر حال پولی نصيب او شد و حالا آنهادر 
هتلی کوچک واقع در كنار رودخانه «هویش» زند گی 
فى کر دند و در انتظار خوابهای تازه‌بودند. هلن هفته‌ای 
سه روز در یک باشگاه کار می کرد و در آمد اند کی 
داشت. او در حالی که كنار پنجره ایستاده بود. گفت: 

-دیوید! فکر نمی کنی بهتر باشد از اینجا به فلوریدا 
برویم که هوا گرم است؟ اینجا هوا سرد شده است. 

اما برای این کار پول لام داريو ما باید دست به 
یک سرقت تازه‌بزنيم. دستبردی که بتوانیم با پول آن, 
کار جدیدی راشروع کنیم. 

-ولى فراموش نکن هميشه آخرین سرقت باعث 
گر فتاری می‌شود. 

-نترس! خوابهای دقیق توباعث می‌شود ما هرگز 

روز بعد آنها به اتفاق به گردش رفتند. آن روز 
هلن يشت فرمان اتومبیل جدید خودشان نشسته و از 
رانند گی‌اش لذت می‌برد. او مالیات اتومبیل خود را 
در یک گيشه مالیات واقع در نزدیکی پست نگهبانی 


ارم ۳۶۳۵ 


آتش‌نشانی پر داخته وپلا ک جدید اتومبیل رادریافت 
کر ده بود. 

غروب ان روز هوا تاریک شد. انها انجا غذا 
خوردند و بعد به هتل بر گشتند. نیمه‌های شب دیوید 
با شنیدن صدای پاء از خواب يريد و هلن را دید که در 
حال قدم زدن است. هلن با دیدن او گفت: 

من خواب جد يدى دیدم.من خواب ديدم که توبه 
گیشه‌وصول‌مالیات‌نزدیک‌پست‌نگهبانی | تش‌نشانی 
دستبرد زدی و آن دو نفر زنی را که آنجا کار می کنند 
غافلگیر کردی و پولهای آنها را دزدیدی! 

دیوید آن كيشه وصول مالیات وصف طولانی 
مراجعان آن را به یادآورد که جطور همه با يول نقد 
غود رای علو که قن راد لل ا مالاتهای سرد را 
بيردازند و به يادآورد كه در آن كيشه پول زيادى 
مى تواند وجود داشته باشد. هلن ادامه داد: 

-روش دزدى هم خيلى جالب بود. من زنك خطر 
ان ای رادو ادر وردة وا و ان سا 
همه ماموران ا تش نشانى به طرف اتومبیل‌های خود 
دويدند تا |امادهحر کت بشوند و به این تر تیب دو خانم 
مسئوول وصول مالیات تنها ماندند و وضع برای آنکه 
تو بتوانی پولها راسرقت کنی کاملاً مناسب شد. 

ظاهراً نقشه خوب و بی‌نقصی بود. فردای آن روز 
ديويد طبق آنجه هلن خواب دیده بود دست به کار 
شد. او کمی قبل از آنکه كيشه تعطيل شود در حالى که 
صورت خود را كاملاً پوشانده بود وارد محوطة كيشه 
شد. یکی از دو نفر مسئوولان گيشه که خانم مستی هم 
بود وحشت زده شد و نفسش بند آمد.امازن جوان که 
همکار او بود. لبخندی زد و گفت: 

-خیلی خوب. شما هم آخرین مشتری امشب ما 

بعد بسته‌های اسکناس رااز صندوق در آورد و در 
کیفی که دیوید با خود آورده بود. گذاشت و به دست 
او داد... دیوید كيف را برداشت و بدون هیچ مشکلی 
به هتل باز گشت. در آنجا پولها را شمرد, بیش از ۲۰ 
هزار دلار بود. او به هلن گفت: 

بسیار خوب!... حالا تا مدتی راحت هستیم و 
می‌توانیم در یک محل مناسب مدتی استراحت کنیم 
و بعد به فلوریدا برویم. 

روز بعد روزنامه‌ها خبر سرقت از صندوق وصول 
الات را وه بو دند يهان و بیود روز نامه زايا دق 
خواندند وازايتكههتوز يليسس آنهارا شتامانی کرد 
خوشحال بودند. حوالی غر وب بود كه دیوید برای قد م 
زدن از هتل خارج شد. اما هوا خیلی سرد بود و دیوید 
اجار وارد اولین اف شاب فد و فثك هب تست 
هنوز سفارش خود را نداده بود كه زنی وارد شد و یک 
راست به طرف او آمد و بدون مقدمه گفت: 

-شما دیوید كرون هستید؟ 

-بله!ام ما کجا با هم آشناشدیم؟ 

-عجب!... به همین زودی فراموش کردید. دیشب 
شمابه صندوق وصول مالیات که من در آن کار می كنم 
دستبرد زدید و حدود ۲۰ هزار دلار از انجا سرقت 


کر دید 


دیوید تعجب کرد و با عجله گفت: 

-شما اشتباه می کنید! 

-نه دیوید. من اشتباه نمی کنم. تو را خیلی خوب 
شناختم. تو روز قبل از سرقت به صندوق ما آمدی و 
مالیات اتومبیل خودت را پرداختی. نمی‌دانم چه شد 
که موقع پر داخت مالیات. نام تو در ذهنم ماند. ان شب 
هم وقتی با اسلحه آمدی و با تهدید پولهای صندوق 
را گرفتی. از روی قد و هیکل و حر کات تو را به ياد 
آوردم. پرونده‌ات را که به نام کرون بود باز کر دم. از 
روی پرونده آدرست رابه دست آوردم و جلوی هتل 
منتظر ایستادم. 

-خوب. حال از من جه می‌خواهید خانم ؟ 

-نام من «بروگار» است. سوزان بروگار. من چیز 
زیادی از تو نمی‌خواهم فقط از نحوهٌ کار تو خوشم آمده 
و می‌خواهم بعد از اين مرا هم در کارهایت شریک 
کنی! البته اين را هم بدان اگر مخالفت کنی من 
یک راست به سراغ پلیس می‌روم و آن وقت برایت 
خیلی بد می‌شود. 

دیوید به فکر فرو رفت. او به تله افتاده بود. فرار 
از دست ان زن‌امکان نذاشت. | کر سوزان نزدیلیتی 
می‌رفت حدد ساعت نفد آنها دستكير می‌شدند: 
بنابراين می‌بایستی با او كنار می آمد و به درخواست 
او پاسخ می‌داد. 

انها بعد از خوردن یک قهوه. از هم خداحافظی 
کرده و هر کدام به سمتی رفتند. دیوید همان شب 
مار سور ارا دراك ها NS‏ 
تا برای این مشکل راه حلی بيدا کند. 

دو سه شب بعد. نیمه‌های شب هلن» دیوید را از 
خواب بيدار کرد و گفت: 

- دیوید من دوباره خواب دیدم. اما یک خواب 
وحشتناک. خواب ديدم که به یکی از رستورانهای واقع 
در خارج شهر و دامنه كوه رفته‌ایم و من بعد از غذا به 
دستشویی رفتم.ولی موقعی که بر گشتم توراپشت میز 
خودمان‌ندیدم وبا ناراحتی و عجله به خارج از رستوران 
و وسط خیابان دویدم که ببینم کجا رفته‌ای در اين 
موقع ناگهان اتومبیلی به من نزدیک شد. درست مثل 
این بود که راننده قصد جان مرا کرده است. بعد هم 
اتومبیل نزدیک شد و مرازیر كرفت و در همین لحظه 
از وحشت از خواب پریدم. 

دیوید به فکر فرو رفت و لحظاتی بعد گفت: 

-همین است. من بايد به جای تو با سوزان قرار 
بگذارم. اين راه حل خوبی است. 

غروب روز بعد دیوید دوباره به همان کافی‌شاپ 
رفت. هنوز قهوةٌ خود را سفارش نداده بود که سر و كلة 
سوزان بيدا شد. آنها با هم خوش‌وبش کردند. دیوید 
بعد از آنکه سفارش قهوه را داد گفت: 

- سوزان» من و هلن نقشه یک سرقت بزرگ را 
کشیده‌ایم نقشه‌ای که مطمئنا يول خوبی همر اه خواهد 
داشت.اماقبل از آن‌می‌خواهم تووهلن باهمدیگر آشنا 
شوید. من تر تیب ملاقات رادر یک رستوران خلوت و 
زیبا داده‌ام. امیدوارم دعوت مارارد نکنی! 

سوزان کمی به فکر فرورفت. اما کمی بعد با لبخند 





دعوت دیوید راپذیرفت و به این تر تیب قرار شد آنها 
شب بعد همدیگر را در رستوران «دبلو گرد» ملاقات 

سالن رستوران نسبتاً خلوت بود. فقط دو - سه 
میز مشتری داشت. هلن پالتوی قرمز رنگی پوشیده 
بود و سوزان لباس گرانقیمتی به تن داشت. آنها خیلی 
محتاطانه با هم برخورد می کر دند. دیوید سفارش 
غذای كران قيمت و نوشیدنی خنک داده بود. انها 
بعد از شام کمی راجع به گذشته خود و کارهایی که 
انجام داده بودند. صحبت کر دند. بعد از صرف قهوه 
ساعت حدود نه‌ونیم بود که تصمیم گرفتند به شهر 
بر گردند. اما قبل از رفتن هلن كفت که می‌خواهد به 
دستشویی برود. سوزان هم با او همر اه شد. دیوید طبق 
نقشه» به سرعت صورت حساب را پر داخت کرد و از 
رستوران خارج شد. 

وب طرف بار کن یر نت و مراراتومیل خود قد 
و آن‌راوسط جاده آوردوتقریبآدر ۰ ۲متری‌درورودی 
رستوران در حالی که جراغهای خود را خاموش کرده 
بود. متوقف شد و منتظرماند. چند دقيقه بعد سوزان 
رادید که از رستوران خارج شد. حتماً هلن طبق نقشه 
از در پشتی خارج و منتظر دیوید ایستاده بود. 

سوزان به قصد عبور از عرض جاده از جای خود 
حر کت کرد او اصلاً جاده را نگاه نمی کرد و متوجه 
چیزی نبود. دیوید خیلی سریع حر کت کرد و در یک 
ا ا بعد سكل د اناد 
در آن طرف خيابان افتاد. ديويد در حالى كه ناراحت 
به نظر می‌ر سید از اتومبيل پیاده شد و مرتباً می گفت: 

-خود این زن توجهی نکرد. تقصیر خودش بود. 

قبل از | نكه به طرف جسد بر ود. پلیس از راه رسید 
و دربان رستوران هم تأييد کرد که تقصير با خود آن 
زن عابر بوده که توجهی به اتومبیل نکرده است. پلیس 
متوجه كيف دستی زن شد و ان رابرداشت و کارت 
شناسایی او را در ورد و گفت: 

- نام اين خانم سوزان بروگار است! لطفاً شما 
هم گواهی‌نامه خود را بدهید. دیوید با خیال راحت 
كواه امه كود راية رای 5اد و معط ماند, این 
همچنان كيف سوزان راجستجومی كرد ناگهان به یک 
نامه بر خورد. آن رابرداشت وباز کر د. دیوید هر لحظه 
تعجب رادر چهره پلیس می‌دید. حالا دیگر هلن هم به 
جمع انها اضافه شده بود. وقتی خواندن نامه به پایان 
رسید. پلیس از دیوید و هلن خواست تابه اتفاق همراه 
او به ادارةٌ پلیس بیایند. دیوید و هلن به تصور اينكه 
علت احضار آنها فقط همان تصادف است بدون هیچ 
حرفی, با پلیس همراه شدند. 

آن شب شاید بدترین شب زندگی هلن و دیوید 
بود. چرا که سوزان در آن نامه‌ای که در كيف داشت 
جریان تمامی سرقتهابی را که از دیوید شنیده بود. 
نوشته و عنوان کر ده‌بود که اگر برایش حادثه‌ای پیش 
امد توطئه دیوید و هلن است. 

حالا آنها نه تنها به جرم سرقت‌های مکرر که 
به جرم قتل هم بايد سالها يشت میله‌های زندان 
می ماندند. 2 


۸٩ مور‎ ۷ 


دموکراسی خواهی دولتى در بكن 


بقبه از صفحه ۷ 


به طور مثال در سال ۰۳ ۰ ۲ حدود ۵۸ هزار اعتراض: 
سال 1.۴ حدود ۴ هزار و سال ۳۲۰۰۵ حدود AY‏ 
هزار مورد اعتراض دموکراسی‌خواهی در اين كشور 
ديده شد که این آمار گویای افزایش تدریجی اعتراضات 
است. در ميان رهبران جين «هویائوبانگ» دبیر کل 


گوناگون بود. 


ل ترس رت لام 
مردم در ميدان «تيان آن‌من» در سال ١8‏ شد.دران 
زمان گورباچف راهى يكن شده و به جينىها توصيههايى 
درباره دموکراسی كرد كه با مخالفت مواجه شد. 
«لی‌پنگ» نخست وزير وقت جين كه طرفدار سياست 
مشت آهنین بود با حضور در اين ميدان خواستار توقف 
اجتماع دمو كراسى خواهان مى شود و می كويد: اگر نظام 
EL DS‏ 
دچار هرج و مرج می‌شود. عوامل خارجی در بین مردم 
نفوذ می کنند و کشوری که ۵۰ در صد ان بی‌سوادند و ۶۰ 


درصد انها کشاورز هستند به سرعت تجزیه می‌شود. 


او خاطر نشان‌می‌سازد آنچه در شوروی كذ شت نتایج 


مطلوبی نداشته و نظام آن کشور را بکلی درهم ریخت. 


به گفته لی‌پنگ. رهبری جين يس از بحث و تبادل‌نظر 
به این نتیجه می رسد که در شرايط کنونی نمی‌توان نظام 


بيدايش جنین وضعیتی هستند. 


قتل‌عام مر دم از سحر گاه ۴ژوئبه ۹۸۹ ۱آغازمی‌شود. 
در این ميان آ نجه جالب توجه است نظر یات نخست وزير 


ةا 


او در روزنامه حزب كمونيست كشورش صراحتاً 
می گوید: رهبران كمونيست جين به هيجوجه قصد 
ندارند تا يكصد سال آینده دست به اصلاحات سياسى 
بزنند زيرادرحال حاضر اصلاحات اقتصادى در اولويت 
قرار دارد. به كفته وى؛ دمو كراسى زمانى ظهور می کند 
كه سيستم اجتماعى كشورى كاملا رشد كرده باشد واين 
امر نيز تا يكصد سال آینده تحقق نخواهد يافت. او تا کید 
می کند که در مقطع کنونی. جين بايد تمامی تلاش خود 
رابر رشد سریع و ثابت محصولات تولیدی متمر كز کند. 
بدین تر تیب ما به اقتصاد سالم و عدالت اجتماعی دست 


لی‌پنگ عنوان می کند که دولت جين به شدت از سوی 


کشور از تک قدرتی تحت فشار قرار دارد. 


ولی جالب توجه است که او يس از چند سال از 
ا يي E‏ 
در جهت كاهش تصدى كرى دولت واحياى دمو كراسى 
حر کت كند به اين دليل که حزب كمونيست جين از ان 
بيمناك است که این کشور پهناور تجزيه شده و از قدرت 
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طبق گزارش پلیس به کلانتری شهرء جسدی 
سوخته در قسمت انتهایی جاده‌ای فرعی و ميان بر 
كنار یک مزرعه دیده شده است. سر گرد جواهری: 
رييس کلانتری پس از اطلاع دادن به فر ماندهی 
انتظامی و معاونت آ گاهی و داد گستری شهر به محل 
عزيمت می کند. شاه در یک جوى آب:خشى 
شده كنار مزرعه به صورت شمال به جنوب قرار 
دارد. جسد كاملا سوخته و فقط مج ياهاى جسد 
كه کفش‌های كتانى ابى به پا دارد. سالم مانده و 
روى سر جسد تکه‌ای کوچک از يك روسرى زنانه 
قرار دارد. 

در همان ابتدا مشخص می‌شود كه جسد متعلق 
به زنی تنومند است. فر مانده انتظامی شهر شخصا به 
محل می آید. طولی نمی كشد که رييس آ گاهی به 
همراه دو تن از افسران مبارزه با قتل و جرائم جنایی 
همراه با رییس داد گستری و عوامل اور ژانس در 
صحنه حاضر می‌شوند. يس از رایزنی‌های پلیسی و 
قضایی به دستور قاضی رضوانی رئيس داد گستری: 
جسد به پزشکی قانونی منتقل می‌شود. 


ای ماخ ماج 
اک کا کک 
اح حرم حرمو 


سروان منوجهرى.رييس دايره مبارزه با قتل و 
جرائم عتارى من قفا 
گزارش است که مردی با بر گه فقدانی وارد شده و گم 
شدن همسرش رااطلاع می‌دهد. سر وان نگاهش رااز 
روی بر گه‌ای که روی میز است بر می دارد وبه مردی 
كه روبرویش نشسته می دوزد. مرد خونسرد و آرام 
نشسته اما با همه خونسردی. نگاهش از نگاه افسر 
تيز بين آگاهی می كريزد. سروان می‌پرسد: خب. از 
کی گم شده؟ 

مرد نگاهش رابه کاغذهای روی میز می‌دوزد: از 
پریشب. یعنی يريروز عصر. اين چندمین باره. اصلا 
اختلال حواس داره. خودش هم دوباره برمی گرده. 

رس او تا 

مرد نگاهش را به زمین می‌دوزد و می گوید: خب 
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بايد اطلاع مىدادم كه رفته. 

-زنت جند سالشه؟ جه مشخصاتى داره؟ 

مر كة وي می کند ار دگاههای سس روان فراز 
کند. می گوید: بيست و ينج سال. قدش بلنده و هیکل 
بز ركى داره. 

سروان نكاهش را مستقيم به جشمان مرد 
می‌دوزد و می گوید: ما تو یکی از خيابونا جسد يه زن 
كه كاملا سوخته رو بيدا كرديم. 

چهره مرد هیچ تغييرى نمی كند و همچنان 
خونسرد نشسته. سروان شمارهاى رابه او می‌ دهد 
ومى گوید: بهتره بری پز شکی قانونی ويه نگاهی به 
جسد بندازی, شاید... 

مرد. حرف سروان را قطع می کند و می‌خواهد 
چیزی بگوید كه سروان به ینک جفت کفش کتانی 
اشاره می کند و می گوید: 

ايج ای خمد یو دو براك اغا تیش 

مرد نیم نگاهی می‌کن د و شانه‌هایش رابالا 
فى ند | دور بم ده تقر ابن قفا ای اون نود 
اصلا همچین کفشی نداشت. 

سروان دستش رازیر چانه‌اش می گذارد و 
می گوید: خیلی خوب. يس شما یک سری به پزشکی 
قانونی بزن. جسد رو ببين تا بعد اگر اون نبود ببینیم 
جی مىشه! 

مرد برمی‌خیزد و خداحافظی می کند. برمی گر دد 
که بر ود. سروان صدایش می کند: 

پزشکی قانونی رو بلدی؟ 

آدرس پزشکی نانوی را می دهد و پس از تابيذ 
افسرء می‌خواهد از دایره خارج شود كه افسر تاکید 
می کند: همین آمروز برو نتيجه رو هم به ما بگو. 

ومردبا گفتن جشم خارج می‌شود. حس عجیبی 
به سروان می كويد كه اين زن گمشده همان زنی است 
که جسد سوخته‌اش بیدا شده است. سر وان يس از 
تنظیم گزارش صحنه قتل و تحویل به رييس آ گاهی 
مثل هميشه تأرسیدن دستور يشت میزش می‌نشیند 
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و در ذهنش به تجزیه و تحلیل حادثه می‌پر دازد. 

مراتب به فر مانده‌انتظامی استان كزارش می‌شود. 
با توجه به اهميت قضیه و وضعیت روحی نامناسبی 
که از هنكام کشف جسد اهالی آن محل بيدا کر ده‌اند. 
از طرف او دستورات مو کدی صادر می‌شود. به همین 
علت فرمانده انتظامن نهر باه ریس اذارة | كاه 
دستور می‌دهد تا اکیبی از کار آ كاهان ورزيده دايره 
مبارزه با قتل و جرایم جنایی به سرپرستی رییس 
دایره و نظارت مستقیم رييس آ گاهی تشکیل و هر 
جه زودتر پس از شناسایی جسد نسبت به دستگیری 
قاتل یا قاتلین اقدام کنند. 


با رسیدن دستور. سروان منوچهری به همراه 
اران ا که مد دا ار مه ا دید می کف ادن 
بار به علت خلوت شدن صحنه. بهتر نتيجه گیری 
می کنند. در محل یافتن جسد. رد لاستیک‌های 
موتورسیکلت که آمدن آن به محل و باز گشتن را 
مشخص می کند. به جا مانده به طوریکه موتور سوار 
هنكام ورود به محل باری سنگین را حمل می کر ده 
وهنگام ترك محل تیک آف کرده و سبکتر محل را 
تر ک كردهاست. تجسس بیشتر, قطر ه‌های خون‌های 
ارات مدل کت مد را فشان فى مت رم 
نیز از اطراف محل جسد جمع آوری می‌شود. ديكر 
شکی نمی‌ماند كه قربانی به همراه موتور سوار به مقتل 
امده و در انجابه قتل رسیده و سوزانده شده است. 

راهها و کوره راههای منتهی به محل کشف جسد 
بررسی می‌شود. سریعا از این راهها نیز یک نقشه 
اجمالی با ذکر اسامی خیابانها تهیه می‌شود. 

حس ششم افسر کار کشت او را به طرف بر گه 
فقدانی که ساعاتی قبل مربوط به زن گمشده‌ای 
بود می کش‌اند. شغل مر د پیک موتوری نوشته شده, 
آدرس او نیز با برخورد به یک چهارراه مسیری نه 
چندان دور به محل کشف جسد منتهی می‌شود. 

ایا این مرد از راز جسد سوخته مطلع است؟ 


با هماهنگی‌های قضایی, اكيب درگیر پرونده 
تجسسات نامحسوس خود را پیرامون محل زند گی 
مرد آغاز می کند. او سابقه کیفری ن دارد. اهل 
قوجان است. اعتیاد به مواد مخدر دارد. همسر او 
با کار کردن در خانه افراد متمول هزینه زند گی را 
تامین می کند. محل قبلی زندگی آنان نيز شناسایی 
می‌شود. صاحبخانه قبلی او زنی است که خود. دختر و 
پسرانش معتاد هستند. اخیرارفت و آمد مرد به این 
خانه زياد بوده. همچنین تجسس غير محسوس نشان 
می دهد كه او با «رسمانه »د ختر بيست و هفت ساله 
همین خانواده به دفعات دیده شده است. 

مراتب بلافاصله به قاضی پر ونده كزارش می شود. 
بادستورات قضایی صبح روز بعد و زمانی که هنوز 
بیش از یک روز از کشف جسد سوخته سپری نشده 
جهت تحقیقات بیشتر سروان منوچهری و چند تن 
از ماموران در كير پرونده راهی خانه سعید که روز 
قبل گمشدن همسرش را گزارش داده است می روند. 
آدرس همان است که در بر گه فقدان نوشته و افراد 
اطلاعاتی و عملیاتی تمام عصر و شب گذشته رابه طور 
غیر محسوس درباره سا کنانش تحقیق نموده‌اند. 

کار ا گاهان زمانی می‌رسند که «سعید» قصد 
ترك منزلش را دارد و در جواب سروان منوچهری 
که مىيرسد عازم کجاست ؟ جواب می‌دهد: دارم 
ميرم پزشکی قأنونی. 

سروان می‌پرسد: جرا دیروز نرفتی؟ 

- پول نداشتم. امروز يول جور کردم. از آژانس 
سر کوچه يه ماشین گرفتم.می خواستم با «نگار» 
دخترم بریم اما شناسنامه‌م رو جا گذاشتم. نگار رو تو 
ماشین نشوندم و اومدم شناسنامه‌م رو ببرم. 

یکی از ماموران شروع می كند از سعید سوال 
کردن. دیگری به جستجوی خانه می‌پر دازد و سروان 
منوچهری به آژانس سر کوچه می‌رود. 

نكار داخل یکی از ماشین‌ها نشسته و برای 
رانند كان شیرین زبانی می کند. سر وان به او نزدیک 
مى شود. رييس آژانس مشكوك به او نكاه می کند. 
سروان مختصر و مفید وبسيار آهسته خودش را 
معرفی و منظورش رامی كويد با یک شکلات به 
نگار نزدیک می‌شود. ارام ارام با او دوست می‌شود و 
سوال مى کند: مامانت کجاست؟ 

ما رب ام مور شدو روت 

برای افسر تقریبا یقین شد که سعید از جای 
همسرش اطلاع دارد. سوال بعدی از دختر موارد 
دیگر را روشن کر د: 

-مامانت خیلی لاغر بود؟ 

- نه بابا... خیلی چاق و بزرگ بود. 

سروان به همراه نكار به خانه سعید می‌رود. 
کار آ گاهان مقادیری مواد مخدر. وسیله استعمال مواد 
مخ در ویک آلبوم متعلق به خود سعید رایافته‌ند 
تمام عکس‌ها: مر دانه است و فقط یک عکس زن» در 
آلبوم به چشم می‌خورد. 

سروان از سعيد سوال می كند: این عکس کیه؟ 

سعید که هراس از چهره‌اش می‌بارد. می گوید: 


دوست خانمم. 

نگار عکس را که می‌بیند. می گوید: 

-عکس خاله سمانه ست. 

سعید در جواب سوال سروان که می‌پرسد: این 
خانم کیه؟ می گوید: دختر صاحبخونه قبلی مون! 

و اولین ضربه را سروان می‌زند: 

- همون که اين اواخر زياد توی خونه شون رفت 
و آمد داری؟ 

رنگ سعید می‌پرد و به تته پته مىافتد. نگار زبان 
می‌ریزد: پریشب که بابا مامانمو با موتور می‌خواست 
ببره. من رو خونه خاله سمانه اینا گذاشت. 

همه چیز تقریبا معلوم است. سعید طبق دستور 
قاضی به آگاهی منتقل می‌شود. نمونه چند تار موی 
مردانه. با موهای او مطابقت دارد. موتورسیکلت او 
در خانه سمانه يافت می‌شود. نوع عاج وجرخ با آثار 
لاستيك موتورسيكلت به جا مانده در محل مقايسه 
قراس سید انق آنا انا ات 
موتورسیکلت سعید مطابقت دارد و بالاخره سعید 


رح << 


-آون جنازه سوخته زنمه» «ناهید». من کشتمش. 
با دستای خودم. چند ماه بود كه با سمانه بودم. قبلاً تو 
خونه‌شون مستاجر بودیم. هر دو معتاد بودیم. مادر 
سمانه هم معتاد بود. با مادر سمانه حرف زدم که 
سمانه رو بگیرم. اون هم قبول کرد. تو این مدت هر 
وقت ناهید نبود. من سمانه رو می‌بر دم خونه مون. 
خونه خودشون هم می‌رفتم و باهاش رابطه داشتم. 
مادر سمانه بارها از من خواسته بود که تکلیف 
دختر شو روشن کنم. این اواخر خیلی تحت فشار مادر 
و دختر بودم. سه شب پیش از حادثه با سمانه بودم و 
نقشه قتل رو با هم کشیدیم. روزحادثه نگار رو بردم 
خونه اونا گذاشتم و به سمانه گفتم امشب ناهید رو 
می کشم. ناهید تو خونه مردم کلفتی می کرد. وقتی از 
سر کار اومد بهش گفتم امروز مادرت رو با نگار بردم 
بهشت زهرا از اونجا قرار شد برن مر قد و منتظر 
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اولين موسسه ترميم مو در ايران 
زیر نظر متخصض ترميم مو از کانادا 
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بمونن تأمن و تو هم بریم. 

ناهید رو سوار ترك موتور کردم ويه دبه از خونه 
برداشتم. ناهید پرسید: اين دبه چیه؟ 

گفتم: راه زياده. هم تو سنگینی و هم مادرت. اين 
دبه بنزینه که اكه تو راه بنزین تموم کردیم. داشته 

و دبه رو دادم دست ناهيد وراه افتادیم. كنار 
مزرعه‌ای شير بنزین موتور رو بستم و گفتم: دیدی 
گفتم. بنزین تموم کرده. 

ناهيد پیاده شد. گفتم موتور رو نگه دار تامن 
بنزين بریزم. دسته موتور رو گرفت. از قبل يه چوب 
برداشتم و با تمام قوت دودستی با همون چوب به 
سرش کوبیدم. با اون هیکلش به خاطر سنگینی ضر به 
كنار مزرعه بنزین رو روش خالی کردم و اتیشش 
زدم. بعد هم به سرعت از اونجا دور شدم. اومدم 
تموم شد. کشتمش. دیگه از فردا من و تو ازادیم... 


به دستور قاضی ير ونده, سمانه باز داشت می شود 
واو هم همه چیز رااعتراف می كند. و در پایان سعید 
۰ ساله به اتهام قتل عمد ناهید و رابطه نامشروع 
با سمانه با قرار بازداشت موقت در اختيار ماموران 
آگاهی برای بازسازی صحنه و بقيه تحقيقات قرار 
می كير د. 

سمانه به اتهام مباشرت در قتل عمد و داشتن 
رابطه نامشروع با قرار بازداشت موقت جهت 
ات بیش عفر درا کار تا وراه کات قراز 
می كيرد و قاضی پرونده همچنین از سرعت عمل 
پلیس آ گاهی, ریی س اداره ویژه قتل و جرایم جنایی 
و ماموران آن شعبه و کشف اسرار قتل, تشکر و 
سیاسگزاری خود را کتبا اعلام می‌دارد. 5 
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* موافقيد با پرسپولیس شروع كنيم؟ 

بله. بعد ازاين كه شرايط جسمانى ام تا حدودى 
بهبود پیدا كرد؛ آقای كاشانى با این نيت كه من سريا 
باشم دوباره فوتسال يرسيوليس را راه اندازى كرد 
اما رفته رفته مشکلاتی در تیم به وجود آمد. به دلیل 
دغدغه های آقای کاشانی در تیم فوتبال پرسپولیس: 
زياد شد؛ با وی صحبت کردم که او هم در مقابل 
نداشتم اما... 

#بیشتر توضیح می دهید ؟ جه مشکلاتی در تیم 
بود ؟ 

مشکل اصلی. حضور اقای دمیرجی. به عنوان 
سرپرست تیم بود. او قبل از حضور در پرسپولیس در 
هيج تيم و باشگاهی سر پرستی نکر ده بود و بايد بگویم 
که‌از فوتسالیست ها فقط من و حیدریان رامی شناخت. 
حتی چیزی از بر گه اسامی نفرات نمی دانست. جالب 
اين جا بود که علاوه بر تمام اين بی اطلاعی هاء ادعای 
زیادی نیز در اين زمینه داشت. 

+ در کار تان هم دخالت می شد؟ 
مدام بااعصاب و روان بازیکنان بازی س 
می کرد و حرفهایی رابه زبان می اورد 
که در شان یک سرپرست نبود. 

# عکس العمل آقای کاشانی در 
قبال اين موضوع جه بود ؟ 

هیچی !او گفت باید بااین شخص 
هر شرایطی کار کنم. با نیت کمک به 
بیماران سرطانی به پرسپولیس رفتم 
و مى خواستم به همه ثابت كنم که 
ریختن مو و ابرو نباید بیمار را گوشه 

# شما در مقطعی از فصل تصمیم 
گرفتید به دلیل بیماری از تيم جدا 
شوید يااين که همین مشکلات باعث 


جدايى تان بود ؟ 

بيمارى بهانه بود. در آن زمان به من كفته شد به 
خاطر اين كه مردم متوجه اصل ماجرانشوند؛ موضوع 
بیماری ام را مطرح کنم؛ من هم قبول کردم چون 
می دانم مردم دوست ندارند ورزشکارانشان مشکلی 
داشته باشند و از اقای حیدریان خواستم تا جای من 
کار کند. 

# و در نهایت آقای حیدریان جای شما را گرفت... 

اگر کاشانی نبود حیدریان اين يست را قبول 
نمی کر د؛ ان ها رابطه خوبی با هم داشتند. به هر حال 
برای حیدریان آرزوی موفقیت می کنم. 

# شما که ابت‌دای فصل خیلی از آقای کاشانی 
تعریف و تمجید می کردید... 

فیس كة اش اسان سيا وسالمى هت ھچ 
گونه شکی ندارم. اول فصل به من گفتند که کاملا 
لی رسای ان 
نبود. نکته دیگراین كه آن‌هامی خواستند من باز گر دم. 
حتی هفته اول دور جدید. آقای دمیر چی روی نیمکت 
ننشست و به سکوها منتقل شده بود آما از هفته دوم که 
ار اعد قد قد مرا ی ود مه جا 
آقاى كاشانى در لج ولج بازى با من» پیروز شد. 

* و بعد از جدایی قطعى هم كه على دایی از شما 
خواست تابه خاطر شرایط فو تبال پر سپولیس مصاحبه 








آقای دایی ابتدا كفت به خاطر هواداران بر كردم و 
مخالفت من باعث شد که در خواست کند با توجه به 
شرایط تيمش مصاحبه نکنم. اما بعد از مدتی کار رادر 
اختیار خودم گذ اشتند. من‌هم تاهفته دوم لیگ فوتسال 
اين کار رانکردم اما اتفاقاتی که در همان ۲ هفته افتاد. 
باعث شد كه من هم حرف هايم رابا زگو کنم. 

* طلبی هم از باشگاه دارید؟ 

دراين مورد صحبت نمی كنم چون به خاطر مسایل 
معنوى اين کار راقبول كردم و بهتر است درباره طلب. 
از خود آقای کاشانی سوال کنید. 

# برای اينده ورزشی تان بر نامه خاصی دار بد ؟ 

در این مدت. يست سرپرستی تیم ملی با محبت 
اقای شمس به من پیشنهاد شد؛ اما خودم می دانم که 
برای اين کار ساخته نشده ام و ان را قبول نکر دم. از 
۳ تيم شهرستانی پیشنهاد دارم اما هنوز تصمیمی 
نگرفته ام ضمن اين که در مدرسه فوتبال ام هنوز 
مشغول کارم. اين هفته هم به دعوت کویتی ها برای 
تماشای چند بازی دوستانه به انجا سفر می کنم. 

#البته مثل این که شمادر این مدت خیلی هم بیکار 
نبودید و مدام فوتسالی ها را با هم اشتی می داديد؟ 
(ب خنده می كويد لھ مشکلاتی بين آقای شمس 
کسر و ترابیان بود که معلوم شد واسطه ها 
اخبارنادر ستی رابه‌طر فین‌میر ساندند. 
خدارا شکر که مشکل حل شد و طبق 
برنامه ای که تدوین شد امیدوارم در 
جام جهانی قهرمان شویم. ما اگر ۴۰ 
بار دیگر هم در آسیا اول بشویم ارزش 
قهر مانی دنيا را ندارد. 

#۶ کم کم برویم سراغ بیماریتان؛ 
در چه مرحله ای از درمان هستید؟ 

فعلا که ۷:۶ ماه از پیوند مغز 
استخوان گذشته و در مر حله حساسی 
هستم. چون الان قرص هايم را کمتر 
کردم و تازه معلوم می شود که پیوند 
تا جه اندازه‌ای موفقیت امیز بوده 








است. البته با دعای مردم و تمرینات 





۵ ۶ساعته ام در هفته. کم کم دوران نقاهت را 
يشت سر می گذارم. مغز استخوان بر ادرم رابه 
من پیوند زدند و جادارد که از او و تمام خانواده 
ام تشکر كنم خصوصا مادرم که در اين مدت 
نسبت به خودم. سختی هاى بیشتری را تحمل 
کرده اند. واقعا نمی دانم چطور پاسخگوی 
زحمات ایشان باشم. 

# آق بابک وقتی پسی به وجود بيماريتان 
بردید. چه حسی بيدا کردید؟ 

عن اش و که شدم.انگار در حالت کمابودم. 
تا آخر عمر آن لحظات را فراموش نمی كنم 
انا بعد ادخدى يا نوكل رف خر ايه حالت عاوض 
بركشتم وهمجنان تلاش مى كنم تادر مبارزه 
با بیماری ام ييروز شوم و تا الان هم كه حدود 
۰ در صد راه را با موفقیت سپری کرده‌ام. 

#جايى گفته بودیدازهر ۰ ۱نفر که مبتلابه 
سرطان خون می شوند ٩‏ نفر جان خود رااز دست 
می دهند. خود تان به جه انگیزه ای جنكيد يد؟ 

همین امر باعث شد كه من مبارزه کنم. در اين 
مريضى ترس و هیجان, تاثير گذار است که اكر بيمار 
بتوانداين دورا کنترل کند.بهبودی اش دور از دسترس 
نیست. نباید اين طور باشد که تابه یکی بگویند سرطان 
خون دارید؛ ترس سبب بشود كه او از پا در آید. 

# ماجرای هد به عابدزاده به شما چه بود ؟ 

یک قرآن وتسبیح برای من آورد و كفت که 
خودش با انها شفا بيدا کر ده و حالا دوست دارد بیمار 
دیگری هم از آن ها استفاده کند. 

* در این مدت برخورد مردم چگونه بود؟ 

فوق العاده! اصلا مردم باعث شدند که همین ۵۰ 
در صد راه راهم بیایم. انرژی مثبت أن هابه من کمک 
کرد و هیچ كاه آنها را از ياد نمی برم. 

# مشکل مالی که نداشتید؟ کسی کمکتان کرد؟ 

غذا زا لكر که بمشكلى, فود وزیر متفر 
بهداشت آقای لنکرانی و آقایان على کریمی. هدایتی. 
ريخته گران. سردار طلایی و اجرلو, فدراسیون 
فوتبال. انجمن حمایت از پیشکسوتان شورای شهر 
کرج و سایر دوستان در اين مدت به من 
لطف زیادی داشتند. 

* آن زمان که در فتح بودید؛ادعا 
می کردید که رقیب على دایی در گلزنی 
هستید... 


(با خنده) بله! در فتح تهران هم 
فوتسال بازی می کردم و هم فوتبا... آن 
موقع دايى در بانک تجارت بازی می كرد 
۸ گل زدم و فکر می کردم که می توانم 
بااورقابت كنم امادایی یک دفعه خودش 
رابالا كشيد و ۱۷۰۱۸ كل زد.و تلاش من 
هم جواب نداد. او در گلزنی فوق العاده 
بود و در نهایت من ۱۲ كله شدم و دایی با 
حدود ۲۰ گل زده آقای گل شد. 

#البته شما در تیم ملی فوتسال هم. 





بابک در كنار مادرش 





#ا زهفتهدو مكداز من‌ن اامیدشدنداورابه 
نیمکت آوردند.به‌هر حال اقا یکاشانی د رلج 
ولج‌بازی‌بامن» پیرو زشد 





كم كل مى زدید؟ 

بله. من در كارهاى دفاعى بيشتر بودم. ٩۰۸۰‏ 
بازى ملى دارم وحدود ٠١‏ كل زدم.وحيد شمسايى همه 
كل ها را می زد واجازه نمی داد جیزی به ما بر سد. 

* یکی دیگر از آشتی کنان‌ها. که شمادر آن نقش 
داشتید. بين شمسایی و شمس رخ داد ... 

وحید بازیکن بسیار باارزشی است که ما برای 
قهر مان شدن به او احتیاج داریم. امیدوارم که به تیم 
ووا سرا نومك ا شا کر 
به عمل نیاوردند. لااقل قدر وحید را بدانند. 

* جه طور ؟ از شما تجلیل خوبی نشد ؟ 

از ما که افتضاح تجلیل شد! به تعبیری اصلا تجلیلی 
صورت نگرفت. کلاً مادر برپایی چنین مراسمى ضعف 
داریم. 

٭ بهترین بازی ملی که انجام دادید؟ 

مقابل اسيانيا بود كه دو گل رابه ثمر رساندم. 

#با توجه بهاين که شمادر فوتبال هم سابقه داريد؛ 





فكر می كنيد جرا فوتبال بر خلاف فوتسالء نتایج 
خوبى نمى كيرد؟ 

فوتبال ما دجار یک سرد ر گمی شده است و 
همین امر تم رکز را از فوتبالی ها گرفته. فوتسال 
چهارچوب کوچک تری دارد و در نتیجه» حواشی و 
همین طور توقعات مردم در اين رشته کم تر است. 
باقری. مهدوی كياء عابدزاده. عزیزی و سایرین. 
بازیکنانی با ویژگی های أن ها نداشته ایم. از سوی 
فوتبالمان فوق العاده زياد شده. 

* فكر می كنيد در جام ملت هاقهر مان 
شويم؟ 

كار سختى است. اما دعا می كنم كه اين اتفاق 
بيافتد. ما الان بايد از افشين قطبى حمايت كنيم. او 
معایبی دارد اما در كنار انتقاد ها بايد از محاسن او هم 
سخن بگوییم. خودش هم نباید مقابل دیگران موضع 
بكيرد. برای مثال به نظرم. میلاد میداوودی بازیکنی 
است‌با کازای با وتيايد ارتیم على :دورش که 

#+شمادر حال حاظر مدرسه فو تبالی رااداره 
می کنید. نظر تان راجع به افرادی که آ گاهی و تجربه 
لازم در این کار راندارند ولی به عنوان مربی و مدرس 
وارداین کار شده اند چیست؟ 

قبل از تاسیس هر باشگاهی بايد مدرسه فوتبال 
راه اندازی شود. تمام باشگاه های مطرح دنبا از حمله 
اما نی رن كرده الف امااين موضيوع 
فاد رافظ وڈ ھر کے كه رشاو تال قير 
از تمام خانواده ها مى خواهم كه با تحقيق و بدست 

* حالااز كذشته خود بگویید. 

بابک معصومی متولد ۱ در بيمارستان بابک 
تهران. دیپلم انسانی دارم و ساکن فردیس کرج» "بار 
انم بك وا ار موه رصان 
تيم قهر مان اشام 

#+ماشالله کم کم داریدبه‌مرز ۴۰ 
سالكى می ر سید چراازدواج نکردید؟ 
محص قرافي شد شرابط اين زرا 

# جه دغدغه ای در زندكى داريد؟ 

فقط اين که بتوانم فردی مثبت برای 
جامعه باشم و گوشه ای از محبت مردم. 
دوستان وخانواده ام راجبران کنم. 

# نظر تان راجع به اسطوره فوتسال؟ 

ات اس 
و امیدوارم بتوانم طوری زند گی كنم که 
شایسته اين تعاریف باشم. 
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اک ند گی تسلیم خون و تار یکی شود به زودی 
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خواهد گر 
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حال بايد به جهانی شدن آند یشید 


تيم ملی بسکتبال ایران يس از بر تری در برابر تونس,در چهار مین ديدار مر حله گر وهی جام جهانی مقابل 
امریکا۸۸بر ۱ متوقف شد و سرانجام نیز با قبول شکست در آخرین بازی خود در مر حله گروهی, از صعود 
به مرحله بعد بازماند. مصطفی هاشمی. سرمربی مهرام تهران: برای ما از دستاوردهای جام جهانی می گوید. 





* تیم ملی بسكتبال ايران در چهارمین دیدار 
جام جهانی تر کیه» آن‌طور که انتظار می‌رفت. مقابل 
ایالات متحده آمریکامتوقف شد. شما بازی را چگونه 
دیدید ؟ 

بايد كفت که آمریکا قوی‌ترین تيم لیگ دنیا 
)N84(‏ را دارد. بازیکنان‌اش باتجربه هستند و 
سال‌های سال است دارند در این سطح بازی می کنند. 
شرايط سخت را دیده‌اند. بازی در حالت‌های مختلف 
الس كرو واند وتجارب من المللى شا آن‌قدر نراد 
است كه به آنها اعتماد بهنفس می‌دهد. تيم آمریکا 
در طول بازی, حاكم بر بازى بود. ولى من فكر می كنم 
که در نیمه دوم و كوارتر سوم وجهارم اشتباهات تيم ما 
مقداری زیاد شد. اگرنه,نباید این بازی بااین اختلاف 
تمام می‌شد. به هر حال تجربه خوبی برای بازیکن‌ها 
است که با انواع مختلف بازی, نوع بازی اروپایی. 
آمریکایی نوع بازی سرعتی و... آشنا شوند. هر کدام 
ها کی کاس ادا با افا 
اين نوع بازی‌ها هم تنه به تنه شدند و کمبودهایشان را 
حس کر دند. بالاخره یک سری کمبودها فردی است 
و خود بازیکن جبران می کند. یک سری کمبودها هم 
گروهی است و به مسائل سخت‌افزاری و نرم‌افزاری 
برمی گردد که جای خود دارند. فکر می كنم بسکتبال 
رهبا ارگ رتور دایب ان 
قوی‌ای دارد. بازهم تاکید می كنم که ما می‌توانستیم 
بهتر بازی کنیم. نبود صمد و حامد در این‌جا به تیم 
خیلی لطمه زد. ما فقط بازی مستقیم. یعنی از مهدی به 
حامد انجام دادیم.بازی به بال‌ها کشیده‌نشد.ا گر بازی 
به بال‌ها کشیده می‌شد. شاید تمر كز روی داخل کم تر 
می‌شد و ما می‌توانستیم بازی‌مان را راحت‌تر پخش 
کنیم. به هر حال بازیکنان بايد از اين جا تجر به به‌دست 
بیاورند و در گوانگ‌جو در بازی‌های آسیایی به کار 
یگیرند که لبته فکر می کنم قهرمان آسیا می‌شویم. 

#جام جهانی جه دست وردى می تواند برای 
ادامه رشد بسکتبال ايران داشته باشد؟ 

به نظر من» اين بازی‌ها دو دستاورد فنی داشت؛ 
یکی از آن‌ها وجود ارسلان کاظمی است که بالاخره 
یکی از پدیده‌های بسکتبال ما است که به تيم ملی 
تزریق شد. ولی ایراد کار اين است که ارسلان باید 
يس تاش را مشخص کند. نمی‌تواند بازیکن سه‌ونیم 
هه ی اذى بالا دروف 













به خاطر نوع فیزیک‌اش. برای او چهار بازى كردن 
سخت خواهد بود. بايد ياد بكيرد شوت كند و بازی 
بیرونی انجام بدهد. 

# چند سالی است که بسکتبال ایر ان در آسیا 
يكهتازاست و چندین مقام قهر مانی رابه طور متوالی؛ 
به‌دست آورده است. چه قدمى به عنوان قدم بعدی 
بايد بر داشته شود که جهانی شدن بسکتبال ابر ان 
تثبیت شود؟ 

كه سرف مسال به امكانات ميقت اد ار .ما 
از قبيل سالن و... برمی‌گردد. یک سرى هم به لیگ 
قبلی‌مان برمی‌گردد. پیش از اين نيز كفتدام كه ما 
از اسفندماه گذشته که ليك مان تمام شد تا آذرماه 





یعنی 4 ماه از سال به خاطر اردوهای تیم ملی, لیگ 
را تعطیل کردیم. اين خوب نیست. لیگ ما که شاید 
قوف ترون لبك | سا با بابذ هنت ته هاه سل را 
دربر بگیرد. اگر ما لیگ قوی‌ای داشته باشیم. تعداد 
بازیکن بیشتری خواهیم داشت. در اين کمیت. کیفیت 
نیز به‌دست می‌آید. اما اگر اين راه را ادامه بدهیم. 
فاصله نخبگانمان در تیم ملی با بازیکنان متوسط و 
پایین‌مان. خیلی زياد وعميق تر می‌شود. باشگاه‌های ما 
بايد سرمایه گذاری‌بیشتری بکنند. خارجی‌هارازودتر 
بیاورند. هرجه بیشتر اين بازیکنان با بازیکنان ما در 
تعامل باشند. جه در باشگاه خودی و جه در مسابقات 
اثرات خوبی خواهد داشت که تا به‌حال هم داشته 
است. باشگاه‌های ما باید در تورنمنت‌های بین‌المللی 
زیادی شر کت کنند. وقتی ما ٠‏ | باشگاه داشته باشیم 
که در تورنمنت‌های بین‌المللی بازی می کنند. یعنی 
ما ۰ بازیکن را در گیر كردهايم. در حالی که در تیم 
ملی ۱۲یا ۱۸ ودر خوش بینانه‌ترین حالت ۲۰بازیکن 


ارو ۳۶۳۵ 


در گیرمی‌شوند.این شیوه‌باعث 
می‌شود که کیفیت بسکتبال ما 
بالاتر بر ود. درست است که ما 
الان قهر مان آسیا هستیم, ولی 
اگر خودمان‌راار تقاء ندهیم.در 
یک خط حر كت می کنیم و بعد 
هم نزول می کنیم. تصور من بر 
ات کت ما بايد | وس 
گفتم, به اجرا بكذاريم تا بسكتبال ما خود را از آسیا 
جدا کند. چون اگر بخواهیم خودمان را در آسیا حبس 
کنیم. افق دیدمان کوتاه می‌شود. ما بايد افق دیدمان 
رابالا ببريم که بتوانیم هميشه قهرمانی اسیا را تکرار 
کنیم ودرعین حال دیگر بازی كرد نبا کرواسی,برزیل 
و اسلوونی عادی بشود. ممکن است در شرایط خوبی 
آن‌ها را ببریم. بايد اين اتفاق هم بیفتد. به اعتقاد من, 
اگر تیم ما از اين تیم ها برای خودش غول نمی ساخت» 
شاد بك از انار مد 

# شمابا تيم باشگاهی «مهرام» چند ين بار قهر مان 
جام قهرمانان باشكاههاى آسیاشده‌اید وروی‌هم رفته 
سهم بزر گی رادر رشد بسکتبال ایران دار ید.از راز 
موفقيت تان دربسکتبال برایمان تعر یف كنيد. 

كن از لای که قال ها در این مدت 
رشد کرده اين است که باشگاه‌های خوبی آمدند و 
سرمایه گذاری کردند. با این سر مایه گذاری بازیکنان 
را کامل در اختیار گرفتند. بازیکنان خارجی استخدام 
کر دند.پول تزریق کر دندواحساس مسوولیت‌بیشتری 
در بازیکنان ایجاد کردند. مربی‌هایی در بسکتبال ما 
صعود کرده‌اند(بدون هیچ اغراقی می‌گویم) که 
افتخارات ورزش ما هستند. انها عاشق بودند. 
رمان مل ودد و کل دا واس کالرور 
آشنا هستند. كيفيت مربی گری آن‌ها واقعاً در سطح 
اروپا است. یعنی بسکتبال روز را به نحو احسن بلدند و 
این باعث شد ه بسکتبال ما به اين جا بر سد. فكر می كنم 
عشق دانستن, ياد گیری و مسوولیت يذيرىاى که در 
اين مربی‌ها وجود دارد. به بازیکنانشان سرايت كرده 
و بازیکنان احساس می كنند که بايد جدی‌تر باشند و 
تمام اصول را از مربی‌ها ياد گرفته‌اند. 

#۶ به عنوان آخرین سوال نظر شما در باره عدم 
پخش مستقیم مسابقات جه بود؟ 

شاید صدا و سیما هم یک سری معذوریت‌هایی 
داشته باشد ولی ما به عنوان یک بسکتبالیست دوست 
داشتیم. آرزو می‌کردیم. هرچند می‌دانم فوتبال 
يك ورزش همه كير در دنیا است. ولی ما هم انتظار 
داشتیم. توجهی به مسابقات مهم جام جهانی بسکتبال 
می‌شد که مانند فوتبال هر چهار سال یک‌بار بر گزار 
می‌شود.مضافاً كه تیم ملی مادر این جام جهانی شر کت 
داشت. ما دوست داشتیم که صدا و سیما بازی‌های 
بیشتری از اين جام را نشان می‌داد. ما هم به عنوان 
یک بسکتبالیست از اين مسئله استقبال می کر دیم. در 
حسرت و افسوس ماماند که نتوانستیم بازی‌ها را کامل 
از صدا وسيما ببينيم. 3 


بإبس الداز» جند س 9 ركورد زدم 


ركورددار دوى ١٠امتر‏ مانع 
اران کته تماخ ادان را در 
اردوی ۱۰ ماهه گر كان برای رسیدن 
به اوج هزینه کردم تا توانستم ر کورد 
ملی را ۲ بار جابجا کنم. 

روح الله عسگری با اشاره به 
تمرينات خود در گر كان عنوان كرد: 
از ٠١‏ ماه پیش ويس از رفتن مربى خارجی, با رایزنی‌های 
غود فر ات غد الضادن: کر کاس را جرا .هد ات 
تمریناتم جلب كردم و با هزینه شخصی به مدت ۱۰ ماه 
است که در اين شهر ستان مستقر شده و تمرین می کنم. 

وى افزود: اگر بگویم هر جه در اين چند سال پس 
انداز کر ده بودم را در این مدت برای اسکان, تمرین و 
تغذیه هزینه کر ده ام اشتباه نگفته ام هر چند که پس 


بازيكن سایق استقلال در استانه‌اعدام 

ستاره سرشناس 9 سال‌های دور باشگاه استقلال 
تهران (ع -!) که احتمالاً نمی دانست مجازات قانونی 
و نگهداری ۰ گرم کراک چیست. در اعتراف خود 
گفت:اواخر دوران فوتبالم به سمت اعتیاد گرایش بيدا 
کردم و برای مصرف مواد مخدر به پاتوق‌های خاصی 
رفتم هر روز در این پاتوق‌ها با دختران متفاوتی اشا 
می‌شد م و مواد مخدر ب بیشتری مصرف می كردم تااين 
که ديدم یک معتاد تمام عیار شدم و. 

این فوتباليست سایق استقلال تهام دا شتن کراک 
به گفته بازپرس شهریاری از شعبه ۷ دادرسی 5 
جنایی تهران اين فوتبالیست قبل از آن که مجازات 





از جابجایی ر کورد ملی در دو مرحله 
داده است هزینه‌های من را پرداخت 
كند. 

عسگری كفت: با وجود كمبود 
امکانات از جمله نبود ييست تارتان؛ 
بر اساس برنامه تمرینی مربی كر گانی 
در فصل جاری مسابقات تا به امروز توانستم علاوه 
بر جابجایی ر کورد ملی ماده تخصصی خود به ر کورد 
ورودی بازی های آسیایی گوانگجو نیز دست بيدا 
کنم.ر کورددار دوی ۱۰ امتر مانع ایران گفت: در حال 
حاضر تلاشم برای حضور موفق در بازی‌های اسیایی 
است؛ اما این که بتوانم به مدال دست بيدا کنم. تنها در 
جریان ر قابت اين مسئله مشخص خواهد شد. 
© © © © © © © © © © © © © © ه ۰ ۵ © © 
قانونى نگهداری ۴۰ گرم كراى را بداند جرم خود را 
يذيرفت و اصرار كرد خودش کراک توليد می‌کند. 
اما وقتى شنيد طبق بند ۶ ماده ۸ قانون مبارزه با مواد 
مخدر, مجازات کسی كه بيش از ٠٠١‏ گرم ماده از نوع 
هرويين يا کراک را نگهداری کند اعدام و مصادره 
اموال است. دست و پای خود را گم كرد و ترسيد! 

در حال حاضر با توجه به نوع جرم اين فوتبالیست. 
پر ونده او در اختیار داد گاه انقلاب تهران قر ار گرفته 
وبا استناد به قانون که برای نگهداری ۰ ۴ گرم کراک 
مجازات اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته است 
احتمالا بايد منتظر صدور حکم خود باشد ... مگر آن 
که حقیقت جیز دیگری غير از اعترافات اولیه اين 


ساك حمید سوريان گم شد! 


ساى لباس و وسايل شخصى 
حمید سوریان دارنده ۵ طلای جهان 
در فرودگاه گم شد. در حالی که ساک 
همه کاروان تيم ملی کشتی فرنگی به 
روسیه رسید ساک وسایل شخصی 
حمید سوریان در فرودگاه گم شد تا 


فرنگی کار وزن ۵۵ كيلو گرم کشورمان 


١ 
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از ایران سفارش دوبنده بدهد. سوریان که برای 
مسابقات نیاز به دوبنده‌های خودش دارد در تماسی 
که با خانواده‌اش در تهران داشت از 
آن‌ها خواست دوبنده‌هایش و یک 
1 | سری از وسایل شخصی دیگر از جمله 
19 * | لباس‌های گرمش رابه گروه‌خبرنگاران 
بدهد تا برایش به مسکو ببرند. گروه 
خبرنگاران و عکاسان ساعت ۴ بامداد 
امروز به روسیه سفر کرد. 


خبانت وین رونى به همسرش 


روزنامه انگلیسی «ساندی میرر» روز یکشنبه در 
گزارشی اعلام کرد که وين رونی در زمان بارداری 
همسرش,باخیانت بهاوباف رد دیگری رابطه نامشروع 
داشتتة است: 

طبق گزارشهای منتشره رونی با جنیفر تامپسون 
۱ ساله ار تباط داشته و در طول جهارماه با او در 
ارتباط بوده است 

این طور به نظر می رسد که رونی ۲۴ ساله, دیشب 
مبجور شده تا همه چیز رابه همسرش کولین بگوید و 


همین ماجر آممکن است منجر به جدایی اين زوج جوان 
شود.البته طبق اخبار منتشره» رونی پس از تولد کای. 
پسرش دیگر با تامیسون ارتباطی نداشته است. 

رونی در صحبتهایی در اين رابطه گفت:« زند گی 
من در استانه نابودی است. کار احمقانه ای بود. کولین 
اين بار مرا نخواهد بخشید و مراتر ک خواهد کرد.» 

در این میان, تامپسون نیز دراین رابطه به صحبت 
پرداخته و گفته:« هیچ وقت فکرش راهم نمی کردم 
که رونی به سراغ من بيايد. می دانم که خیلی ها او را 
شرك می نامند ولی زمانی که او را از نزدیک می بینی. 
آن قدرها هم زشت و بدتر کیب نیست.» 


۷ مرو ر ۸٩‏ 


بایان کلاس داوری آمادگی جسمانی درجه ۳ 


سازمان تربیت بدنی اركش جمهوری 
خانواده ه ای کار کنان ارتش به امر ورزش اقدام 
درجه ۳بانوان و خانواده کار کنان ارتش نمود. به 
مورخه ۸۹/۴/۱۴لغایت ۸۹/۴/۱۷ به مدت ۴ 
ا 
كرديد. 


بركزارى كلاس مربیگری درجه ۳ 
ورزش صبحگاهی 

همچنین تربیت بدنی ارتش برابر تقویم 
بات مر رای ریس کی برسال 
افسران و همچنین به منظور تامین نیروهای 
متخصص وفنی خويش اقدام به بر گزاری كلاس 
مربیگری درجه ۳ ورزش صبحگاهی نمود. به 
گزارش روابط عمومی ار تش ج..|.(تربيت بدنی)» 
اين كلاس به میزبانی تربیت بدنی پشتیبانی 
le SS‏ 
نفر برگزار گردید كه شر کت کنند گان روش 





عبدالرضا آريان فرد آموزش ديدند. 

گفتنی است در پایان با حضور فرمانده 
پشتیبانی مر کز دریاداردوم نادری و جانشین 
سازمان تربیت بدنی اجااز مدرس دوره تقدیر و 
قدردانی به عمل آمد. 
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تعییر خواب 


خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


دوستان عزیزی که برای تعبير خواب تلفن می کنند, فقط روزهای شنب و سه شنيه ازساعت ۱ | تا * ۲ باشمارہ ۴ ٩ ٩٩۲۳۲‏ ۲ تماس‌بگیرند 
و شماره های دیگر را اشغال نکنند. 


کلدان‌های ششه‌ای 


سوسن 5 ۰ ساله. مجر د. شاغل. تهران 





خواب ديدم مادرم به مشهد رفته و برايم شش 
كلدان شیشه‌ای اورده كه جهار تايش هم اندازه 
بودند. در این گلدان‌ها گل‌های زيبايى بود. من خوشم 
نيامد. مادرم انها را يسند بد. 
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دګبیر 
اين خواب می كويد خواستگاری از راه می‌رسد که 
خوب است ولی ينكه دارد یعنی با مادر و خواهرانش 
رك ار ۱ 
نمی‌پسندید چون ينكه دارد. پيشنهاد می کنم اگر 
آدم خوب و کاملی بود. يس از چند بار كل چیدن. 
به او جواب بله بدهید سپس با مادر و خواهرانش 
رابطه‌ای خوب ایجاد کنید. کم کم هم از انها جدا 

خواهید شد... مبارک است. 


حبف سبکاری است 





يروانه حسنى» ۰ ساله, محر د. شاغل. بانه 

خواب ديدم دارم ازدواج مى كنم. جايى بود مثل 
آمدند و چادری سرم انداختند و كفتند: ديكه همه 
دامادو نديدم؟ جطور منو عقد كرذين؟ كفتند: مهم 
نيست... اوناهاش! نكاه كردم ديدم بيرمردى زشت 

امدم بيرون. مرد جوانى را ديدم كه شبيه کسی 
است که ينج سال است او را دوست دارم. داشت 
سيكار مى كشيد. 

باخودم گفتم: كاش سيكارى نبود. او مرانكاه کرد 
9 كفت: برو با همین بير مرد ازدواج کن. خانواده‌ات 
سيكارى نبود. اين خيلى خوب است... و بيدار شدم. 
اد آن جوانى افتادم كه ينج سال است همديكر 
را دوست داريم ولى جون مشكل دارد و ينج سال 
است که بايد برود زندان» هنوز با من ازدواج نكرده 


0 


تعبیر 

اين خواب می‌گوید که مدتی است برای شما 
خواستگار می‌آید ولی شما قبول نمی كنيد و منتظر 
جوانی هستید که دوستش دارید. خانواده می گویند 
اگر منتظر او باشی» سنت بالا می‌رود و بايد با یک 
پیرمرد ازدواج کنی. ولی شما زیر بار نمی‌روید و 
فکر می كنيد آن جوان شما را دوست دارد و چون 
قرار است به زندان برود. با شما ازدواج نمی کند. 
اما ناخود ا كاه شما بسیار باهوش‌تر از شماست و در 
خواب او را سیگاری نشان می‌دهد. 

سیگار نماد عیوبی است که دارد. 


۶۲ 
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ناخود ‏ كاه شما مىكويد: او عيوبى دارد ضمن 
این که اصلاً نمی‌خواهد با شما ازدواج كند حتى كاهى 
به شما می كويد: مرا رها كن و دنبال سرنوشتت برو. 
شما اين واقعيتها را قبول نمى كنيد و با خودتان فكر 
نمی كنيد كه اگر قرار بود زندانى شود. در اين ينج 
سال شده بود يس داستان زندانى شدن اوء بهانه است. 
از اين خواب بيدار شويد و اينده خودتان را خراب 
نكنيد وگرنه زمان می گذرد و همان پیرمرد زشت 
هم به خواستگاری شما نخواهد آمد. چرا به حرف 
سعدی دانا كوش نمی كنيد که می گوید: 

به هیچ يار مده خاطر و به هيج ديار 

كه برٌّ و بحر فراخ است و آدمى بسيار 


موهايم را كوتاه كرد 





شهين مهینی. ۲۲ ساله. مجرد. منتظر کار. قزوين 

به دلیل مشکلی که پدرم دارد. از خانه گریخته‌ام 
و خانه عمه‌ام زندگی می‌کنم. مادر هم ندارم. شبی 
خیلی دلم گرفته بود. خواب ديدم عمه‌ام موهایم را 
با قیچی ترسناکی از قسمت چتری برید. زدم زیر 
گریه. عمه گفت: همین جوری خوب است. بعد به 
یکدانه پسرش اشاره کرد و گفت: دیدی گفتم حقش 
هم اد ون عر لط اح ب فى رهم 


ها 


نگییر 

اين خواب می كويد بين شما و پسر عمه عاطفه‌ای 
شکل گرفته است. عمه. شما را به نام برادر زاده 
دوست دارد ولی به نام عروس هیچ از شما خوشش 
نمی‌آید. ضمناً اين خواب می گوید مدتی است که 
عمه به شما مشکوک شده و از این که دل پسرش 
را برده‌اید. خشمگین است. پیشنهاد می‌کنم روی 
دلتان پا بگذارید. 

به دو دلیل:اگر به این رابطه ادامه بدهید. بر خورد 
عمه با شما تند خواهد بود. او خواهد گفت: تو دختر 
بى شخصيت و سبکسری هستی و مجبور شده‌ای از 
خانه فرار کنی. 

حالا هم كه من به تو يناه داده‌ام. نمک خورده‌ای 
و تمکدان تكستداف با نسوس می کپ كه در 
خانوادههاى سنتی. هميشه دختر را گناه کار می‌دانند 
و با این که يدر شما عیوبی داشته. آن را ندیده 
می كير ند. و با اين که پسر عمه زمزمه‌هایی زیر كوش 
شما خوانده است. آن را ندیده می گیرند و می‌گویند 
ی هر 

دلیل دومم اين است که عاطفه‌ای که در شما 

نما كميوة:محيث د انتا به او دل باخهاند. 
از سویی وقتی که دختر و پسری یک‌جا زندگی کنند. 
ا کششی ایجاد می‌شود که با عشق 
فرق می کند. يس عاقل باشید و به دل‌تان بگویید: 
فعلاً صبوری ييشه کن. 


ارو ۳۶۳۵ 


تعییر خوایبای ایمیلی 


]لاله مریم 
نویسنده: شهلا 
چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۸۹ ساعت:۰ ۱۵:۲ 
سلام. امیدوارم هميشه سالم باشین و مشکلی 
نداشته باشین و خواب من رو هم تعبیر کنین که 
خیلی وقته به خاطر تعبیرش منتظرم. یک دنیا 
ممنون. 
دختری دارم که تو شناسنامه اسمش مر یمه اما 
به اسم مستعار صداش می‌زنیم. خواهر ی هم دارم 
که اسمش هاجره‌اما مریم صداش می کنن. چندین 
ساله که با خواهرم قطع رابطه کر دیم.یکی از آشناها 
به تاز گی فوت کرده که دوتا دختر هاش سر مسائل 
خانوادگی با هم قهرن. توی خواب ديدم که اومده 
یک کلید خوشگل دستش بود. خواستم اونو ازش 
بگیرم اما بهم ندادش. بعد ديدم تو دستش چند تا 
اسکناس کهنه بود. دختر بز ركش اومد از دستش 
كرفت ولی من نخواستمش. سر آخر یک سنك 
قرمز بود که روش نوشته شده بود الاله مریم که 
خودش كفت اینو بر دار و من برش داشتم. 


وو 


نگییر 

مان ان راب بشما رونگرآن كرد هيم 
نگران کننده‌نیست.اون کلید. نماد دوستی و صلح و 
آشتیه.اون‌اومده كه بكه برين باهم آشتی کنین.شما 
خواستين کلیدو بكيرن. يعنى دوست دارين آشتی 
كنين اما دلا يلى هست كه نميشه.اون اسکناس‌های 
کهنه. نماد اختلافات كهنهدس. دختر بزرگ اونا 
رو كرفت یعنی هنوز به خواهرش کینه داره. شما 
نكر فتين یعنی کینه‌توز نیستین. آلاله مریم هم نماد 
پاک گناس و عاس کے در اكلا نان که 
دارین. شما بيكناهين ولی مشکل می‌تونین اینوثابت 
کنین يس دل تون غصه‌دار ميشه. 





" باسخ هاى باهوش خود كلنجار برويد 


۰ 
۰ 


از صفحه ۴٩‏ 


ل 
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۳ اختلاف در تصو بر نوزاد در دهکده 
























































پشام‌بایروشنایی 


کرو ردین 

فردی خوش حافظه‌اید و نقاط ضعف و قوت خود را خوب مى شناسيد اما بااين وجود 
از وضعیت فعلی راضی نیستید و به دنبال را‌حلی حتی موقتی می گردید که از فکر ان 
فرار كنيد اما بهترین کار اين است که خود رابه یکباره از این فکر خلاص کنید. از نتیجه 
کار هم هیچ نگران نباشید چون در اين روزها لازم است که خواسته‌هایتان را به تاخیر 
بیندازید تا بتوانید برنامه‌ریزی بهتری برآی‌اين موضوع داشته باشید و به هيج كس اجازه 
ندهید که از آب كل الود ماهی بكيرد و اعتبار شمارا خدشه‌دار سازد و این رانیز بدانید 
که شما برای اطر افیان بسیار محبوب تر از آنی هستید كه فکرش را می كنيد و چون خدا 
رادوست دارید دوست داشتنی می‌شویدا! 


از:د کتر نويد خداد وست 


ار د ببهشت 


خدا را خیلی دوست دارید و شاید به همین دلیل است که كاه بی‌نظیراید و كاه جزو 
بهترین‌ها می‌شوید و كاه نیز بی‌خیال عالم شده و سنگ صبور عزیزان هستید! حضور 
فرقی نمی کند. 

دوست خویو درابن هنت کارهای فهمی‌برای انجام دادن دازيد كه بيشكر اتب از 
از پنهان کاری هم دوری كنيد که شمابهتر از هر کسی می‌دانید, هیچ چیزی بهتر از گفتن 


5 
ET‏ 
ووت ب 


خر داد 


با اينكه زیاده‌خواهی را دوست نداريد ولى اگر دلخور نمی‌شوید بايد بكويم گا 
اوقات ناخواسته اين كار را انجام می‌دهید. از کنایه استفاده نكنيد و ذهنتان رايا تمرين 

کاش ل چند روز نخواهید که خلاف جهت امن شنا کید و انر زف تان برای 
نزدیکی به حضرت دوست بگذارید و از نتیجه آن هم مطمتن. در ضمن خبری که در 

ا 

احير باص احا شاد به همین ال است کهاحیاج هکس 
داريد كه بااو درددل كنيد وخيلى دوست داريد که زمان رابه عقب بر كردانيد وبا وجود 
انکه حرفتان ازروى حساب است ولى كاش باور كنيد كه بدون اينكار هم مى توانيد 
گذشته راجبران کنید. 

دوست خوبم!نبايد بیش از حد به مادیات آهمیت دهید تابتوانید انتخابهای‌درستی داشته 
باشید و شرایط متضاد دور و بر تان را تشخیص داده و از ان ژی‌های منفی به دور باشید. 


مر داد 


این جای شک دارد که آرام و پی‌صد اسر تان توی لاک خودتان است و توانسته‌اید که 
کنجکاوی خود تان راتحت کنترل در | وريد وحالا هم لازم است بدانید که برای زند گی در 
این دنیای بی وفا جفت بودن بهتر از تک بودن است تا بتوانید مکمل خوبی برای دردهای 
هم باشید گذشته از اينكه شما واقعاً حس كردهايد که یک دست صداندارد یعنی چه! 

در ضمن دقت كنيد که بیش از حد در كير تجملات زند گی نشوید تا بتوانید از 
زیبایی‌های واقعی (و به زبان آسمانی) زند گی لذت ببرید و از عشق حضرت دوست هم 
غافل نشوید. 


مه 


سهر دور 


خوب می‌دانید كه صداقت كليد د بهشت است آداب معاشرت راهم خوب مىدانيد و 
ال سوسا ب وشاد راهم درک کرد اد ما ماه 
به ھا دهان زرا مول می کیت کب بر اكيز انوت رخا كة اين ع 
همان جيزى است كه در حفظ و نگهداری آن بايد از جان مايه بكذاريد ودقت كنيد كه 
هراتشاض که شما مركب شرید | سیب وصواقب آن به عووتان واعضاء غانوادوقات 
هم برمی گر دد که در این صورت بخشیدن خودتان كارى ساده نیست. 

در ضمن | گر د راین روزهانیاز به | رامش رااحساس می كنيد تر تیبی دهيد تاجیزهایی 
E NL EG NOS‏ 

كه زند گی فقط با عشق زیباست. انهم عشق حضرت عشق! 


همهم 


تردى سيار اد ودوست کی فسني ر خوبی هم دزی و درعین حال چا 
شكرش باقيست كه جايكاه خودتان راخوب مىدانيد كه اين موضوع كم نعمتى نيست و 
حفظ كردن انهم اراده و همت می‌خواهد و به همین خاطر است كه بايد كفت به هر کسی 
اعتماد نكنيد واكر مى بينيد كاهى گفتن حر فى برايتان سخت است بايد از كفتن ان دورى 
جوييد ولى بايد وجدانتان رامثل هميشه آرام نكهداريد ونكذاريد هر جيزى باعث رنجش 
أن شود .در ضمن در اين روزها نخواهيد كه بيش از حد به خودتان فشار آورید كه كاسه 
صبر شما هم حدى دار د وممكن است كار به جاهای باریک بكشد ونكته آخر برای شمااين 
است که پس‌انداز را جدى بكيريد البته پس‌انداز انسوی دریاها رانه هر پس‌اندازی! 


آبان 


هیچ معلوم نیست جرا با اینکه فردی خوش طبع اید ولی اين روزها احساس کسالت 
می كنيد و هر چیزی شما را راضی نمی کند و طوری رفتار می كنيد که گویی می‌خواهید 
از واقعیت فرار كنيد و برای اينكه حداقل خودتان را متقاعد كنيد از راههاى متفاوتی 
استفاده می كنيد و جه مسکن‌ها که برای درد ناشناخته خود تجویز نمی کنید. درحالی 
که بايد به فکر درمان باشید و بدانید كه شما آینده روشنی را پیش رو دارید و تمام اینها 
بستگی به هوش شما و نحوه ارتباط تان با حضرت دوست است. در ضمن موضوعی را 
که به دنبالش بوده‌اید در اين روزها به نتيجه خواهد رسيد و باری سنگین از دوش شما 
برداشته می‌شود. درپایان هم بهتر است ناشکر نباشید که تنهایید. چون اين روزها مهر 
و محبت و عشق و صفا ميهمان شمایند و شما عاشق 1 


آذو 
خوشم می آيد که فر دی مصمم هستيد وهر كارى را که دوست داريد انجام می‌دهید 
ای ا ای ل ی 
منتظر خبری هستید که می‌تواند در زند گیتان تعیین کننده باشد ويقين دارم اینطور که 
پیش مى رويد آنراهم دریافت كنيد و اگر چنین شد بدانید حالا فرصت خوبی دارید که 
بلاتداى دروت اير ترجه انيل ات در 
ضمن بايد دقت كنيد كه با حوصله ب بیشتری با مسائل روزانه خود روبرو شويد و ميل و 


اشتیاق خود را برای انجام lS‏ سل ی o‏ سید 


ارامش درونی شما و خانواده‌تان می‌باشد. 


دی 
حرف و حدیثهای اطرافتان زياد شده است و توصيه می كنم خود را در مظان اتهام 
قرار ندهید هر چند که اگر شمااز پاکی درونتان اطمينان داشته باشيد اين حرفها هم نباید 
و غیر منطقی فکر نكنيد تا بتوانید رحمت حضرت عشق را ببينيد و لمس كنيد. دوست 
خوبم؛ أزمان استراجة ر فی كنيد كة ا ن عمل مت ری از مب شما خود و 
برطرف می شود و در آخر هم بايد بگویم که اين روزها برای شما زمان مناسبی بر ای خطا 
كردن نمی‌باشد که هر اشتباه می‌تواند تا مدتها ذهن شمارا به خود مشغول کند. 


بهعمن 

با صدای بلند قهقهه بزنید که اين روزها بر خلاف هر کسی که از زند گی گلایه دارد 
دنيا به كام شما مى باشد و شانس هم با شما يار است و شما نیز با زرنگی خاص خود تان 
نهایت استفاده و لذت رااز شرايطى که حضرت دوست برد ان گراهم. كرد مىبريد 
گذ شته از اينكه انتظار می‌رود در اين روزها از خشونت دوری كنيد تا بتوانید شایستگی 
خودتان رادر تمامی زمینه‌ها آ شکار کنید. جون زند گی راناخواسته بر عزیزان خود سخت 
کرده‌اید که بايد هرجه زودتر آن راجبران کنید. دوست خوبم! بخواهید و اراده كنيد كه 
ای کاش‌ها را فراموش كنيد و صفحه‌های زیبای کتاب درونتان را ورق بزنيد تا دریابید 
حضرت عشق جه هدیه‌های گرانبهایی را برایتان كنار گذاشته. 


اسفنی 


تم دانم جه حبري ابت كة شما را اين جد وسویبه ودنياى ريها بان و زير وار 
می كند و لبخند دلنشين شما رامحو و به جاى انها نكرانى و ترس را جايكزين می كند. 
دوست خوبم!قبول دارم كه روياى شما شیر ین وزيباست: ولى اين موضوع جقدر می‌تواند 
باحقيقت زند گی شما مطابقت داشته باشد؟ ياسخ اين سوال رالطفا حداقل برای خودتان 
مشخص كنيد. منتظر یک شارز انرزى زمينى هستيد که شايد رسيدن آن تاخير داشته 
باشد.ولی جند كار جالب و متهورانه را يي شر وداريد كه اگر مثل هميشه منطقى فكر كنيد 
مى توانيد از همین حالا روى لبخند ييروزى حساب باز كنيد اما اگر دچار شبهه شديد 
و وجدانتان آسوده نبود دست نگهدارید که قطعاً شرایط بهتری را در آینده نزدیک 
پیش رو خواهید داشت! 


۸٩رورمک‎ ۷ 


سیم صو 


كور صم ۶۲ 


عبارت دان 


علم است و ۱ 


شاد ت. سم مع فت 
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سلسله گزارشهای زندان 
بقیه از صفحه ۷ 


هنوز هم گاهی دچار توهماتی 
می‌شوم كه مى دانم ريشه در مصرف 
مواد دارد. 

دراين سه سال مادر و خواهرم 
هر هفته به ملاقاتم مى | يند. جندين 
مرتبه هم برای كرفتن رضايت به 
خانه خانواده صاح بكارم رفتهاند. 
اما انهانه ياسخ مثبت داده‌اند ونه 
منفى. فقط كفتهاند بر وید تا بعد. اما 
این بعد کی است معلوم نیست. به 
لاا 
کر ده‌ام. 

نه‌تنها ان بنده خدا که حتی قاسم 
هم قربانی توهمات من شد. نه اینکه 
چون زندان هستم می گویم. نه... به 
خدا شيشه بدترین ماده مخدری 
است که وجود دارد. به من گفتند 
بارس ای هر 
اینطور گرفتار شدم. کاش آن روزها 
بزرگتری بالا سرم بود و دو تا کشیده 
توی گوشم می‌زد تاهيج وقت سراغ 
مواد نروم. 

در این سه سال همه چیزم از 
دست رفت. اما بزر گترین ری که 
ار دادم اینده‌ام است. من در 
سن ۲۱ سالگی به زندان آمدم واگر 
۱ سال هم بمانم وقتی آزاد می‌شوم 
۲ سال دارم درحالی که در نقطه 
صفر هستم. آن وقت دیگر فرصتی 
برای هیچ کاری ندارم. یعنی تمام 
زندگی‌ام از دست رفته است. این 
افکار شب و روزم را سیاه کرده. خدایا 
یعنی در اين سیاهی نقطه سفیدی 
بدیدار خواهد شد ؟! 


دو خواهر 


تند بود كه دم در به مادرش خورد. فهميد كه نخ رأ 


اب داده. مادرش دست به كمر شد. 
3 ا 
-جراسر قابلمه رانگذاشتی ؟ 


مهتاب نفس عمیقی کشید و درحالی که به اتاق 


2 > 1 


فرداى آنروز. مهتاب فقط خودش خانه بود. 
شکلاتهای ساده‌ای درست کرد و باز لب پنجره برد. 

دوروزبعد تصمیم گر ف تيك نامه‌برایش‌بنویسد. 
از روی دست خط لیلا تمر ین کر د و خطش مثل او شد. 
نامه را پر کرد از جملات تکراری مهر آمیز. 


بقیه از صفحه ۳۱ 
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داستان زندکی بقیه از صفحه ۱۵ 
خونی شده و «آون بی‌خدای خدابیامرز» هم کف حياط داره 
جون میده! اینطوری بود که اوردنم اینجا و الان هم توی 
نوبت داد گاهم. خیلی‌هارو فر ستادم واسه رضایت گرفتن اما 
يا نصرالله نرسیده به خونه «پدر اسی» طرف را می‌تر سونه و 
پر میده یا اگر هم بتونند بابای «اسی» رو به عنوان «ولی دم» 
ببینند. حریفش نمی‌شن. بابای «اسی» خودش قاچاقچیه و 
نياز به اين پولها نداره» بعدش هم چون «زیر بلیت» «نصی کج 
دست» نشسته. ج ر أت نمی کنه رضایت بده! حالا سید یم سر 
درخواست من؛ تنها کسی که می‌تونم بهش اعتماد كنم تویی 
برم بالای دار جنازه‌ام نیامده پایین اون تیمور کثافت بهنازرو 
تعارف می کنه به یسر عموش تا تعارفی اونهارو دریافت کنه! 
به جنك اين حیووناء پرپر میشه! حالا می‌خوام يه آقایی بکنی... 
یک مشتی گری که می‌تونی بگی نه. اما اگر گفتی آره‌باید مرد 
باشی و وسط راه جانزنی... هستی ؟ 

- بكو... هستم صفدرخان 

و بعد صفدر گفت. كفت و فکر کرد شوخی می کنم... كفت 
و حيرت كردم... كفت و دهانم باز ماند 9... 

كفت و قول دادم که هستم! 


اخ بماد ماج 
اد اد يا 


داد گاه صفدر خان هشت ماه طول کشید. خودش خواست 
طول بکشد. و گرنه مطمئن بود اگر جهار تا داد گاه تجدیدنظر 
هم رد کند. چون «ولی دم» اهل رضایت دادن نیست. حکم 
فقط اعدام است! اما اعتراض دادن و رفتن به تجد یدنظر و... و 
اين کارها فقط یک حسن داشت؛ من توانستم با استخدام یک 
وکیل حاذق (و البته استفاده از نفوذ پدرم) طلاق بهناز را از 
صفدر [داخل زندان آن هم بدون اينكه کسی جز خودشان دو 
نفر باخبر شوند] بگیرم. هشت ماهی که داد گاه صفدر طول 
كشيد یک حسن دیگر هم داشت؛ ۲ماه‌و ٠‏ وز یس از طلاق 
كذ شت تا بهناز بتواند دوباره شوهر کند. تامن بتوانم پای قولی 
که به صفدر خان داده بودم بایستم. ایستادم. اما.... سه هفته 
مانده بود به اعدام رفتم دیدن صفدر تا اخرين کار باقیمانده 
را انجام بدهم. هنوز یک جين هم به صورتش اضافه نشده 


خوشحال بر گشت. 


| قاناصر گفت: «می‌خواستم... ليلا خانم...» 


نامه را به شیشه‌ی پنجره آقاناصر جسباند و 


از ان پس مهتاب هر روز به ان طلافر وشی می‌رفت 
وبه صاحبش بیعانه می داد تا ان گوشواره‌مور دنظرش 
روزی مادر مهتاب یک لیوان شربت به اتاقش بر د. 
مهتاب مر دد بود ان رابخورد.بالا خره‌دل رایکی کرد و 
لیوان شربت را توی يك لیوان یکبار مصرف ریخت. 
همین که نزدیک ینجره اقاناصر شد. یکدفعه او 


بود. از همان اول می گفت: «اگر مرد یای ناموسش جون داد. 
بغض کر دنش براش واویلا راه میندازه!» صفد ر خان واویلا راه 
نینداخت و رخ به رخ‌ام نشست و پرسید: «خب ؟» 

و من گفتم: «همه اون کارهایی رو که گفته بودی انجام 
دادم صفدرخان؛ طلاقش را ازت گرفتم... بعد هم به عقد 
خودم در اوردمش. بدون اينكه هیچکس بفهمه. حالا مانده 
یک وظيفه آخر؛ ازم خواسته بود عين خواهرم نگاهش كنم 
تا بعد از اينكه آبها از اسیاب افتاد طلاقش بدهم كه بره 
دنبال سرنوشت خودش تا ديكه دست تيمور و نصى و بقيه 
لاشخورها بهش نرسه!اين کار رو هم کردم به مولا سو گند تا 
الان عين آبجی‌ام بوده! منتهی الان آمدم خر بازی راعوض 
كنم صفدر خان؛| گر صلاح بد ونی طلاقش ندهم وبجای آبجی: 
همسرم باشه وسر نوشتش راهم خودم تعیین کنم. صفدر خان 
بگی «نه» مطمئن باش «چرا» نمی گم!» 

صفد ر لحظه‌ای اخم کر د. سرش رابالا نیاورد و فقط پر سید: 
«خود بهناز جی میگه؟ موافقه؟» 

-ازش پرسیدم... گفت: «اگر قرار باشه صفدر نباشه... و 
اگر خود صفدر راضی باشه, حر فى ندارم!» 

اين را که گفتم صفدر خندید و گفت: «حالا دیگه خیالم 
راحت شد. حالا از صد بار اعدام شدن هم غصه ندارم.... پای 
چوبه دار که برسم فقط خیالم راحته بهناز عاقبت به خير شد 
اون هم كنار یک مرد...» 

ان روز موقع خداحافظی من اشک ریختم. صفدرخان 
اما نه! 


سم ساسم << 


ای عاد عاد 
۷ | 7 


صفدر اعدام نشد! دو روز مانده بود به مراسم اعدام كه 
«نصی کج دست» خبردار شد مرغ از قفس پریده و دیگه 
بهنازی نیست که به خاطرش اصرار بر اعدام صفدر داشته 
باشد. نصی که كنار کشید. يدر اسماعیل پول خون پسرش را 
از صفدر كرفت و رضایت داد و... 

من و بهناز اما؛ ایکاش هنوز خواهر و برادر بودیم! صفدر 
از زندان که آزاد شد دیگر ندیدمش. هیچکس او را ندید. 
که اگر او را می دیدم . که اگر او را می دیدیم نه من و نه 
بهناز نمی توانستیم با هم زندگی کنیم اما حالا هر روز با خود 
می‌گوییم؛ 

ای كاش خواهر و برادر مانده بوديم!... هر دو خوب 
می دانيم صفدر برای جه غيبش زده است. 


-راحت باشيد. 

mY 

مهتاب حر فش رابرید. می‌دانست درباره‌از دواج 
با خواهرش صحبت مى كند. با ذوق زد كى گفت: 

یر 
زودتر... هیجان‌زده شدم. 

آقاناصر همینطور که با انگشتانش بازی می کر د. 
گفت: «می خواستم به ليلا خانم بكم که... با شما 
صحبت بکنند که... و همینطور كه سرش پایین 
بود ادامه داد: راستی مهتاب خانم! ...يا من ازدواج 
مى كنيد ؟!» 

ليوان شربت از دست مهتاب افتاد... 





پیام از شما چاپ اما 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مايل هستند حرف دلشان اعم از پیام تبریک - تولد - تشکر و قدردانی 


در مجله خودشان جاب شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الى ۱۹ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس 
بگیرند يا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء جاب 
از ما) پیام خود را حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل ارسال کنند. 





8 امير حسين جا برادر خوبم. شکوفا شدن باغچه‌های كل زیبا است و تولد تو از 
شکوفا شدن غنجه های كل زیباتر است. اول شهر یور تولدت مبار ک 
پدر و مادر و خواهرانت "فریدون و معصومه. طاهره. زینب. زهرا و فاطمه مردانی 
-نظر آباد هشتگرد 
8 دابی‌های عزیزم. آقابان مهندس اکبر علدر اده راد و کاظم علیر ادم بهبودی‌ام را 
مرهون الطاف بی‌شمار شما می‌دانم و برایتان آرزومند بهترین‌ها هستم. 
خواهرزاده شما -سرور اسماعیلی 
3 محبت زیباترین هدیه خداست و شما ای مهربان‌ترینهاء آن را به نهایت کلمه 
برايم معنی کردید. اعظم و محمدر ضاجال با تمام وجود از شما ممنونم. 
خواهر تان سرور اسماعیلی 
4 پزشکان گرانقدر آقایان دکنو احمد دصیر ی؛ دکنر حسين على دصیر ىء دڪذر 
معدن دکنر اسلامی: دکنر دجاریان؛ خسرو ی قر مسحو د قاسمی, دکنر جلال مذقی دبا 
و مو سو دان با لطف آلهی و حسن عمل شما اینک بهبود یافتم و از زحمات بیشمار 
شما سپاسگزارم. سرور اسماعیلی 
3 همسر عزیزم و دختران گلم. البه الهاج و ر بحانه‌جان شما فرشته‌هایی هستید که 
هميشه من را زیر پر وبال خود حفظ کردید و از شما كمال تشکر رادارم. 
همسر ومادر تان سرور اسماعیلی 
18 در ادر عزيزم اگر دریای دل آبی است. تویی فانوس شبهایش, اگر حرفی زدم از 
گل تویی مفهوم زیبایش, تولدت مبار ک. خواهرت فاطمه حقیقی -تهران 
8 خاله سميه و خاله امنه عزیزمان. ۳۰ شهریور تولدتان را از صمیم قلب به شما 
تبریک می گوییم و دوستتان داریم. خواهرزاده‌هایتان عارفه و عرفان رمضانی-تهران 
8 همسر عزیز ناهيدجال تولدت راباانبوهی از گل مریم جشن می گیریم وروز شکفتنت 
را در تمام عمر از ياد نخواهیم برد. تولدت مبارک. همسرت محمود وفانوش 
8 مامان اعظم ميربال» با یک سبد كل رز که روی تک‌تک گلبر گهایش نوشتیم 
دوستت داریم نوزدهم شهریور تولدتان را تبریک می گوییم. 
پسر و عروست-ارستان و مریم حدائقی-رشت 
4 همسر عریوج عطر عشقت همیشه در قلبم تازه و خوش خواهد بود و رنگ و بوی 
یکنواختی نخواهد گرفت. ۲۸ شهريور تولدت مبار ک. 
همسرت جلیل عزاوی گنبد کاووس 
8 دخنو عر یزد اجان تو تنها بهانه زند كيم هستی و دیدنت شیرین‌ترین حادثه 
زند گیم. تو سلطان دلم هستی. ۲۰ شهریور تولدت مبار ک. 
يدرت جلیل عزاوی گنبد کاووس 
8 میلاد جان, پسر گلم. قدم نورسیده‌تان مبارک از خدای بزرگ می‌خواهم با تولد 
شاخه گل زیبایتان در آینده زند گی پربر کتی داشته باشید. 
پدر ومادرت -رضا يوسفى و زهراامیری -ساری 
8 السماعيل جال همسر خوبم بيست و دوم شهر یور روز به ياد ماندنی وروز تاریخی 
زندگی ماست به ياد آن روز که قلبهایمان به هم گره خورده است به شما همسر 
پرتلاش و مهربان تبریک می گویم. همسرت فائزه محبى - کرمانشاه 
8 نجمه جل اکنون به جای دستانم دو بال طلایی می‌ خواهم تا در ۲۶ شهریور ماه 
برای ستاره باران كردن شب تا آسمان هفتم يرواز كنم و تولدت را تبریک گویم 
همسرت کاظم فرجام بير جند 
8 زهر اجا بهترین آهنگ زند گی من تبش قلب توست. قشنگ‌ترین روزم.اولین 
روز دیدار تو که هميشه در خاطرم می‌ماند. تولدت مبار ک. 
7۴ همسر عزیزم. صديقه سادات» ۲۰ شهریور روزی است که خداوند ترا افرید تا 


زبرنظر: سروش 


| محهدءهدق بزداشی دانش آموز كلاس پنجم ابتداین 


مدرععة شهید آبر وش تشلفه ٿ 
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من تنها نمانم و به شكرانه اين نعمت الهی اين روز راجشن می كيريم. بانوی شهر یور 
من روزت مبار ک باد. همسرت عسکر حاجی‌زاده 
3 ر حمت عر یج شهر یور ماه رابا تمام گرمایش دوست دارم چرا که خداوند بهترین 
و مهر بانترین هدیه رابه من داده است ۲۸ شهر یور. تولدت مبارک. 
همسرت ند صولتی -همدان 
34 حمير ای عرز یر شريك عمرم. بيست و هفتم شهر یور روز پیوند نا گسستنی ماست 
با یاد اين بهترين وباشكوهترين روز به شما همسر مهربان تبريك می كويم. پیوند تان 
مبارک. همسرت مصطفى نوروزی لوشان 
3 محمد و بهار ه عرزیزج» آرزو دارم دلتان از غصه‌ها خالی شود سهمتان از زند گی 
بك عمر و ال ود6 رک ی مارک 
خواهر تان نسیم معظمی " تهران 
8 همکار گرامی. فاطمه سبادو ريل به ياس تمام مهربانی‌هایت از شما تشکر 
می كنيم ۲۰ شهریور روز شکفتن گل وجودت را تبریک می كوييم. 
همکارانت نظرى و خانم بازداری 
8 نسرین چان؛ همسر خوبم. ۲۵ شهریور روز چشم گشودنت به جهان هستی را 
تبریک می گویم» دوستت دارم. همسرت محسن امیدی -اروميه 
8 جو اد جا همسر عزيزم: زیبایی عشق را با تو تجربه کردم و از داشتن عشقی 
چون تو بر خود می‌بالم و تولدت رابا ۲۲ شاخه كل رز و ۲۹ شمع فروزان در گرمای 
مهرانگیز شهریور تبریک می گویم. همسرت اعظم برشته -مشهد 
59 بهانه زند گیم. محمد جال محبت رادر پا کی نگاهت و عشق را در وجود مهربانت 
معنى کردم. بيستم شهريور تولدت مبار ک. همسرت سميه 
8 يدر عریر و مهر بان حضورت بهترین تکیه كاه ماست دوستت دارم. بیستم 
شهریور تولدت مبار ک. 
8 سال اجان آهنگ صدایت زیباترین ترانه زند گیمان, و وجودت تنها دلیل زنده 
بودنمان است جهارده شهر یور تولدت مبار ک. 
پدرومادرت -مهدی قنادان و سمیه خرمشاهی -مشهد 
ق داداش گلم. یما از اينكه خداوند ناب‌ترین هدیه را نسيبم کرده خوشحالم. 
فر خنده تولدت مبار ک. خواهرت زهراایرانی -کاشمر 
8 مر ضيه جال نگاهت راقاب می گیرم و در يس أن لبخند که به من شور و نشاط 
زند گی می‌بخشد می گویم ۲۰ شهریور تولدت مبارک. 
همسرت دارپوش حیدری -شیراز 
۴ پسرخاله عزیزم. اقامر نتضی, هجده شهریور, نوزدهمین سالروز تولدت را جشن 
می گیریم و هجده سبد گل قرمز تقدیمت می کنیم. دخترخاله‌ات زهرا پیربوداقی 
8 مهدی جان؛ همسر خوبم. تو تنها دلیل زنده بودنم هستی دوستت دارم.۰ ۲۸ شهریور 
روز شکفتن كل وجودت را عاشقانه تبریک می‌گویم. همسرت مریم آقایی اصفهان 
همسر عزیزم. سعیدجال؛ هزاران شاخه گل رز به مناسبت سالروز تولدت تقدیم تو 
باد. ۵ ۲ شهریور تولدت مبار ک. همسرت شهناز سیدی -تهران 
8 هر اجا عاشقانه,عار فانه.بی‌بهانه, تاقيامت,د وستت دارم. ۵ ۲ شهر یور تولدت 
مبارك. سيدسعيد آقایی - مشهد 
۴ همسر مير جام هم نفس روز و شبهايم؛ هادى عزیزم. ۲۸ شهريور سالروز تولدت 
راتبريك می كويم و هميشه دوستت دارم. 
همسرت الهام و پسر کوچکت مهيار حسن نزاد 
3 أقاى هادى جحذر ی كارشناس يرستارىء بدين وسيله از مهربانى و عطوفت شما 
نسبت به زنان و مردان سراى سالمندان كمال تشكر راداريم. 
خانواده خد بجه احمدى ‏ تهران 
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«حسن عابد ربو» که خوداین‌قر آن 
کوچک را نوشته اس مشغول اندازه گیری طول آن است. این قر آن که کوچکترین 
قر آن دست نوشته کامل در جهان است. فقط ۴ سانتی‌متر طول دارد. 
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۱ 21212300 
شيشه | كواريوم «زند گی‌درپا»در لندن است. این | کواریوم بزر گ خانه مجموعه‌ای شدید حاصل از آن, امواج بزرگی تولید ھی کنند که مشکل آفرین شده است. 

بزرگ از آبزیان است و حدود یک میلیون لیتر آب در آن قرار دارد. این کواریوم 

سالانه حدود ۰ ۸۰ هزار بازدید کننده دارد. 





در تصوير نمایش‌گاهی از دو اشیز رستوران کار رارها کرده 
ساختمانهای معر وف جهان را می‌بینید که توسط قطعات لكو ساخته شده‌اند. در این و مشغول برف بازى هستند! البته خوشحالی انها هم بی‌دلیل نیست چون تا چند روز 
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RAMS‏ ,]3۸ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۸۶۵ ۶۴ - ۰۲۱ تماس بگیرید. 
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